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 معارف جنگ
مجموعه اي از بازيافته ها، » معارف جنگ«

نبرد حـقّ  هاي وردهاي جبههاذخاير و دست
عليـه بـاطل اسـت كه خداوند متعال به 

بركت خون ايثارگريها و پاس فداكاريها، 
ده و كرشهداي والامقام، نصيب رزمندگان اسلام 

ا به سينه هاي پاك ـآنه هاي جوشان از سينـه
سل جوان انقلاب اسلامي منتقل و تشنة ن

 د.شو مي
هيـــأت معـــارف «افتخـــاري ســازمان

ـــگ ـــه»جن ـــز ك ــال ازپايي ــا ۱۳۷۳س ، ب
بنيانگـذاري اميـر سـرافـراز ارتش اسـلام 

ــيرازي« ــيّاد ش ــي ص ــپهبد عل ــهيد س و » ش
مقام معظمّ رهبري حمايتهاي مادّي و معنوي  

اين رسالت مهم را با  و فرماندهي كلّ قوا
ع يه مت تهروح هده گرف بر ع سيجي   ،الي ب

نوراني  كلام  هـام از  با ال كه  ست  مفتخرا
 خداي متعال مبني بر:

وَالَّـذِينَ جـاهَـدُواْ فِينَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سبُلَُنَا وَ « 
 »  َّهللاَ لَمَعَ الْمُحسِْنِينَ 

با صداقت و تلاش دسته جمعي در اين وادي 
 مقدس گام نهاده و اين رسـالت

پژوهشي ـ «آميـز را كـه با گـرايشافتخـار
گرفته است ادامه دهد و دراين  شكل» آموزشي

 راه اميد به لطف و ياري خدا دارد.
گردآوري  نگ در  عارف ج يأت م كار ه شيوه 

بـوده اسـت  ترتيب هاي نبرد بدين تجارب جبهه
كه براساس زمان و مكان هر عمليات ، جمعي 

كه در سلام  ندگان ا قش  از رزم يات ن آن عمل
انـد بـه منـطقـه  مهمي را برعهـده داشتـه



  

ــت  ــات عزيم ــرعملي ــاد آوري ك ــا ي ده و ب
ــــرد و  ــــه نب ــــود در صحن ــــرات خ خاط
صويري،  صوتي و ت يـري،  شـتهاي تحـر بـردا

اي از حقايق و واقعيّتهـاي تلـخ و  مجموعه
عد  ده و دركرگردآوري  شيرين را يت ب نها

هاي  ناد جبههازتطبيق آنها با مدارك و اس
 دهند. مي مسيرتدوين قرار نبرد در

 
شهيد سپهبد علي صياّد « هيأت معارف جنگ 

 »شيرازي

 شش





 ن ناشرسخ
ر فرهنگ اين سرزمين  د»  زباسر« 
است كه هر ايراني وقتي آن را اي  كلمه

فاصله پيامهاي ، بلادبين د و يا ميشنو مي
گونه را در ذهنش احساس  مثبت و مقدس

 د. نك مي
ور كلي اين كلمه از كلماتي است كه ط هب

بار مثبت در خود دارد و از نوع كلمات با 
 . بار منفي نيست

 ،و معناي عام و خاص داردد»  زباسر« 
د وش همه نظاميان مي لشامن آ اممعناي ع

يعني بالاترين درجه نظامي هم در نهايت 
ند و به معناي خاص اد خود را سرباز مي
مت قانوني خد هاست ك فهشامل افراد وظي

دوره ضرورت را به مدت دو سال در نيروهاي 
 يند. نما مسلح طي مي

 ةهاي دفاع مقدس و در مجموع لسار د
ارتش بيشترين شهدا مربوط به اين افراد 

 ةل آن كه اين مجموعيلدبوده است. اما به 
عظيم نيروي انساني پس از پايان خدمت 

د. شو ان سازماني قطع ميكشان با ي ارتباط
نان نيز به همين آ دلاوري و فداكاريرات اطخ

هاي سازماني  انكصورت از پيكره خاطرات ي
ر چه راجع به ه يزن كنون  ات د.شو جدا مي

تدوين … لم، سمينار و، فيدفاع مقدس؛ كتاب
مده آن در برگيرنده ع ،و يا اجرا شده است

هاي نيكوي سرداران و  فداكاري و بيان خصلت
ه ب ترمكو  ده استبو لابا هفرماندهان رد

 ةيروي انساني كه پر كنندناين بخش عظيم 
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ه شده جتو دهاي در گير دفاع مقدس بودن انكي
 است. 
فداكاري و اثرات  ةاست در بار زيان

وجودي و سرنوشت ساز اين جوانان كشور، 
هاي  ها و فيلم ها و بالاخره كتاب پژوهش

زيادي با هدف پاسداشت خاطرات با ارزش و 
 ساخته شود. ن و ان تدويآني ندنام

معارف جنگ، براي آن كه گام اوليه  تأهي
و ممكنه را در اين جهت با استفاده از 

ميم گرفت از صت ،منابع موجود بردارد
لاي چند كتاب در دسترس، خاطرات مناسب  هلاب

از سربازان وظيفه استخراج و در 
سرباز در « جلد اولبه نام  يهاي همجموع

 ايد. و درنممنتشر »  خاطرات دفاع مقدس 
ده نيز به ياري پروردگار با همين روش آين

 جلدهاي بعديو استفاده از منابع ديگر، 
 به رشته تحرير و انتشار درآيد. 

طالعه اين نوع كتابها، جوانان مبا 
و آينده بدانند كه گذشتگان  حالسرباز 

آنان چگونه فداكاري كردند و براي انجام 
اطرات خ اين از وظايف مقدس سربازي خود

 . كنندي مناسب وگيرالگ
قدامات مربوط به اين كتاب با و ا راك

پيشنهاد، نظارت و راهنمايي از ابتدا تا 
بازنشسته نجاتعلي  ۲انتها توسط سرتيپ

يا از همكاران هيأت معارف جنگ وگ صادقي
انجام گرفت و مأموريت جمع آوري، 

ستواندوم   ةبازنويسي آن نيز به عهد
ود نادري از ديگر همكاران محول عمسيفه ظو

 هفت



    /۱۱ 

كار خوب برآمدند  ةد و ايشان نيز از عهدش
 د. شو وسيله از زحمات ايشان تشكر مي و بدين

يد است كه شبيه اين كار، توسط ديگر ما
هاي نيروهاي مسلح راجع  ها و سازمان انكي

انجام گيرد و  نايبه سرباز و همچنين بسيج
هداي ار و شادي روح شگمورد رضاي پرورد

 واقع شود.  قدر گران
 
 

شهيد سپهبد علي  « ت معارف جنگأيه
 »صياد شيرازي

 هشت
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0Fديدارخدا نماز و

1 
 

 153محاصره دشمن قرار داشت، گردان  در هاي اول جنگ كه آبادان سال
 نيروهايكه من هم از  77لشكر 2از تيپ» اميري « به فرماندهي سرهنگ 

 مستقر شده بود.» بهمنشير«آن سوي رودخانه  آن بودم، در
ما  مقابل گردان . درمن بود ةمسئوليت فرماندهي گروهان سوم به عهد

 مكانيزه عراق مستقر بود و همواره با برتري نظامي خود سعي در بر 4لشكر
و  براي كاهش بنابراينرا داشت؛  نظامي  نيروهاي ما هم زدن آرامش و آرايش

هاي  هاي ما اجراي عمليات مأموريت هاي نظامي آنان، يكي از عاليتمحدود كردن ف
 مواضع نيروهاي دشمن بود.  در ايذايي

ساعت چهار بامداد يك گروه رزمي   در 1359ماه  يكي از روزهاي دي در
اين گروه  پس از اجراي مأموريت خود به گروهان عزيمت كرد. سربازي در

ام را به خود جلب كرده بود. او  كه توجه» يزدي«حضور داشت به نام 
اول وقت  در ورزشكار، شجاع و با ايمان بود. از خصوصيات بارزش اقامه نماز

آثار معنوي و سازنده نماز اول وقت آشنا بود و با اخلاص  او به فضيلت و ،بود
 ست يافته بود.اي عرفاني و عاشقانه با خدا د خود داشت به روحيه و معنويتي كه در

ها داوطلب بود و آن روز هم كه از مأموريت  اكثر مأموريت وي در
، به استقبالش رفتم و جوياي احوالش شدم. علاوه برگشته بودخود   داوطلبانه

 به همراه داشت. به او گفتم:   جي.پي.مهمات و يك آركمي  اسلحه انفرادي، بر

                                                 
؛     ٥۷ـ  ٥۸اي در تنهايي، ص  ، احمد، زمزمه. حسينيا ١

 .سرهنگ امين ايزدي



 ۰F  /۱٥نماز و ديدارخدا  

مال كجا آوردي؟  مهمات و اسلحه را از خسته نباشي، اين يزدي
 با تبسم و مهرباني پاسخ داد: هاست؟  عراقي

يكي از رزمندگان است كه چون  حةشما هم خسته نباشيد، اين اسل
 خود آوردم. توانست آن را حمل كند، با خسته شده بود و نمي

اي گذاشت و  درنگ اسلحه و مهمات را درگوشه پس از اين جمله، بي
 و گفتم: ا. به ن آماده شدگرفت وضوبراي 
 اي پايت درآور، چند لحظه ها را از فعلاً براي نماز وقت زياد است، پوتين 

 آن وقت نماز را باخيال راحت بخوان. ،استراحت كن و بعد با فرصت وضو بگير
  با همان لحن صميمي و دوستانه جواب داد: ،يزدي

 تعجب پرسيدم: خيلي عجله دارم. با گرفتن نيست، وضو فرصت براي جناب سروان
 براي چه عجله داري؟ 

توانم استراحت كنم. پس  بايد براي ادامة مأموريت آماده شوم، نمي گفت:
به نماز ايستاد. دراين فكر بودم كه به  ،عجله هم پاسخ داد از اين جمله كه با

 ؟خواهد انجام دهد ري ميكا خواهد برود و چه كجا مي
كه سيم اطلاع داد  بيبا بود كه فرمانده  همچنان فكرم با اين سؤال درگير

و  اند ميدان مين گرفتار شده و مسير را گم كرده گردان در نيروهاي سه نفر از
 آنان اقدام كنم. نظارت نزديك، براي رهايي بعد هم از من خواست با

 متري 500فاصله  نظرگذراندم. دشمن در قه را ازمنط ،به ديدگاه رفتم و با دوربين
 مسير آتش دشمن،  قدرت گرفتن در اثر خستگي و قرار رباز درس ما بود. سه نفر

 خواستند. حركت نداشتند و فقط با تكان دادن دست و علايم كمك مي
 دادم كه به نجات آنان بروند. كردم و دستور بلافاصله يك تيم سه نفري احضار

 به من رساند و گفت: خودش را»  يزدي «ان سرباز همين زم در
 ام كه به شما كمك كنم. ، حالا آمدهخواندمجناب سروان من نماز را 
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 اي، برو استراحت كن. تو خستهگفتم: 
 رسيدسرانجام يزدي با اصرار فراوان و خواهش و تكرار به خواسته خود 

باني با  ر ديدهاز سنگ ،و به تيم اعزامي پيوست. مقداري كه دورتر شدند
من انداز آماده تيراندازي بود و  خمپاره ةدوربين آنان را زير نظرگرفتم، دست

 اعزامي ارتباط داشتم. گروه سيم با با بيهم 
گرفتار در كمين آتش دشمن رزمي به نزديكي سربازان  گروهحال  هر رد

اين  به سمت دشمن، آنان را به وحشت انداخت. درمسلسل رسيد. يزدي با رگبار 
لحظه سه سرباز گرفتار و تيم مورد نظر به سمت نيروهاي خودي شروع به دويدن 

و با انواع  متوجه موقعيت او شددشمن » يزدي«كردند. لحظاتي پس از تيراندازي 
 به سوي او تيراندازي كرد. ها اسلحه

اين زمان بقيه سربازان به نزديكي ما رسيده بودند، اما متأسفانه   در
رد اصابت گلوله دشمنان قرار گرفت. پس از اصابت گلوله به مو» يزدي«

دورخود چرخيد و رو به كربلا ايستاد، يك دستش را به طرف آسمان بلند 
 كرد و سپس به زمين افتاد و به شهادت رسيد.
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كه از سربازان قديمي  تهران اهل دوستي داشتم به نام غلام پرهادزاده

گروهان  در ،ترابري بودم نبود و برخلاف من كه سرباز ام دوره هم ،گروهان بود
ن شركت كرده بود. المبي جمله فتح چند عمليات از كرد و در پياده خدمت مي

 رفتيم، خوش اخلاق م به مرخصي ميه هم صميمي بوديم و بيشتر اوقات با ما با
و مهربان بود و هيچ سربازي از او دلخوري نداشت. ايمان و اخلاص، از 

به  همداد و ديگران را  هاي بارز غلام بود. به نماز خيلي اهميت مي ويژگي
 كرد. توصيه ميديني انجام فرايض 

ت، ديگري داش حال و هوايهم به مرخصي رفتيم، آن روزها  نزديك عيد با
اش  از مدتها پيش از همسر آينده .اش ازدواج كند قرار بود با دختر مورد علاقه

مرا هم به عروسي دعوت كرد، برد،  مي كرد و در فكر ازدواج با او به سر صحبت مي
از قبل برنامه مسافرت خانوادگي  ،شركت كنم آنهامراسم  نتوانستم در اما

 .رفتم و بايد مي درپيش داشتم
 ةآستان حالا غلام در .را ديدم خيلي خوشحال بود واج كه اوبعد از ازد

انتظار  در صبرانه بينشاط گذشته را داشت،  سالگرد ازدواج خود همان شور و
آن موقع  خواست در كرد، خيلي دلش مي تولد اولين فرزندش روز شماري مي

 فرمانده گروهانپيش اش باشد. براي درخواست مرخصي به  خانواده كنار در
 فرمانده گفت: و رفت 

                                                 
؛ مجتبي اسدي، سرباز لشكر ۷۷ـ  ۸۰صص، مدرك . همان ١
 .۱۳٦۲در سال  ۲۱
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 ات برسد. كني تا نوبت مرخصي صبر روز ديگر 20 تو بايد پرهادزاده
خوبي بود و  را توضيح داد و چون سربازدرخواست مرخصي ت غلام علّ

 موافقت كرد. اش همه از او رضايت داشتند، فرمانده گروهان نيز با مرخصي
ل تعمير خودرويي بودم كه غلام با خوشحالي از دور مرا ترابري مشغو در

كنان جلو  كيفي هم در دستش بود، خنده صدا زد. لباس مرتبي پوشيده بود و
 گفت: آمد و

با من خواهم خريد كنم،  ، من ميهم برويم اهواز تعطيل كن با ،مجتبي
 .باشي بهتر است

 تعجب پرسيدم: اكار باز ايستادم و بة از ادام
 خريد چي؟ـ 

 داد گفت: اش را نشان مي كه برگ مرخصي طور همان
دانم كه  مي بروم، خواهم دست خالي به تهران خريد براي نوزاد، نميـ 

 .براي خريد نخواهم داشتآنجا فرصتي  در
 گفتم: اي كردم و خنده

 شوم. جا بايست، الان حاضر مي همينـ 
 گروهبان، مرخصي روزانه گرفتم و حركت كرديم. ه از سربلافاصل

 تظهر بلي از بعد 3 غلام براي ساعت .رفتيم پايانة مسافريابتدا به 
هاي  خيابان قدم زنان به يكي از .ساعت فرصت داشتيم خريد و ما هنوز چهار

شلوغ كه مركز فروش انواع لباس بود رسيديم. غلام كه انگار تازه چيزي به 
 گفت:، رو به من كرد و يده باشدرس ذهنش
 بخريم بهتر از لباس نيست؟  »بسم االله« ييك پلاك طلاـ 

بعد هم به چند طلا فروشي رفتيم و سري به نشانة موافقت تكان دادم و 
انتخاب كرد. آن  ،شد سنجاق به لباس وصل مي كه با »االله«سرانجام يك پلاك 
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غلام و درحالي  همراه با ،ندك شكه كادو صاحب مغازه خواست را بوسيد و از
 مغازه را ترك كرديم. ،كه هر دو احساس خوشايندي داشتيم

 همراهي كردم. پايانة مسافريظهر شده بود كه غلام را به طرف  از بعد 2 ساعت
 :پرسيدموقع خداحافظي 

 روي؟  وقتي برگشتم تو هستي يا به مرخصي ميـ 
 است. ام مرخصي گفتم: احتمالاً نيستم، چون هفته ديگر نوبتـ 

 عملياتيك هفته بعد كه من تقاضاي مرخصي كردم، موافقت نشد چون 
غلام  ها درحال آماده باش بودند. روز مراجعت انكس درپيش بود و يالمقد بيت

 مرا ديد به طرفم آمد سنگرش بود تا در ،به گروهانش رفتم و سراغش را گرفتم
به شكسته  و دلخيلي غمگين  .ه روز پيش نبودد. ولي او غلام دو احوالپرسي كر

 گفت: ،بپرسم چيزيكه  آن قبل از رسيد، نظر مي
  ،رفتم چند روز ديرتر مي مجتبي براي مرخصي عجله كردم؟ اگرـ 

ام  از خانواده كه يحال در ،ام آخرين روز مرخصي درست در .خيلي بهتر بود
. خيلي بردندبه بيمارستان اي وضع حمل را برهمسرم  كردم، ميخداحافظي 

 دانم الان او وضع حمل كرده است. شد. من مي خواست بمانم ولي نمي دلم مي
 گفتم: به او دلداري  دادم و

چنين  ها مثل تو بودند كه نتوانستند در اين كه ناراحتي ندارد، خيلي
فر همين گردان ما، چند ن اش در ايامي دركنار همسرشان باشند. نمونه

شاءاالله اين دفعه كه به  ان .اند را داشته هستند كه وضع تو پرسنل كادر
پيش داري بعد  بيني تازه تو فقط يك مرخصي در فرزندت را ميمرخصي رفتي 
 شود. خدمتت تمام مي هم به اميد خدا

 گفت: غلام فكري كرد و
 هم رفتيم مرخصي. مجتبي يادته پارسال همين ايام بود با
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 گفتم: و كمي فكر كردم
 آره، خيلي هم خوشحال بودي چون قرار بود ازدواج كني.

براي گرفتن شام به سنگر  موقع اذان مغرب از او خداحافظي كردم و
 شام را با خودم بازگشتم. پس از آن به نظرم رسيد كه از غلام دعوت كنم تا

نفر  هم بخوريم. همين كه از سنگر بيرون آمدم يكي از سربازان گفت كه دو
 اند. هاي دسته ادوات شهيد شده ز بچها

 نگراني سؤال كردم: عرق سردي بر بدنم نشست و با
 داني؟ را نمي نام آنها

 بود. نه، اما يكي از آنها اهل تهران
را گرفتم با گريه  عجله خودم را به سنگر غلام رساندم. سراغ او با

روي  بر اده است، پاهايم سست شد وسنگرانش فهميدم كه چه اتفاقي افت هم
عشا هنگامي كه براي  لحظاتي پس از اقامه نماز مغرب و زمين نشستم. او

 اش نزديكي اثر انفجار يك گلوله توپ در بر ،گرفتن غذا از سنگر خارج شده بود
 .رسد شود و لحظاتي بعد به شهادت مي به شدت مجروح مي
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د و تنها يك اشكال داشت، آن هم اين بود كه جمع ما جمع خوبي بو
احتياط را  ةآن سربازاني بودند كه دور ةتقريباً نيمي از افراد تشكيل دهند

ماه  6گذراندند. آنها بنا بر فراخوان عمومي به خدمت آمده بودند و پس از  مي
ماه خيلي زود گذشت و  6رفتند. آن  كردند و مي خدمت تصفيه حساب مي

هايي  باري از خاطرات به شهرهاي خودشان بازگشتند. گاهي نامه هآنها با كول
بعد از ترخيص  . خداورد ساديننوشتم ميآنها را پاسخ نوشتند و من هم  مي
و كنار  نويسد در مشهد هنگامي كه نامه را مي«اي نوشته بود و گفته بود  نامه

خواند و  است و دارد قرآني را كه در جبهه ياد گرفته مي )ع(م رضاحرم اما
فرستاده بود كه بين  انچند تا تسبيح نيز برايم» كند. دعا ميهم براي ما 

 د.كرآنها خيلي خوشحال  شد وها تقسيم  بچه
كه اهل  سرباز ايزدي ،گذراندند سربازاني كه دوره احتياط را مي مياندر 

 خواهد سه ماه بود، همراه بقيه تصفيه حساب نكرد و گفت كه مي خرامه فارس
بسيار متدين و  ـكجا هست خداوند توفيقش دهد  هر ـ ماند بهديگر در جبهه 

كرد. عصاي دستم بود و خيلي با او  با ايمان بود و خيلي به ما كمك مي
جديت در انجام وظايف از مسئولان ردة بالا به دليل مأنوس شده بودم. 

درجة گروهبان كردم. موافقيت شد و به رخواست برايش درجة تشويقي د
 صدا مي زديم كه  سرگروهبان ايزدي از آن او رابعد  مفتخر شد.سومي 

 .شد ميخيلي خوشحال 

                                                 
 .۲۰ـ  ۲۲ص ص، غلامحسين، بوي گل مريم، . دربندي ١
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سرش  سر به م. ياش را برايش دوخت سنگر درجه اخلشب دهمان 
رشادت و  اكبر هاي االله خنديديم. بعداً در عمليات فتح كوه گذاشتيم و مي مي

ديگري برايش درخواست كردم كه  ةدرج رو از اينبسياري كرد، فداكاري 
وظيفه را به پايان  خدمت سربلنديبا  گروهبان دوم شد. شد و ايزدي موافقت

 . بعد از آن مرتب با من مكاتبه داشت.اش برگشت رساند و به آغوش خانواده
گذشت و خاطرات زيادي براي ما به يادگار  آمد و مي روزهاي زمستان مي

دومي  ستوان ةبا درج با مدرك كاشناسي و گذاشت. تعدادي افسر وظيفه  مي
يكي از آنها  ،اهل محمديه نايين شدند. محمد سلطاني اضافه ماجمع نيز به 
شناسي داشت و بسيار متدين و محجوب بود.  روان مدرك كارشناسيبود. او 

شد. جوان  حريفش نمي حرف زدنكسي در  بعدهازد؛ اما  اوايل كم حرف مي
و مهرباني بود. همه دوستش داشتند. يكي ديگر از خونگرم، با احساس 

 هاي نيروي هوايي كه به جمع ما پيوسته بود، ستوان نعمت ابراهيمي بچه
هي بود و من با او خيلي اللّ بود. افسري مؤمن و حزب آباد تهران اهل نظام

او، محمد سلطاني و من سه نفري همه جا با هم  دوست شده بودم. بعدها
 بوديم.

هر روز مجبور بودم پشت پاي سلطاني كورك بزرگي زده بود كه 
  شد. اش پيدا مي ، هنگام ناهار سر و كلّهسر ظهربراي درمان . كنمپانسمانش 

گفتند باز هم سر ظهر و ناهار  خنديدند و مي ميديدنش،  ميها  تا از دور بچه
به خود  يتكان عمدبه كورك خيلي درد داشت. او هم در راه رفتن . محل آمد
رفت. با ديدن او همه از ته دل  گرفت و راه مي داد و دست به كمر مي مي
كرد. گاهي هم كه  ها را فراهم مي ها اسباب شادي بچه تا مدت .خنديدند مي

خواست از پشت سرش رد شود آهسته محل كورك را فشار  ها مي يكي از بچه
كشيد  ميبلندي  فريادداد و  العمل نشان مي او هم خيلي سريع عكس .داد مي
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خنديدند و  لحظه همه مي آن. در داد خاصي به اندام چاقش مي يكانو ت
كارها را ياد گرفته  كم ستوان سلطاني سرش بگذارند. كم دوست داشتند سربه

هاي اوليه،  كرد. او كمك وليه شركت ميهاي ا بود و در آموزش كمك
بندي، تزريقات و كار در بهداري را به خوبي آموخته بود و در كارها  زخم

او را به  ،خواستم به مرخصي بروم كرد. هر وقت مي بسيار به من كمك مي
آباد بود. يك بار كه در  گذاشتم. منزل پدر همسرش در نظام مي مجاي خود

هنگام خداحافظي  .ها كردم رفتم و از او تعريف شان مرخصي بودم به منزل
بادام و پسته دادند كه برايش سوغات ببرم. جاي شما  ،مقدار زيادي مغز گردو

 اهوازسمت به  از تهران ـC130ـ 130سي  خالي در برگشت كه با هواپيماي
عزا درآورديم و تنها كمي از آن  حسابي دلي از ،با همراهانكه رفتم  مي

ها نگذاشتند چيزي به او برسد.  آنجا هم بچه .به دست سلطاني رسيدسوغات 
ات را  روم و طوري دل خانواده باشد من هم به مرخصي مي«سلطاني گفت: 

از قضا به منزل ما » سوزانم كه كلي سوغاتي براي تو به همراهم بفرستند. مي
د، و وقتي موقع خداحافظي گفته بود كاري هم رفته بود و سري زده بو

فقط سلام مخصوص برسانيد و بگوييد «نداريد،  همسر زرنگ من گفته بود 
 »كنم. دعايش مي
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نيمه دوم  گرفت. قوت مي اكبر هاي االله كم شايعة حمله به كوه كم
 »شهرك خوشنامي«كه آن را  به طرف جايي بود كه از هوفل 60فروردين سال 

كشي  گردان در آنجا بود. مانند يك اسباب ةناميده بوديم حركت كرديم. بن
كرديم. خيلي سخت بود؛  جا مي به شده بود؛ بايد همه سنگرها و وسايل را جا

جايي و حركتي سرآغاز  به جا كرديم؛ زيرا هر  ها استقبال مي جايي به اما ما از جا
 شد. انگيز مي افتاد و هميشه نيز خاطره اي بود كه اتفاق مي ماجراهاي تازه

جا  به هاي پر از خاك و غيره را نيز جا هاي مهمات و گوني الوارها، جعبه
و  ، خوزستانكرديم. روز حركت، طوفان شن درگرفت. اين طوفان در اهواز

وزد؛ اما طوفان آن روز چيز  هاي اطراف آن تقريباً هر روز و مرتب مي بيابان
 ،گرفتيم ديد. اگر كمي از هم فاصله مي چشم چشم را نمي .ديگري بود

نيم  ،كرديم. من كه تنها كمي از سنگرها فاصله گرفته بودم يكديگر را گم مي
شد چشم را باز كرد؛ زيرا  ت گشتم تا دوباره به آنها رسيدم. اصلاً نميساع

شد. غذايي كه آمده بود پر از خاك و ماسه بود.  ها پر از شن و ماسه مي چشم
اسباب و وسايل پر از ماسه بود. نزديك غروب طوفان آرام شد. نقل و  ةهم

 انتقال هم پايان پذيرفت و در جاي خود مستقر شديم.
 دار وظيفه دوستان جديدي به ما ملحق شده بودند؛ دو نفر درجه لدر هوف

بود و در خيابان  اي محله با ما هم در تهرانـ  هاي اصغر يوسفي احتياط به نام
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 ان سيد علي مورتيو گروهب ـكرد دامپزشكي، چهارراه قصرالدشت زندگي مي
 هاي احمد طرُفي چند سرباز وظيفه هم به ما ملحق شده بودند به نام .ي بودكه يزد

د اهل نژا ، مصلياهل اهواز ابراهيم صفايي ـبود و اهل سوسنگرد زبان عربـ  
بودند. بعدها  هر سه شمالي و اهل ساري و فغاني ، زمانيو مختار باقري شيراز

 هاي خنديديم. در جمع كرد و مي شمالي لطيفه تعريف مي ةبا لهج مختار باقري
 شوند و هميشه اسباب بخش مي اي شادي چند نفره معمولاً بعضي شاخص و عده

از آنها يكي هم  يكنند؛ باقر ها و مطايبات فراهم مي نشاط ديگران را با شوخي
 بود.
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4Fياري امام زمان (عج)
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ركعت  دوشدند.  دقيقه بامداد بود. همه داشتند آماده مي 30و  3ساعت 
سكوت شب يكباره شكسته شد. انگار زلزله  0345ساعت  حدودنماز خواندم. 

ها يك  ي توپآسا شده است. آتش تهيه توپخانه آغاز شده بود. غرش رعد
و هواي تاريك  ندشد. منورها آسمان را نور باران كرده بود لحظه متوقف نمي

گروه چريكي داشت  و ها به كار افتاده بود سيم مثل روز روشن شده بود. بي
هاي مهندسي داشتند معبري را از داخل  كرد. بچه زير آتش تهيه تلاش مي

د از آن عبور كند و بر دشمن كردند تا گروه چريكي بتوان ميدان مين باز مي
تكه  هايشان تكه بعثي حمله كند. دو نفر با انفجار مين به هوا بلند شدند و بدن

اما خيلي  ،ديدند ها را مي ها اين صحنه االله شدند. با اينكه بچه في يشد و فنا
 اي بود! رفتند. خدايا اين چه روحيه تر جلو مي تر و مصمم جدي

ها جلوي  يدان مين عبور كنند؛ اما تيربار عراقيخواستند از م ها مي بچه
چرا « فرمانده گروه چريكي فرياد زد: ،حركت آنها را گرفته بود. ستوان حجازي

تيربار  مگر رگبارهاي«گفتند: » ايد. همراه من بيا ييد تا از منطقه بگذريم. ايستاده
شروع به دويدن كرد، بقيه نيز جرئت  دهد،پاسخي ببدون اينكه » بيني. را نمي

باكانه بر سر  و بي پيش رفتنديافتند و تكبيرگويان پشت سر او شروع به 
سؤال  آن لحظات از ستوان حجازي  دشمن متجاوز فرود آمدند. بعدها دربارة

 دانستيم چه كنيم. ناگهان انگار بوديم و نميدر آن لحظه مانده «كردم. گفت: 
 گويد بيا، نترس و چنين شد به من الهام شد، احساس كردم يك نفر جلوي من مي

 »كند. ها بياييد. ان شاء االله امام زمان (عج) به ما كمك مي كه من فرياد زدم بچه
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 ،از افسران وظيفه بسيار متعهد، با تقوا كه يكي دوم حجازي ستوان
ستوان دومي  ةدليل رشادت بيش از حد از درج به .بود متدين و اهل تنكابن

شكن  گروه چريكي خط وبه ستوان يكمي ارتقا پيدا كرده بود. او داوطلبانه جز
حمله . روز قبل از يمخيلي دوست بود همو فرمانده آن گروه بود و با 

امروز غسل شهادت «گفت:  كرد، تلاوت ميكه قرآني در دستش بود و  درحالي
و  هاي سرباز احمد طرُفي دو نفر از سربازان بهداري هم به نام» ام. كردم و آماده

 شكن باشند. خط داوطلب عضويت در گروه چريكي شدند تا سرباز مهدي صالحي
مرا كه ديد و گفت:  ، سرگرد راعيبعدها در جريان حمله به تپة سبز

اند  فرمانده گروه چريكي با چند نفر ديگر به شهادت رسيده ستوان حجازي«
كس  در شيب تپه افتاده است. هيچ و پيكر آنها جلوي مواضع ستوان عباسپور

پيكر مطهر » ها هستند. تواند آنها را بياورد؛ كاملاً در ديد و تيررس عراقي نمي
ها باقي مانده بود. چند نوبت تلاش كرده  آنها تا چند وقت بين ما و عراقي

شديم آنها را موفق  بوديم آنها را بياوريم؛ اما نتوانستيم. تا اينكه بعدها شبانه
ترتيب  كه جز استخوان چيز ديگري از آنها باقي نمانده بود. ، درحاليتخليه كنيم

او  داده شد. شهر تنكابن ،به محل تولدش حمل پيكر مطهر ستوان حجازي
به ي از ابتداي جنگ شجاعي بود كه با رشادت و شجاعت و فداكار  افسر وظيفة

و قبل از  در چند نوبت تشويق ،ما پيوسته بود و به دليل لياقت و تلاش فراوان
 بود ـ روحش شاد.مفتخر شده سرواني   درجةبه  ،شهادت
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روز سختي را پشت سر گذاشته  و مجروحان زيادي را تخليه كرده
از دور مشخص شوم. مرتب در بوديم. نوار سفيد رنگي دور سرم بسته بودم تا 

شديداً  سرباز مهدي صالحي«گفتند:  ،بار كه به عقب آمدم حركت بودم. يك
د اصفهان بود و در آبا شناختم. اهل نجف را مي صالحي» مجروح شده است.
 شكن . قبل از حمله، داوطلب حضور در گروه چريكي و خطكرد بهداري خدمت مي

قرآني به دست گرفت و دورتر از سنگرها كنار  ،شده بود. روز قبل از حمله
اي كه  گونه به .بلندي رفت و مشغول خواندن قرآن شد. آهسته نزديكش رفتم

دهي چند دقيقه  اجازه مي«سلام كردم و گفتم:  ،خلوتش را به هم نزنم
انسان وارسته و خوش فكري بود. نماز شبش را هم ديده » ينم.كنارت بنش

اي كرد  كرد. با دست اشاره بودم. خيلي ساكت بود و زياد با كسي صحبت نمي
و زمين را براي نشستن صاف كرد؛ يعني بنشين. كنارش نشستم و گفتم: 

 خواهند به مرخصي اند تا به كساني كه مي چند روز قبل مبلغ كمي پاداش داده«
را به تومانش  2500خواهم  بدهم. حدود پنج هزار تومان است كه مي ،بروند

 »من احتياج ندارم. ،بدهيد اننه به ديگر«كرد و گفت:  ينگاه» تو بدهم.
فقير است؛ اما و دانستم وضعيت مالي خوبي ندارد و پدرش روستايي  مي

يرد. گفتم: داد آن پول را بگ اش اجازه نمي ايمان و تقواي زياد و بلند طبعي
من  .شما فرمانده هستي ،نه«گفت: ». خواهي بده بگير و به هركس مي«

اصرار نكردم. برخاستم و » كنم. خود شما انتخاب كنيد و بدهيد. دخالت نمي
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 در گروه چريكي او هم به همراه ستوان حجازي  ،شب حمله .او را تنها گذاشتم
و از  ندبرد اينكه مجروح شده بود او را به بيمارستان اهواز قرار گرفت. بعد از

 ودر آنجا گمنام به شهادت رسيده بود  د. صالحينمنتقل كرد آنجا به مشهد
  .د منتقل كرده بودندآبا نجف ،او را به زادگاهش ،بعد از مشخص شدن هويتش
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مرتب با  و ما را قتل عام كند  دشمن تصميم جدي گرفته بود تا همة
كه از دوستان  ريخت. خبر دادند كه ستوان شكاري كاتيوشا بر سر ما آتش مي

ست. بالاي سرش رسيدم؛ مانند گلي بود به شهادت رسيده ا شهيد حجازي
ها را رنگين  كه از شاخه جدا شده است، روي زمين پرپر شده و خون پاكش ماسه

 ها كرده بود. چشمانش بسته بود انگار به خوابي آرام فرو رفته است. به كمك بچه
كنارش و داخل نفربر گذاشتيم. چند سرباز هم  پيكرش را از زمين برداشتيم

م. با سر و دست بانداژ شده دوباره يهاي آنها را هم بست زخم. زخمي شده بودند
 به سر كارشان رفتند.
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دانم در چنين  شديم. نمي رسيد نصف عمر مي اي كه مي با هر گلوله
ايد يا نه؟ موقعيتي كه انسان هر لحظه مرگ را در جلوي  موقعيتي قرار گرفته
تنها قدرت  .تواند انجام دهد نميكاري هم  بيند و هيچ چشمان خود مي

 انداخت. كرد و جاي ديگري مي ها را منحرف مي خداوند بود كه انگار گلوله
 ما نان و آب و غذا«گفتند:  كردند. مي ها از دل و جان مقاومت مي بچه

؛ بسياري از نيروها شهيد و يا زخمي »خواهيم فقط براي ما نيرو بفرستيد نمي
 شد آن منطقه را حفظ كرد. روهاي تازه نفس ميشده بودند و تنها با ني

كردم و گاهي با  هاي بهداري صحبت مي در نفربر بهداري براي بچه
گذاشتم و آنها را  سرشان مي اي يا حركات دست و صورت، سربه لطيفه

هايمان طوفاني برپا است؛ اما باز  دانستيم كه در دل ما مي  خنداندم. همة مي
ها سختي و مشقت كار را  رفت. با اين خنده ر نميها كنا لبخند از روي لب

 كرديم. به بيرون از نفربر رفتم و در يك كتري بزرگ شربت آبليمو فراموش مي
درست كردم. از كلمن هم مقداري يخ درآوردم و داخل كتري ريختم و گفتم: 

و همه » منظورت شربت شهادت است«گفتند:  مي» ها شربتش را آوردم. بچه«
كتري را » زنند. دهم كه نور بالا مي اول به آنهايي مي«. گفتم: خنديدند مي

آنها » بگذار به تو شربت شهادت بنوشانم.«گفتم:  كدام گرفته و مي مقابل هر
 خنديدند. نوشيدند و مي كدام يك ليوان از آن مي هم هر

                                                 
 .٦۲ـ  ٦۳صص، مدرك . همان ١



 سرباز در خاطرات دفاع مقدس/  ۳۲

گري پيش ما آمده بود. به او هم د از نفربر دينژا سرباز عبدالهادي مصلي
ها بيرون از نفربر مرا صدا زد و گفت:  شربت دادم. در اين لحظه يكي از بچه

كه پايم به زمين رسيد، صداي  از نفربر خارج شدم و همين» بيا كارت دارم.«
انفجار مهيبي از روي نفربر برخاست. تا آن وقت صدايي به آن مهيبي نشنيده 

كردم در دنياي ديگري  اعث شد روي زمين بيفتم. فكر ميبودم. موج انفجار ب
 اي روي سقف نفربر خورده بود. تكاني خوردم خمپاره  ام. گلولة هستم و شهيد شده

و بلند شدم. دست و پايم را نگاه كردم، زخمي نشده بودم. صداي ناله و فرياد 
مرتب مرا خواستند و  بلند بود. داخل نفربر پر از دود شده بود. همه كمك مي

آمد  ميزخمي شده و از چشمانش خون  هاي احمد طرُفي زدند. دست صدا مي
چشمش را  سرباز شهرام منصورآبادي» كور شدم، كور شدم.«د: ز و فرياد مي

هم پشت  د دست و پايش زخمي شده بود. سرباز باقرينژا گرفته بود. مصلي
كه همراه و داخل نفربر  مدستش، زخمي شده بود. چه مصيبتي! همه دوستان

و يا  )ع(كمك و يارم بودند به اين روز افتاده بودند. صداي يا حسين
فهميدم.  ل خودم را نميبلند بود. براي چند لحظه حا !و يا خدا (ع)ابوالفضل

در طول جنگ اولين بار بود كه چنين حالتي پيدا كرده بودم. زود بر خودم 
رسيدم در  كدام مي ها كردم. به هر بچه هاي مسلط شدم و شروع به بستن زخم

چيزي «گفتم:  مي دادم.  بستم به او دلداري هم مي هايش را مي كه زخم حالي
هاي راننده نفربر را  زخم» شوي. مي نيست. يك زخم سطحي است، زود خوب

كردم با آن  را روشن كردم. فكر مي آنرفتم و  داخل نفربرهم بستم و به 
اي كه خورده است روشن نشود؛ اما مردانگي كرد و روشن شد. حركت  ضربه

اي كه به  كردم. خداوند به ما رحم كرده بود و ما شانس آورده بوديم، گلوله
ميليمتري بود و قدرت آن را كه به داخل  60خمپاره نفربر خورده بود گلولة 

هاي آن از در سقف نفربر وارد شده  نداشت و تنها تركشرا   نفربر نفوذ كند
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 مانبودند. باك گازوئيل هم تركش خورده بود و گازوئيل داشت به روي وسايل
كرد. فكر  عربي صحبت ميبا صداي بلند و تندتند  ريخت. سرباز طُرفي مي
كرد كه به  هايي مي كرد و گاهي هم به من سفارش كنم داشت وصيت مي مي

مردم، «زد:  اش چه پيامي بدهم. رضا باقري هم مرتب فرياد مي خانواده
هم  گفت. منصورآبادي د كاملاً ساكت بود و ذكر مينژا ؛ اما مصلي»مردم
ها كه نگاه  گفت. به بچه ها گرفته و هيچ نمي هايش را روي چشم دست

گرفت. بغض راه گلويم را بسته بود. شما اگر سانحه يا  كردم قلبم آتش مي مي
كنيد و متأثر  شناسيد گريه مي هايي كه نمي تصادفي را ببينيد با ديدن زخمي

يد دوستان من كه مدت زيادي با آنها همسنگر بودم و شويد؛ اما تصور كن مي
ور بودند و  آنها مأنوس شده بودم، زخمي شده و در خونشان غوطه  با همة

 كردند. داشتند وصيت مي
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  گل و شهدايي ،شهيد شده بودندهمرزمانشان كه داخل سنگر  ،ها بچه
سنگر شهيد  .بودند  گذاشته گل كنارشان را در هاي كه عكس داشتند، عكس

 ؛ سنگر شهيد مهدي صالحيه؛ سنگر شهيد سروان حجازيزاد گروهبان كريم
و شهداي ديگر. در نمازهاي جماعت هم براي شادي روح شهدا صلوات 

، جاي سرگرد راعي . در همان روزها بهخواندند مي ند و فاتحهفرستاد مي
آمد و فرمانده گردان شد. اين قسمتي از طرح تعويض  سرگرد علي وفايي

ها  هاي آموزشي و فرهنگي شهرستان انكبود كه افرادي را از ي نيروها
كردند. طرح خوبي بود و براي هر دو  يآوردند و با نيروي در خط تعويض م مي

آمد و  ، سروان قاسميجاي سروان نبي كريمي طرف تعويض مفيد بود. به
ه بود؛ شد. كه زخمي شد هم جايگزين سروان تاج محرابي يكم خمامي ستوان

مرد بسيار خوبي بود. وقتي به منطقه آمد دچار بيماري  ستوان خمامي
دستش سرم زدم و او را تحت درمان قرار دادم. بعد از آنفولانزاي شديد شد. به 
 چند روز حالش خوب شد.

 مشهد هاي قاين كه از بچه ش و اشتريبخ دو سرباز جديد به نام گل
ش سواد نداشت. گروهبان محمود بخ بودند به جمع ما اضافه شدند. گل

گذراند. از او كه قبلاً  ما مياحتياط را پيش   از سربازاني بود كه دورة عارفيان
ش سواد خواندن و نوشتن ياد بدهد و بخ سپاهي دانش بوده، خواستم به گل

                                                 
 .۷۲و  ٦۷ـ  ٦۸صص، مدرك . همان ١



 ۱۰F  /۳٥پيرمرد خندان  

خصوصاً در مورد نماز و قرآنش بيشتر كار كند. او هم در اولين مرخصي يك 
 هاي نهضت سواد آموزي را آورد و شروع كرد به درس ياد دادن. از كتاب دوره

كردند. اوضاع اين  ها در سنگرها در كنار آموزش، روزها را سپري مي هبچ
ش ـ سربازي كه سواد نداشت و بخ قسمت از جبهه تقريباً آرام بود. سرباز گل

اي را همراه با يك نامه آورد  مشغول آموختن بود ـ از مرخصي آمده بود. بسته
فرزندم را بعد از خدا «ش نوشته بود: بخ م، پدر گلو به من داد. نامه را باز كرد

به شما سپردم، او جوان خجالتي و مظلومي است. من هم تنها همين يك 
ايد تشكر  فرزند را دارم. مواظب او باشيد. از اينكه به او سواد ياد داده

حسابي  هم سواد درست و خودش؛ البته از خطش معلوم بود كه »كنم مي
ها  ش! پستهبخ گل«ندارد. بعد از آن بسته را باز كردم. پر از پسته بود. گفتم: 

را ببر بيرون از سنگر، بقيه سربازان را هم صدا كن و با هم بنشينيد و 
 و رفت.» چشم«گفت: » بخواني.خوب بخوريد. سعي كن درست را هم 
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10Fپيرمرد خندان

1 
 

زه به ما ملحق شده بود. پيرمرد اولين بار بود كه به جبهه پزشكياري تا
ها  انداخت. بچه خودش را روي زمين مي ،آمد آمده بود. صداي گلوله كه مي

شدند و صوت ملايمي مانند صفير  گذاشتند، از كنارش رد مي سرش مي سربه
انداخت. اين حركات  كشيدند، او هم خودش را بلافاصله به زمين مي گلوله مي

خنديد.  داشت. خودش هم مي ها را درپي پيرمرد تفريح و شادي روحيه بچه
گذاشت. از تربت حيدريه  سرش مي سرباز احمد كبابي بيشتر از همه سربه

 آمده بود و بعد از يك ماه مأموريت او هم تمام شد و رفت.
 

11Fحكايت آن روز و شب

2 

را صدا كردم و  افسر آشپزخانه ،ام را كه نوشتم، ستوان جوانفر نامه وصيت
هايشان را به ستوان جوانفر دادم  نامه ها گفتم و وصيت آن را به او دادم. به بچه

 گردان ببرد و نگهداري كند. ةتا به بن
كرد.  اي نشسته بود، آرام و خندان نگاه مي گوشه سرباز ابراهيمي

هم با تعدادي از  آرايشكرد. گروهبان  گروهبان ايماني داشت مناجات مي
اي بودند كه از آتش درست كرده بوديم و بسيار گرم بود،  ها دور كوره بچه

هاي گرم آتش  خنديدند. شايد در شعله خوردند و مي نشسته بودند و چايي مي
 كردند؛ داستان آن روز و آن شب حكايتي بود. تصاوير ذهني خودشان را مرور مي

                                                 
 .۷۲همان مدرك، ص   ۰۲        .۷۲، صمدرك . همان ١
 

پيرمرد 
 خندان
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12Fمانور سرباز يامي

1 
 

ها كه رسيد  نكانزديك ت .حركت كرد. ابتدا كمي آهسته رفت سرباز يامي
تر پشت خاكريز  طرف كنارشان گذشت و چند متر آن سرعت گرفت و سريع از

 پيچيد.
سرباز حسين  و سرباز كاشفي ،ها آنجا بودند. گروهبان مزدباف آمبولانس

گشتند.  بردند و برمي ها را با تلاش به بهداري تيپ مي مرتب زخمي ،بهار
دو  يدانستم چطور برگردم. بايد از جلو ها را به آنها دادم تا ببرند. نمي زخمي

 نفربر سروان گوهري مقدم» .چه كار كنم«ت: دم. راننده گفش مي ردتانك عراقي 
ما بايد برگرديم؛ اما اين دو «رفتم و گفتم  شرا ديدم، به سمت فرمانده گردان

رفتم كه اين دو تانك را  من هم داشتم مي«گفت: » .تانك مانع ما هستند
 » كنم. مي ين فكرالآ ،م شد متوقف ديدم و
 ها را نكابا دقت حساب ت«گفت:  و اظهار كرد ي زن راج.پي.نفر آر دو
 تو هم روشن كن و«گفتم:  آنها كه حركت كردند و رفتند به يامي »برسيد.

در همين  »به ما جلب شود. ها مانوري بده و آماده حركت باش تا توجه عراقي
قدس خشم مآتش ميان در  ها نكات ها بلند شد و ي.جپي.آر لحظه صداي

سريع حركت  . تكبير گفتيم ورزمندگان اين مرز و بوم از حرك باز ماندند
 سوختند عبور كرديم و هاي عراقي در آن مي نكااز كنار جهنمي كه ت، كرديم

 ها رفتيم. با سرعت پيش بچه

                                                 
 .۸۳، صمدرك . همان ١
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13Fشهيد صفايي

1 
 

هاي مربوط به عمليات را  گويندة راديو با صدايي رسا، مرتب اخبار و گزارش
بخش و اميدواركنندة حضرت امام بود كه  كرد و از همه مهمتر اعلاميه روح اعلام مي

14Fاز رزمندگان قدرداني كرده و عمليات طريق القدس

ناميده » فتح الفتوح بزرگ«را  2
 بود.

بود. راديو عراق هاي عراقي روي زمين ريخته  كرد كشته تا چشم كار مي
هايش را شش نفر اعلام كرد. چند روز بعد هم ادعا كرد  آن شب تعداد كشته

اعدام كرده است.  نفر از اسيران عراقي را در اطراف بستان 1500كه ايران 
؛ دكردن يمباور ها عضيرا در دست دارند. شايد ب كردند كه هنوز بستان ادعا مي
 خنديديم. كرديم، مي بوديم و اين خبر را گوش مي در شهر بستانكه ولي ما 

را ديدم. در حمله به همراه گروه  نزديك ظهر، سرباز حسين شجاعي
هاي درگيري  چريكي بود. خيلي خسته بود؛ ولي لبخند بر لب داشت. از لحظه

هاي ما  كرد. چند نفر از بچه ها و سقوط آن تعريف مي رود به خاكريز عراقيو و
 زخمي و چند نفر شهيد شده بودند. ازجمله حسين بهرامي

 سيم اطلاع دادند، از دو نفر اعضاي گروه تخليه يكي زخمي از گروهان دوم با بي
 دام يك شهيد و كدام يك زخميدانستم ك و ديگري شهيد شده است. ابتدا نمي

 ، سرباز خوبتماس گرفتم. سرباز ابراهيم صفايي زاده شده است. با سروان نوري
شهيد و گروهبان ايماني زخمي شده بود. گلولة تانك عراقي  ،و ساكت بهداري

                                                 
 .۸۸، صمدرك . همان ١

 هاي عمليات كربلا جزء سلسله طرح طريق القدس . عمليات٢
 به اجرا درآمد. ۱بود كه با نام كربلاي



    /۳۹ 

اي كه از يك طرف داخل و از طرف  گونه هب .به نفربر آنها اصابت كرده بود
هاي  را از وسط به دو نيم كرده بود. بچه ديگر خارج شده بود و شهيد صفايي

گفتند  بهداري خيلي ناراحت شدند؛ دوست نزديكشان بود. شب قبل با هم مي
كه به ما ملحق شده بود تا  از هوفل خنديدند و حالا او رفته بود. صفايي و مي
ايجاد شده  مانس و الفت زيادي بين اُ برهمين اساسوقت همراه ما بود؛  آن 

 بود. برايش اشك ريختيم و فاتحه خوانديم.
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15Fانفجار مهيب

1 
 

نارمان كردم. ناگهان در ك خاكريز با چند نفر از دوستان صحبت مي ةگوش
صداي انفجار مهيبي بلند شد. انگار زمين را زير و رو كردند. خروارها خاك به 

 اي پرت شديم. كدام از ما به گوشه هوا برخاست و بر سر و صورتمان ريخت. هر
بعد از لحظاتي با كمك دوستانم از زمين برخاستم. لبم پاره و دهانم پر از 

سالم هستم. تركشي به چشم ديدم  و خون شده بود. خودم را تكان دادم
آلود كرده بود. انگار گلولة تانك  خورده بود و صورتش را خون سرباز كاشفي

 يا خمپاره به پشت خاكريز اصابت كرده و اين حادثه را به وجود آورده بود.
 

16Fها  دلداري بچه 

2 
دا شد. هواپيماهاي عراقي پي  ةصبح به خط رفته بودم كه سر و كلّ

ما را بمباران كردند. ستوني از آتش و دود به هوا برخاسته بود.  عقبةمقداري 
سنگر بهداري «گردان ما را زده بودند.  تماس گرفتم. گفتند:  ةتقريباً محل بن

وسايل و داروها و وسايل پزشكي از بين  ةهم .سريع به آنجا رفتم» اند. را زده
 و به كسي آسيب نرسيده بود. بودندرون ها همه بي رفته بود. خوشبختانه بچه

 اي داروهاي زيادي را كه از يكي از سنگرهاي بهداري عراقي كه در ده خرابه
تا گردن به زير  قرار داشت آورده بودم، همه از بين رفته بودند. سرباز اشتري

اش  داخل بيني هاي خاك رفته بود. يكي از سربازها هم بر اثر انفجار، مويرگ

                                                 
 .۹۱، صمدرك . همان ١

 .۹٦، صمدرك  . همان ٢



 ٤۱/  ۱٦Fها دلداري بچه   

آتش  كرد. ماشين آيفاي سرباز دادخواه پاره شده بود و مرتب خونريزي مي
 ها را دلداري دادم. كرد. بچه سوخت و او هم از ناراحتي گريه مي گرفته بود و مي
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17Fچاي و غذاي سربازي

1 
 

كرديم تجهيزاتمان را نيز تعمير و سعي  ،د بوديمآبا وقتي در فولي
كلي به تعمير نفربرها را براي  ـنفربر  رانندةـ  كنيم. سرباز يامي بازسازي

كارش را  ،دشت آزادگان نزديك ما بود. يامي 3 پادگان برد. پادگان تيپ
ساعت مرخصي تشويقي به مرخصي  48راين خيلي خوب انجام داده بود؛ بناب

را ديدم كه زخمي شده بود  اش اضافه كردم. در پادگان سرباز ايماني ده روزه
را  كرد. استوار محمود رستمي و دستش در گچ بود، داشت تصفيه حساب مي

ادگان بود و امور تداركات و پشتيباني را هاي پ مانده ديدم، او سرپرست باقي
كرد؛  پذيرايي مي همآمدند  هايي كه از منطقه مي داد و از بچه هم انجام مي

قدر با محبت بود كه خستگي را  البته با همان چاي و غذاي سربازي؛ ولي آن
 آورد. از تن همه درمي

                                                 
 .۱۰۱، صمدرك . همان ١
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 ، ستوان دربنديطريق القدسعمليات  در بستان1360اسفند 

 با شهيد سرباز حسين شجاعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
با شهيد احمد كبابي و سربازان  جبهه چزابه، ستوان دربندي 1360دي ماه 

 وهر، ياميج



 سرباز در خاطرات دفاع مقدس/  ٤٤

 
18Fگشتي

1   
 

 
مأموريت اقامت طولاني خبرنگاران  ةبه آخرين روزهاي اولين مرحل
شود به همين  اما مگر مي ،ايم رسيده 8اطلاعات در منطقه عملياتي و الفجر 

 سادگي از جبهه دل كند.
از يك افسر » معجزه« و » گشتي«دو يادداشت دست نويس با عنوان 

به دستمان رسيده است كه مطمئن هستيم  ي هوايي بنام صالح افشارنيرو
هاي  پيغام داده كه بچه» صالح«حال در جايي منتشر نشده و  هتا ب

هاي فاو منتشر  اگر مناسب ديدند، هر دو را در رديف گزارش» اطلاعات«
ا ام ،اشكال ندارد ها كنند و سفارش كرده است كم و زياد كردن گزارش

 .عنوان آنها را تغيير ندهيم
گذاريم تا همراه خود        دارد، كنار مي» معجزه« مطالبي را كه عنوان 

تحويل دهيم كه » هاي انديشه  جوانه«  ةبه تهران ببريم و به مسئول صفح
ماند تا يك گزارش خبري  متني لطيف و اديبانه دارد و به شعر بيشتر مي

 و توصيفي.
جا  با تغييراتي مختصر در همين» گشتي« طلب ديگر را باعنوان م

بانان هم  باني را كامل كرده باشيم. ديده هاي ديده آوريم تا در واقع كار بچه   مي
بانان، وجوه  و ديده» گشتي« اغلب با چنين مسائلي مواجه هستند و در كار 

                                                 
؛ ۱۳٦٥تير ماه  ۲٥اطلاعات، چهار شنبه  ة. روزنام۱

 .سركاني، سرهنگ نيروي هواييصالح افشار توي



 ٤٥/  ۱۸Fگشتي  

از افسران نيروي هوايي  خورد. نوشته صالح افشار مشترك زيادي به چشم مي
 كنيم: به اتفاق مرور مي» گشتي« را به عنوان 

  همرهي خضر مكن  طي اين مرحله بي
 ظلمات است بترس از خطر گمراهـي 

  
 پروردگارا! ما را در اين راه پر خطر، از چشم دشمنان پنهان بدار.

 ز بگردان.! ما را در اين قربانگاه عشق پيرو پروردگارا
شبانه موفق بدار و با اطلاعات كافي » گشت«! ما را در اين   پروردگارا

 گردان... آمين. باز
مانست. چنان بود كه  پوش دود زده ديگ مي ديشب، آسمان به سر

رسد كه  كردم. بعيد به نظر مي سنگيني شب را روي كلاه كاسكت حس مي
عنوان علامت  قرار گذاشتيم به در اين تاريكي، همديگر را گم نكنيم. بنابراين

ها طوري باشد   ـ سه بار به قنداق تفنگ بكوبيم و اين ضربه  ارتباط ـ سيگنال
 كه فقط به گوش افراد خودمان برسد.

قدم  15رفتيم  ايستاديم... و هر بار كه مي هر چند دقيقه يك بار مي
كرد و بعد  حركت مي» بلد«كرديم تا همه سربازان برسند... ابتدا  شمارش مي

گذاشتند بلدي كه ما را  يكي فاصله مشخص گام در راه مي ها يكي بچه
كرد، از افراد بسيار جدي و پر تحركي بود كه ايماني راسخ و  راهنمايي مي

 قلبي روشن داشت.
است. ارتباط بين افراد كه » بلد«يك گشتي خوب، دارا بودن يك  ةلازم

علامت «يم و براي بازگشت كرد شد. همه چيز را بررسي مي برقرار مي
گذاشتيم تا در بازگشت. دچار اشكال نشويم، البته  در مسير مي» مخصوص

ايستاديم....  شد... مي نما گرفته و ضبط مي گراي عكس با استفاده از قطب
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ها... پيشروي با دشواري فراوان  كرديم... اخبار... صداي جيرجيرك حركت مي
رفت و گاه بر زمين  و لاي فرو مي  لدر گهايمان گاه  گرفت، پوتين صورت مي

 .رفتيم كرديم  و پيش مي خورديم... با همه مشكلات ستيز مي باتلاقي ليز مي
كشيد و  شد و شعله مي ها به آسمان پرتاب مي هر گاه منوري از سوي عراقي
ساخت، به حالت درازكش سينه برسينه زمين  مثل روز منطقه را روشن مي

 سانِ هاند. و ب يي مردگاني كه بر مفرش زمين نقاب كشيدهنهاديم گو خاكي مي
آمديم... و دو، سه و  هاي طبيعي زمين در مي تل خاكي در رديف برجستگي

گرفتند. ابتدا  گون، فضا را در بر مي ها منور در تاريكي قير ها ده بعضي وقت
 دادند و اندك اندك نور مجازي خود را از درخشيدند و نور مي مثل صدف مي

آمدند و با چتر مخصوص   دادند و مثل يك گلوله ذغال سرخ در مي دست مي
 شدند... افتادند و خاموش مي به زمين مي

خيز افراد گشتي، اين راهيان  رسيد و زمانِ و باز تاريكي محض فرا مي
ظلمات را پشت سر گذاشت تا سپيده را  بايد !نور از ميان ظلمات كه آري

رفتيم يك بار آمار گرفتيم:  ز چند گام جلو ميبا شديم، بلند مي ديد...
 ..ستوانيكم حجازي... سه تق سرباز منتظري... سرباز جمشيد غلامي... تق.

برادران علامت دادند سر  ةتق.... سرگروهبان پير حياتي... سرباز... هم تق...
 داد. خوابي و اضطراب كسي را آزار نمي حال. بي

گون و نمناك از يك تا سه بعد از نيمه  ر...به هنگاميكه انسان در شبي قي
زند، نفس را در سينه  اي خطرناك پرسه نمي عنوان گشتي در منطقه شب به

كند. در صحراهاي متروك و سردابه مرطوب و زمين سنگلاخ  حبس مي
رود... و يقين دارد كه در اين رهگذر  كشان  در قربانگاه عشق به پيش مي پاي

هاي تيز در كمينش هستند، طبيعي است كه  هايي خطرناك با نيش كژدم
فرسا و پيچ در پيچ  رفته، رفته  زانوانش  از فرط راهپيمايي طولاني و طاقت
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در  زا هاي بمب آتش . چقدر ميدان مين، چقدر سيم خاردار حلقوي و بشكهسست شود
اي سياه رنگ، چيزي ديگري نيست و مانند نواري    ميان ظلمات، كه جز هاله

پيش » گشتي ـ رزمي«شمان آدمي بسته شده، همراه گروهي محكم بر چ
گيرد كه نابينايي  رويم... گاهي چنان فضاي تيره و تار مقابل چشمان را مي مي

تواند اين نابينايي چشم را بينا كند،  تر است تا بينايي و يك چيز مي حاكم
هاند و به البته چشم دل را... كه بايد با توسل به دعا، خود را از اين ظلمات ر

 نور ره گشود.  ةسوي روزن
 االله الرحمن الرحيم  بسم

 االله النور و النور...  بسم االله النور... بسم
تواند ببيند. البته  من در اين گشت، هيچ كس را نديدم كه ادعا كند مي

هم تمرين  به غير از آنها كه دوربين مادون قرمز در دست داشتند كه آن
 خواهد. زيادي مي

بر  (س)ما با خواندن دعاي نور كه از سفارشات حضرت فاطمه ةاما ديد
شود. يك گشتي، وقتي در محدوده استحكامات  سلمان فارسي است، روشن مي

 گذارد، هرآن با خطري تازه مواجه است. دشمن قدم مي
پندارد كه ممكن است به لب پرتگاهي رسيده باشد، خود را به  هر بار مي

ليكه از گم كردن جهت سخت نگران است، يك گاه در حا كشد، آن جلو مي
 دارد و در اين گيرو دار چه بسا مرگ حتمي يا اسارت در خيز ديگر بر مي

كمينش باشد. با اين همه. از روي ايمان و حدس، با جسارت به راه خودش 
طلبد.  خود را به مدد مي» من«بينايي در   ةدهد. و اينجاست كه هم ادامه مي

رسد و حس  لامسه به حد كامل مي ةد. قوشو بدل ميسراپا به شنوايي م
كوچكترين  ،گيرد. در اين حوزه ششم، هر آن در حال اوج شگرفي قرار مي

شود و صداي  ها و خارها تشخيص داده مي خش خزه صدا، نجوا، حتي خش
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ظهور  ةدشمن كه در كمين نشسته است به مرحل» استراق سمع«جغد شوم 
ـ و رزمنده دلاور،  انسان گشتي ز در اين اثنا ـرسد. گاهي ني و شناسايي مي

يابد  بيند كه اگر خوب دقت شود، در مي شنود و اشباحي را مي اصولي را مي
 توهمي بيش نبوده است...

شود. چرا كه  اما اگر اين خيال را از خود دور نكند دچار اشكال مي
كت يك كنند و مانع از حر رسد. اشباح كاذب رشد مي رواني فرا مي ةلحظ

كند هم اكنون به دست  شوند. به نحوي كه آدمي حس مي گشتي مي
شود... يا به محض ظاهر شدن از ميان  شيئي نامربوط و ناشناس كشته مي

كند... ولي يك سرباز گشتي با  اي را در قلبش فرو مي سياهي سر نيزه
د و خواه هراسد... عبور از اين مرحله ايثار مي هايمان نبايد از هيچ خطري ب

رزمنده جان » گشتي«و وقتي » ليلي ةجبه«در جستجوي » مجنون«مقام 
شود، سنگلاخ در  را بخشيد و نامي هم نخواست، سنگ در دستش نرم مي

 ةتابد... و بر هم گردد و آفتاب نور بر اميدش مي پيشش هموار مي
 .شود ها فايق مي ناگواري

پردازد. امشب را  برداري مي ر خط به نشانهدر گذا ، درست مقابل دشمن
هاي خشكيده،  هخواستيم بدانيم دانستيم... ناگهان شاخ بس است، آنچه مي
افتد. در آن حال  خورد و مي    كند، سكندري مي ها صدا مي زير پاي يكي از بچه

هم  هآيد و سكوت شب را ب    مي  و منال از گلنگدن تفنگ او صداي خشكي بر
شود و  ا بخت يار است و گلوله از دهانه تفنگ رها نميداي من! امخ .زند مي

هاي ديشب  رفت و ممكن بود مثل بچه ها و زحماتمان لو مي گرنه همه نقشه
 اي درگير شويم. بدون هيچ نتيجه
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را احاطه  شكل همچون دريايي سياه و خاموش همه جا شب سياه و بي
خاطر كشف نشدن كانال  هبدهد و  مرتب ارتباط مي» سيم بي«كرده است. 

 كند. ما چندين بار تغيير مي» رمز«ارتباطي، 
در پشت خاكريز دوم. سراسر ميدان مين است و سيم خاردار و 

گشتن  ولاي. در اينجا جلو رفتن يا باز زا و كانال لجن و گل هاي آتش بشكه
مساوي با مرگ ولو رفتن است. ناگهان: گوش  ـ بلدـ بدون دقت و آشنايي 

شود. پريشان  ها شنيده مي عراقي »ولك ولك تعال... تعال«ها!  د بچهكني
از همراهان ما كه اهل سوسنگرد است و زبان عربي را به » عجرش«اند و  شده

ها گشتي  گويند باز هم ايراني كند كه آنها مي داند ترجمه مي خوبي مي
 خواهند حمله كنند. اند... و مي فرستاده

در پيش را كشيم و راه بازگشت  ها را به عقب مي بچه ،با خواندن اين دعا
و لا حول و لا قوه الا باالله العلي العظيم اللهم اياك نعبدو و اياك نستعين گيريم:  مي

 قد نري ما انا فيه ففرج عن يا كريم.
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 ستوان صالح افشار در كنار سرباز شهيد، منطقه پنج سايت

 
صالح افشار در كنار جمعي از سربازان  سرهنگ صياد شيرازي و ستوان

 منطقه عملياتي فتح المبين
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 از راست به چپ ـ حجازي ـ صالح افشار ـ چاوشي كنار رودخانه كرخه

 
  ـ ستوان صالح افشار ـ استوار ابراهيمي از راست ـ ستوان وظيفه حجازي

 چاوشي ـ سوسنگرد كوههاي االله اكبر
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1 
س بود. ديگر فاصلة چنداني تا پيروزي المقد ة آخر عمليات بيتمرحل

، ـ خرمشهر شلمچه ةكامل نداشتيم. مأموريت ما اين بود كه با حمله به جاد
نيم و از اين اين جاده را تأمين و تصرف كرده و راه تداركاتي دشمن را قطع ك

بودند به  رهگذر، هزاران عراقي را كه در اطراف و داخل شهر خرمشهر
 محاصرة نيروهاي خودي در آوريم.

هاي  ها در انتظارش سپري كرده و طي آن رنج سرانجام لحظاتي كه ماه
صفي فراواني به جان خريده بوديم، فرا رسيد. شور و هيجان زياد و غير قابل و

خورد. روحية افراد چنان بالا بود كه  در سرتاسر منطقة عملياتي به چشم مي
توانستيم از همان لحظات اول عطر خوش پيروزي را استشمام كنيم. در  مي

هاي يادگاري بودند.  ها مشغول گرفتن عكس اي از بچه گوشه و كنار عده
پي تدارك اي نيز در  جمعي ديگر، به روبوسي و خداحافظي مشغول و عده

 امان با دشمن بودند. پيكار بي
هاي پيشين، خاكريزهاي چند متري كه دشمن در مقابل  در عمليات

كرد و صعود به آن  خود برپا كرده بود، مثل يك كوه بلند و استوار جلوه مي
. اما آن شب، خاكريزهاي اطراف مقر گردان من از آن كرد بسيار مشكل مي

 .هيبت چيزي را در خود نداشتند
كرد،  ها گردش مي همچنان كه شعاع نگاهم در ميان شور و هلهلة بچه

روي يكي از خاكريزهاي خودي، چشمم به دو نفر كه عارفانه همديگر را در 

                                                 
، سيد امير و جليل جباري و حجت شاه محمدي؛ معصومي .١

خاطرة يكي از  .۱۳ـ۲۰مرواريد چين صحراي عشق، ص 
 .سالمقد حمزه در عمليات بيت ۲۱فرماندهان گردانهاي لشكر 
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 شناختم. دو برادر بودند. يكي حسن افتاد. آنها را خوب مي ،آغوش كشيده بودند
و هميشه و ديگري حسين نام داشت. آن دو به شدت به هم علاقه داشتند 

يار و غمخوار هم بودند. برادراني كه پا را از حد دوست داشتن فراتر گذارده و 
 كردند. عاشقانه در كنار يكديگر در هر عملياتي شركت مي

دار قافله و  دار ارتش بود و برادر بزرگتر، كه هميشه جلو حسن، درجه
ردسال، كه از گذراند و مانند كودكي خ حسين، سربازي بود كه اواخر خدمت را مي

برد، همواره به دنبال حسن بود. واقع امر  ترس گم شدن به مادر خويش پناه مي
اي از تن حسن  اين بود كه حسين از گم شدن هراسي نداشت، بلكه خود را پاره

دانست. هر دو، در كنار هم، درگذر نوراني عشق و شهادت به انتظار وصال يار و  مي
 كتب اسلام به آنان وعده داده بود، بودند.همنشيني با معشوق جاودان كه م

صداي بانگ يكي از فرماندهان كه مرا براي شركت در آخرين جلسه به 
خواند، آنچه را كه از آن دو برادر در ذهنم جاري بود، پاك نمود  سوي خود مي

 و با عجله خود را به سنگر مخصوص جلسة توجيه رساندم.
 شروع حمله، باز هم به سراغ گردان رفتم.بعد از پايان جلسه و لحظاتي قبل از 

آنان در تاريك و روشن هواي دشت مقابل، چشم انتظار دستور حمله بودند. 
مرا متأثر  ،كردند طلبي گريه مي صداي گرم سربازاني كه به هنگام حلاليت

 گروه كوچكي از رزمندگان در حال خواندن دعاي توسل ،اي كرده بود. در گوشه
زني با رديف خاصي   هاي سينه تعدادي با خواندن نوحه سوتر بودند، و آن

زدند. در روي خاكريز از دو برادر ياد شده فقط حسن را ديدم از  سينه مي
حسين خبري نبود. به آرامي به سوي او رفتم، تا شايد بتوانم در آن لحظات 

 مند شوم. آخر، دمي با او خلوت كنم و از محضرش بهره
اي از  نكه توجهي به من داشته باشد به نقطهآ وقتي كنارش رسيدم، بي

كرد كه هيچ يك برايم  ي را زمزمه ميهاآسمان خيره شده بود و زير لب چيز
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خودي  خواست خلوت او را به هم بزنم، اما بي قابل فهم نبود. دلم نمي
 ترسيدم كه ديگر او را نبينم و داغ گفتگو با وي بر دلم بماند. به همين خاطر مي

و  ا صدا كردم، ولي جوابي نشنيدم. بار ديگر با صدايي بلندتر او را خواندم،آرام او ر
ام كشيد.  اين بار صورتش را آرام به سمت من گرداند و چهره در چهره

هايش را ديدم، دو قطره اشكي كه از گوشة چشمانش به پايين  باران چشمنم 
خشيدند و لحظاتي دو مرواريد در سانِ هسرازير بودند در زير نور كمرنگ ماه ب

خواست با او گريه كنم، اما  بعد بر سينة سرد خاك فرو افتادند. با آنكه دلم مي
طوري كه با فرو رفتن آن درد سختي گلويم را فشرد.  بغض را فرو خوردم، به

» خونه داره دعاي توسل مي«گفت:» پس حسين كو؟«از حسن پرسيدم: 
مان كرد و در حالي كه سري نگاهي به آس». تو چرا نرفتي پيشش؟!«گفتم: 

اي  كنه، يه چيز ديگه آخه ديگه دعاي توسل سيرم نمي«داد گفت:  تكان مي
 »دونم اون چيه. خوام، نمي مي

ديدم، اما اين جدايي  اين اولين باري بود كه حسن را از حسين جدا مي
چه شيرين بود. يكي در تلاطم فرازهاي عارفانة خوانندة دعاي توسل بر امواج 

به راز و نياز  سوار بود و ديگري در تنهايي شب با زمزمة ابيات ملكوتي عشق
 مشغول. تنهايش گذاشتم.

 نيروهاتاريكي شب كاملاً دشت مقابل را پوشانده بود كه فرمان حمله به 
ابلاغ شد، و ما كه تنها كمتر از سه كيلومتر با دشمن فاصله داشتيم به سمت 

نها به حركت درآمديم. در ميان حرمت مواج سپاهيان نيرومند اسلام دو برادر آ
 دوشادوش يكديگر مثل گذشته در حركت بودند، و باز هم حسن قافله سالار بود

 و حسين در پي او روان.
ها و پرتاب منورها، آسمان تاريك منطقه را  پس از مدتي، انفجار گلوله

بود. در هر لحظة پيشروي، قدمي از حركت باز روز به روشنايي كشيده  سانِ هب
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روح منطقه به وصال يار  ايستاد و هيكلي مردانه در زمين سرد و بي مي
 رسيد، با غسلي كه همة عاشقان االله حسرت آن را دارند. مي

خار و خاشاكي را  ميادين مين در ميان حركت اين استواران تاريخ، دشت بي
اي كوچك در  نداشت. هيچ قدمي حتي به فاصله ماند كه هيچ مانعي را در خود مي

شناختند و  گشت، گويي همه يك مسير را مي ميان آن همه مين به عقب باز نمي
 كرد. ديدند. هيچ چشمي به عقب نگاه نمي روي خود را مي تنها روبه

وقفة خود بخشي از ميادين مين را  واحد مهندسي در پي تلاش بي
ها با فرياد يا زهرا، يا زهرا، خود را به  چهپاكسازي كرده بود و سرانجام ب

خطوط پدافندي دشمن رساندند و با آنها رودرو به مبارزه برخاستند و بخش 
عظيمي از نيروهاي اهريمني دشمن كه گويا توان مقابله را در خود 

شناختند، با به جاگذاشتن اسلحه  ديدند و راهي جز فرار را براي خود نمي نمي
گريختند. اي مي در سياهي هر كدام به گوشه خود سر و مهمات 

نبرد همچنان تا سپيدي صبح ادامه يافت و نيروهاي رزمندة اسلام به 
همان استواري گذشته، بسياري از خاك غصب شده توسط دشمن را به 

 تصرف خويش درآوردند.
هاي شرقي منطقه كه از دور  هنوز خورشيد آهنگ خروج از پس كوه

اي  هايي نمايانگر بودند، نكرده بود كه براي لحظه به صورت تپه ها دست
استراحت به روي زمين نشستم. سربازان گردان تحت فرماندهي، فرماندهان 

مشغول  نگهبانيها، هر كدام در موضعي كه تصرف كرده بودند به  گروهان
بودند و اسرايي را كه تا آن لحظه گرفتار آمده به پشت منطقه تخليه 

 كرد. احساس خستگي نمي كردند. هيچ كس مي
نسيم خنك صبحگاهي، كه بوي خوش خون شهداي دشت مبارزه را به 

 اي چنان كه چند لحظه آن  خواند، همراه داشت، صورت مرا به نوازشي عارفانه مي
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در رويايي شيرين، به خواب رفتم و در همان لحظات كوتاه دو برادر، حسن و 
ني خوردم و از جايم بلند شدم تا حسين، را به خواب ديدم و ديگر هيچ. تكا

به سنگرها سركشي كنم تا در صورتي كه مشكلي و يا راه نفوذي براي دشمن 
وجود داشت در پي رفع و اصلاح آنها برآيم. از خاكريزي به خاكريزي و از 

جو و اي رفتم، همه جا را جست اي به گوشه سنگري به سنگري و از گوشه
پرسي كردم و در شادي فتح آنها شريك  والها سلام و اح كردم، با همة بچه

شدم. اما تا آن لحظه از آن دو برادر خبري نيافتم. نااميد از يافتن آنها ناگهان 
ها چشمم به يك نفر كه تنها در ميان دشت خفته در خون  در دور دست

شد و از روي زمين چيزهايي را بر  به تكرار خم ميو زد  شهدا قدم مي
تعجب به سوي او رفتم، شناختمش. حسن بود، اما تنها و  داشت، افتاد. با مي

كرد؟ از روي زمين با آن همه دقت و وسواس  بدون حسين. راستي او چه مي
آوري از  كرد؟ چرا آنچنان با دقت و ظرافت در جمع چه چيزهايي را جمع مي

كند، و  هاي مرواريد غلطان جمع مي داد كه گويي دانه خود همت نشان مي
اي آنها را در مقابل نور  بود كه براي تعيين بهاي هر يك، لحظهمثل اين 

داشت و بعد با احتياط درون  خورشيد كه تازه از افق بيرون آمده بود نگاه مي
انداخت. تعجب كردم كه او در ميان اين دشت  همراه داشت، مياي كه  كيسه

ر پي ر گرانقدري را يافته كه اين چنين با علاقه دهچه گو سرخ و خونين
هاي شليك شده  يك لحظه فكر كردم شايد پوكة گلوله آوري آنها است؟!. جمع

كند و خواستم به راهم ادامه دهم، اما كنجكاوي مانعم شد.  آوري مي را جمع
قدر رفتم كه به او نزديك شدم. ديدم دست او به  بنابراين جلوتر رفتم، آن

آن را پاك كرد. ديدم آرامي از روي زمين چيزي را برداشت و با دست ديگر 
اش پاك كرد و با احتياط آن را درون كيسة  آنچه را كه يافته با گوشة چفيه

 پلاستيكي انداخت.
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باز هم جلوتر رفتم، آن چنان كه صدايش را كه ترانه محلي را زمزمه 
قدمي جلوتر گذاشتم و او را كه غرق ». دايه دايه وقت جنگه«كرد شنيدم:  مي

تر نگريستم. بله خود حسن بود. صدايش كردم. با قطع در غبار دشت بود، به
زمزمة آهنگ خويش در حالي كه صورتش غرق در اشك بود به من نگاهي 

 كرد. 
 »كني؟ حسين كجاست؟ چه كار مي«پرسيدم: 

اي را به سمت من آورد و آن را باز كرد. در ميان دست او  مشت بسته
داد و گفت:  منشان ،وداي را كه به خاك و خون آغشته ب انگشت قطع شده

 »كني؟ كنم، كمكم مي دارم حسينو جمع مي«
هيچ جوابي نداشتم كه به او بدهم، او همچنان بدون توجه به من و 

كرد به  اطراف خود در حالي كه با خونسردي ترانة محلي را زمزمه مي
 آوري باقي ماندة جنازة برادرش كه در اثر انفجار خمپاره متلاشي شده بود، جمع

داخت. با دقت و وسواس، گويي از روي زمين دشت سرخ و صحراي خونين پر
 د.نك جنوب مرواريدها را دست چين مي

 »دايه دايه وقت جنگه.«ـ 
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چند روزي بود كه از طرف لشكر مأموريت يافته بوديم تا محلي را براي 

 رفتيم ها به منطقه مي يم. شباستقرار آتشبار در نزديكي محور عمليات آماده كن
كرديم و قبل از طلوع سپيده محور را ترك  زر كار ميوتا نزديك صبح با بولدو 

و از آنجا ديد مستقر بودند  1830كرديم، چون نيروهاي بعثي روي ارتفاع  مي
جلوتر از ما ديدگاه متر  200كاملي روي مناطق اطراف داشتند. در فاصله حدود 

برخوردار بود و از اهميت بسياري  راهبرديقرار داشت كه از نظر » سرسول«
21Fهاي دشمن روي اين محل ثبت تير بان ديده

 كرده بودند. 2
ساعت قبل از شروع  48سرانجام پس از سه شب تلاش مستمر و 

عمليات، موضع آتشبار آماده شد و نيروهاي خودي شبانه در آن استقرار 
به علت ناامني منطقه، تداركات موضع به وسيلة چند رأس يافتند، اما 

گرفت. در مدخل ورودي موضع هم تك درختي قرار داشت  قاطر انجام مي
گذشت و براي مصارف غير آشاميدني  كه جوي آب كوچكي از كنارش مي

 كرديم. از آن استفاده مي
ود. اين محل نيز از مناطقي بود كه دشمن روي آن ثبت تير انجام داده ب

نيروهاي بعثي قرار  هاي ههاي ما بارها هنگام برداشتن آب، هدف گلول بچه

                                                 
؛ محمد ۱۱۸ـ  ۱۲۱ره، ص . جعفري، مجتبي، در محاص ١

 .رسول شيرازي، سروان توپخانه
. ثبت تير: استقرار مركز مستطيل پراكندگي روي نقطة  ٢

تنظيم (نقطة ثبت تير) كه شامل ثبت تير عرضي و زماني 
 باشد. مي
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گرفته بودند. به دليل نزديكي به زمان شروع عمليات، عبور و مرور خودروها 
 قطع شده بود. سكوت سنگين حاكم بر منطقه، نيروهاي بعثي را دچار ترديد كرد؛

فتند، اما چيزي عايدشان ها مواضع ما را زير آتش خود گر طوري كه ساعت به
 نشد.

هاي شب، نيروهاي پياده خودي از كنار آتشبار ما گذشته و در  نيمه
هاي از پيش تعيين شده، در خطوط مقدم مستقر گشتند. سرانجام  محل

 »يا مولاي متقيان«با رمز  18/6/1364بامداد  2عمليات رزمندگان اسلام در ساعت 
اهداف از پيش تعيين شده دست يافتند و ها در همان ابتدا به  آغاز شد. بچه

 آمارگيري همچنان ادامه داشت.
22Fهلي برن«هاي دشمن، بالگرداز ساعات اولية صبح 

و  نيروهاي تازه نفس» 1
را مهمات خود را آغاز كردند. هواپيماهاي دشمن يك لحظه هم حملات خود 

 وحشت عجيبي ها، رعب و ها هم با بستن ماسورة زماني به توپ كردند. بچه قطع نمي
هاي بعثي ايجاد كرده بودند. آتشبار ما هم شناسايي شده بود و  در دل خلبان

 باريد. هوا رفته رفته هاي توپخانة دشمن همچون باراني از آتش بر سرما مي گلوله
شد. جادة تداركاتي هم بسته شده بود و خودروها به هيچ وجه  تر مي گرم
ها نيز در حين تخلية  ي از آمبولانستوانستند از جاده عبور كنند. يك نمي

 ها به شهادت رسيدند. مجروحين، هدف قرار گرفت و تعدادي از بچه
ها  مهمات و آذوقة ما رو به اتمام بود. خستگي و تشنگي به تدريج بر بچه

 كرد. من همراه چند نفر ديگر، در سنگر مخابرات سرگرم برقراري ارتباط غلبه مي
 ه گردان بودم. در كنار سنگر مخابرات هدايت آتش قرار داشتها و فرماند بان با ديده
 ها در آن به شدت مشغول دريافت و ارسال عناصر تير به پاي قبضه بودند. كه بچه

                                                 
در  بالگرد. هلي برن: پياده كردن نيرو به وسيلة  ١

 پشت نيروهاي دشمن.
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هاي  به فاصله دو متر جلوتر از ما خاكريزي قرار داشت كه بر اثر اصابت گلوله
د. يكي از هاي دشمن، به تدريج از ارتفاع آن كاسته شده بو مستقيم تانك

هاي خاك  در حال پر كردن گوني» جاويد جهانباني«سربازان مخابرات به نام 
 و چيدن آن در جلوي سنگر مخابرات بود تا حفاظتي براي سنگر ايجاد كند.

در همين حين خودرويي توجهم را جلب كرد كه با سرعت از زير آتش 
هاي توپ و خمپاره با  شد. گلوله به ما نزديك مي گذشت و سنگين دشمن مي

كرد، ولي خودرو همچنان  فاصلة كمي در اطراف خودرو به زمين اصابت مي
آمد. پس از چند دقيقه، خودروي تويوتا، كه  به سوي مواضع ما پيش مي

 »اسماعيل سليمي«حامل تانكر آب بود، جلوي سنگر مخابرات توقف كرد. گروهبان 
با رشادت تمام تانكر آب را از زير آتش پرحجم دشمن » سرباز سليمي«و 

 هاي تشنة رزمندگان اسلام را سيراب كنند. بعثي عبور دادند تا لب
رفت تا براي بقيه نيز آب  از كنار هر قبضه يك نفر به پاي تانكر آب مي

اي نگذشته بود كه انفجار شديدي مرا به ديوار  حظهببرد، اما هنوز چند ل
 سنگر كوبيد. عينكم در اثر شدت ضربه خرد شد و خون از سر و صورتم جاري شد.

به خاطر موج انفجار و برخورد با ديوار، سرم گيج رفت. درد شديدي داشتم. 
 تم.پس از چند دقيقه به خود آمدم. نگاهي به بدنم انداختم. هيچ زخمي بر تن نداش

 خوني هم كه از سرم جاري بود متعلق به كس ديگري بود.
به طرف تانكر آب برگشتم. صحنة دلخراش و درد آوري را در برابر خود 

تكه كرده  مشاهده كردم؛ اصابت مستقيم گلولة خمپاره به تانكر آب، آن را تكه
 ها در ميان آب، در خون خود غلتيده بودند. بود و بچه

گريستند. آن شب در يكي از سنگرها  ميت آنها ميها بر مظلو همة بچه
 شام غريبان اين شهداي عزيز برگزار شد؛ شهدايي كه با لب عطشان از دنيا رفتند.
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ام بر اين بود، هر طور شده مرا از رفتن به خدمت  تمام سعي خانواده
 ها بدهكار نبود. ا اصلاً گوشم به اين حرفسربازي باز دارند، ام

 ؟ماه توي جبهه بودي، هنوز كافي نيست 20ـ درس و مدرسه را ول كردي، 
ها كلاس درس را رها كردند و رفتند جبهه! من هم يكي  ـ خيلي از بچه

از آنها. الان موقع جنگ است، تا وقتي كه دشمن در خاك ماست درس 
ب سربازي از بسيجي بودن جداست. من بايد فايده است! تازه حسا خواندن بي

 !…ام را به ملت و ميهنم ادا كنم با رفتن به سربازي دين
سرانجام هر طور بود حرفم را به كرسي نشاندم و خودم را براي خدمت 

كارزار گذاشتم.  ةسربازي معرفي كردم. طولي نكشيد كه دوباره قدم به عرص
 اش. با همان حال و هواي هميشگي اما اين بار در منطقة دهلران

 شد، تا اينكه عمليات آزادسازي مهران روزهاي گرم تابستان سپري مي
 پيش آمد. پس از انجام مأموريت محوله و وارد آوردن ضربات سنگين به دشمن،

 د.شدستور عقب نشيني صادر 
اي ديگر از  برگشتند، اما عده ها خيلي سريع به عقب گروهي از بچه

جمله من، همچنان با دشمن درگير بوديم تا جلوي پيشروي آنها را بگيريم. 
كرديم، اما  ها به شدت در مقابل نيروهاي بعثي مقاومت مي من و ساير بچه

 پس از مدتي به محاصرة آنها در آمديم و به ناچار داخل كانالي پناه گرفتيم.
 حضور ما در داخل كانال شده بودند، اطراف كانالنيروهاي بعثي كه متوجه 

داشتند تا  ها دست از مقاومت بر نمي هاي خود گرفتند، اما بچه را زير آتش سلاح
                                                 

 .لله بيبح نا خدادادي؛ س۱۲٥ـ  ۱۲۹، ص مدرك  . همان ١
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اي نيز شهيد و مجروح شدند.  اين كه پس از مدتي مهماتشان به اتمام رسيد و عده
مجروح  من هم از تير دشمن در امان نماندم و از ناحية پا هدف قرار گرفتم وش

 شدم.
هاي دشمن و نالة  رفت. جز صداي گلوله كم رو به تاريكي مي هوا كم

شد. شدت جراحات وارده به مجروحان به  مجروحان چيز ديگري شنيده نمي
 ها در اثر خونريزي شديد، مظلومانه در داخل كانال حدي بود كه تعدادي از بچه

ان خوبي نداشتند. با وجود اي هم كه زنده بودند وضع چند به شهادت رسيدند. عده
 رسيد. ها بهتر به نظر مي كردم، وضعم از ساير بچه آن كه درد شديدي را احساس مي

تا شايد  شومساعتي گذشت. تصميم گرفتم هرطور شده از كانال خارج 
بنابراين  اميدي براي خود و ساير همرزمان پيدا كنم. ةدر آن تاريكي شب، روزن

برخاستم، اما هنوز جا اده بود برداشتم و به سختي از اي را كه كنارم افت اسلحه
را شنيدم كه در  چند قدمي راه نرفته بودم كه صداي تعدادي از سربازان عراقي

حال نزديك شدن به كانال بودند. با مشاهدة آنها بلافاصله خود را بر روي 
 ام! زمين انداختم و وانمود كردم كه من نيز شهيد شده

حالي كه سرگرم صحبت بودند، بالاي سرمان رسيدند. سربازان عراقي در 
رسيد كه از محاصرة  طور به نظر مي هايشان چيزي نفهميدم، اما اين از صحبت

توانست  ترين حركتي مي آور كوچك ما بسيار راضي هستند! در آن لحظات التهاب
 كانال دانستم ورود سربازان به داخل من و ساير دوستانم را به كام مرگ بفرستد. نمي

طور زير چشمي آنها را زير نظر داشتم تا اينكه  چه علتي دارد، بنابراين همين
اش را بيرون آورد تا تير خلاص را شليك كند. در بين  يكي از سربازان تپانچه

چند نفر از مجروحان نيز بودند كه همانند من خود را بر روي زمين انداخته شهدا 
دادند، اما با شليك تيرهاي خلاص  يو هيچ حركتي از خود نشان نم بودند

رسيدند. وقتي سربازها بالاي سرم  ميبرخاست و به شهادت  ميهايشان به هوا  ناله
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براي لحظاتي مرگ را در مقابل چشمانم ديدم و در همان حال  رسيدند،
ترين حركتي از خود نشان  را بر زبان جاري ساختم، اما كوچك» شهادتين«

 ندادم.
 آوري بود. دنيا در برابر چشمانم تيره و تار شده بود. رهلحظات سخت و دله

 اش را به طرفم نشانه رفت و چند لحظه بعد شليك كرد. يكي از سربازان تپانچه
دم، كرهم زمان با شليك گلوله، سوزش شديدي در ناحيه پيشاني احساس 

ولي خوشبختانه گلوله تنها پوست صورتم را زخمي كرد. هرطوري بود خودم 
 تا سربازان از كانال خارج شدند. گه داشتمنرا 

چند دقيقه بعد از خارج شدن سربازان، به سختي از جاي برخاستم و 
شد. همة  انداختم. هيچ صدايي از داخل كانال شنيده نمي منگاهي به اطراف

هايشان فضاي اطراف را فرا گرفته بود،  هايي كه تا دقايقي قبل صداي ناله بچه
مرا در بين نيروهاي دشمن تنها گذاشته بودند. آن شب به شهادت رسيده و 

تا سپيده صبح از شدت درد به خود پيچيدم. در طول شب نيز چندين بار با 
 ها را به كمك طلبيدم. اما در آن تاريكي هيچ كس تمام قدرت فرياد زدم و بچه

م را به سوي ا توجه بالگرديهاي صبح صداي  شنيد. نزديكي صدايم را نمي
لب كرد. ابتدا تصور كردم كه نيروهاي خودي براي كمك به مجروحان خود ج

پس از  بالگرداند، اما وقتي با دقت نگاه كردم، متوجه شدم كه  به منطقه آمده
مدتي گردش در آسمان به زمين نشست. بعد هم تعدادي سرباز از آن خارج 

سوار دند، هاي ما را كه گويا از قبل انتخاب شده بو شدند و چند نفر از بچه
كه براي  كرد كردند. درد ناشي از اصابت گلوله آن چنان بر تنم سنگيني مي بالگرد

قيمتي چند لحظه رنج اسارت را بر آن ترجيح دادم و تصميم گرفتم به هر 
به هر  برسانم تا شايد از آن درد جانكاه رهايي پيدا كنم. بالگردشده خود را به 

از كانال خارج شدم. سربازان هنوز در حال ام را برداشتم و  سختي بود اسلحه
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اما ديگر توان ادامه دادن راه  ،رسيدم بالگردسوار كردن اسرا بودند. به نزديكي 
و گرد و خاك ناشي از آن فضاي منطقه را فرا  بالگردرا نداشتم. صداي ملخ 

پس از سوار كردن  بالگردگرفته بود. هر چه فرياد زدم كسي متوجه من نشد. 
به پرواز در آمد. از اين كه اين روزنة نجات هم بر روي من بسته شده اسرا، 

پيچيدم به  بود، بسيار ناراحت شدم و در حالي كه از شدت درد به خود مي
 خيره شدم. بالگرد

اي  هنوز كاملاً اوج نگرفته بود كه در آسمان ثابت ايستاد و لحظه بالگرد
طور به آن  ه همين دليل هميندانستم علت چيست، ب بعد، در آن باز شد. نمي

چشم دوختم. ناگهان چند نفر از سربازان عراقي را مشاهده كردم كه يكي از 
اسرا را گرفته بودند و قصد داشتند او را به بيرون پرتاب كنند. آن اسير 

او را رحم عراقي دست و پاي  كرد، اما سربازان بي مظلوم به شدت مقاومت مي
و را به پايين انداختند. بعد هم سراغ ساير افراد رفتند  گرفتند و با قدرت تمام او

يكي پس از ديگري آنها را از همان بالا به پايين پرت كردند. بعد از پرتاب 
 دور شد. مبسته شد و با يك گردش سريع از نظر بالگردآخرين اسير، در 

رفتم و در غم مظلوميت  طور كه از ميان اجساد مطهر شهدا راه مي همين
گريستم، چشمم به نيروهاي امدادگر خودي، كه گويا از دور شاهد  مي آنها

ماجرا بودند، افتاد كه با شتاب به سمت ما آمدند، اما ديگر كاري از دست 
كسي ساخته نبود؛ پرستوهاي عاشق همگي به وصال معشوق رسيدند و در 

 جوار رحمتش آرام گرفتند.
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ها بود كه جسدش در بين خط خودي و نيروهاي بعثي قرار داشت.  مدت

در آن جا مانده است. وقتي از پشت خاكريز به  6گفتند از عمليات كربلاي مي
او كيست؟ چگونه شهيد شده؟ «گفتم:  دوختم، با خود مي منطقه چشم مي

 »…چرا تك و تنها آن جا افتاده؟ و
 گذشت، اما پيكر مطهر مي 6يحدود يك سال از عمليات غرور آفرين كربلا

 آن شهيد همچنان روي زمين افتاده بود و زير ديدگاه دشمن بعثي قرار داشت.
تاكتيكي خط هم طوري بود كه دسترسي به او غير ممكن بود. از  آرايش

ل اين همه مظلوميت برايم دشوار بود، بنابراين تصميم گرفتم طرف ديگر تحم
ها، عملياتي براي انتقال پيكر آن شهيد انجام دهيم.  با كمك يكي از بچه

هاي  اش را اعلام كرد. پس از صحبت قبل از همه آمادگي سرباز حسين خلج
يش از حركت، گروهي از لازم، قرار شد همان شب عمليات صورت گيرد. پ

ها دور ما حلقه زدند و اصرار كردند كه آنها را نيز همراه خود ببريم. از  بچه
داد.  بيش از همه شور و اشتياق نشان مي» عيدي قدم«اين ميان گروهبان 

داد. از همه  اشكي كه از چشمانش سرازير بود، از حال درونش خبر مي
ي كرديم. پس از آرامش نسبي منطقه، به طرف تپه به راه افتاديم. خداحافظ

 راهي را انتخاب كرديم كه در ديد دشمن نباشد. لحظاتي بعد به تپة عمران رسيديم.
 متر از آنها فاصله داشتيم. 100مستقر بودند. حدود  401نيروهاي بعثي نزديك تپة 
هاي  كرديم تا به ديدگاه حتياط اين مسير را طي ميبايد خيلي سريع و با ا

 3هاي ژـ رسيد. صداي گلوله تر از قبل به نظر مي دشمن برسيم. مسير، طولاني
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 شد، چنان طنين سهمناكي داشت هاي خودي و دشمن رد و بدل مي كه بين ديدگاه
 يم.شد تر مي كه گويي گلوله توپ يا خمپاره است. هر لحظه به ديدگاه دشمن نزديك

 ناگهان آتش دو طرف خاموش و سكوت سنگيني بر فضاي منطقه حاكم شد.
در سكوت مطلقي كه بر منطقه حاكم بود، صداي شكستن چيزي را زير 

خودش را به من نزديك كرد و آهسته گفت: » حسين«پايم احساس كردم. 
 » جناب سروان چه بود؟«

. يك مين با احتياط خم شدم و آن را برداشتم» دونم نمي«گفتم: 
اي بود! از تعجب نزديك بود كه چشمانمان از حدقه خارج شود. باور  گوجه

كردني نبود. فشار و سنگيني بدنم آن را خراب كرده بود ولي به خواست 
اي به ما نرسيد. حالا در يك  خداوند كريم، مين منفجر نشد و هيچ صدمه

ين ديد در شب و ميدان مين قرار داشتيم. تاريكي بيش از حد، نداشتن دورب
برخورد با ميدان مين شناسايي نشده، باعث شد تا ادامة عمليات را به 

 هاي آينده موكول كنيم. شب
از ساعات اوليه صبح روز بعد، باران شديدي شروع به باريدن كرد. 
 ساعت هفت صبح بود كه ناگهان زنگ تلفن به صدا در آمد. گوشي را برداشتم.

با شنيدن خبر » جسد را آورده اب سروان عابديجن«مقدمه گفت:  گوينده بي
يكه خوردم، زيرا كه قرار نبود كسي براي آوردن جسد برود، آن هم بدون 

 هماهنگي و دستور.
در حالي كه جسد را  به سرعت خودم را به دسته يكم رساندم. عابدي

 سربازي كه براي كمك به استقبالش رفته بود،روي دوشش گذاشته بود همراه 
مسلحي در دست سرباز بود كه به آن  آر.پي.جيشد.  به خاكريز نزديك مي

 شهيد تعلق داشت.
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اي كه  جناب سروان، لحظه«گفت:  جلو رفتم و ماجرا را پرسيدم. عابدي
ردارم، دشمن باران شدت گرفت، احساس كردم كه اگر بروم و جسد را ب

 شود. اين فكر طوري غافلگيرم كرد كه يادم رفت با شما هماهنگي كنم. متوجه نمي
اش كمي آن  آر.پي.جياختيار به طرفش دويدم و او را روي دوشم گذاشتم.  بي

تر افتاده بود، آن را هم برداشتم و با همة سنگيني، شروع به دويدن  طرف
يادي نگرفته بودم كه نيروهاي بعثي ها فاصلة ز كردم هنوز از ديدگاه عراقي

متوجه من شدند و به طرفم تيراندازي كردند، اما به خواست خداوند حتي 
از فرط شادي او را در آغوش گرفتم و » يك گلوله هم به من اصابت نكرد.

رسيد!  صورتش را بوسيدم، ولي او سرش را پايين انداخت. ناراحت به نظر مي
در حالي كه سرش  عابدي» تي؟ اتفاقي افتاده؟چه شده؟ چرا ناراح«پرسيدم 

جرم سنگيني بود، » ام را جا گذاشتم. جناب سروان اسلحه«پايين بود، گفت: 
دانستم چگونه  علاوه بر آن بدون هماهنگي دست به اين كار زده بود. نمي

ور بودم كه  مسئله را به اطلاع فرمانده گردان برسانم. در اين افكار غوطه
 »آورم. جناب سروان نگران نباشيد، خودم سر فرصت آن را مي«گفت:  عابدي

نگاهي به آن دلاور شهيد انداختم. لباس شيميايي بر تن داشت. با وجود 
رسيد چند روز  گذشت، به نظر مي اين كه نزديك به يك سال از شهادتش مي

تم را زير لباس شيميايي داخل جيب پيش به شهادت رسيده است. دس
پيراهنش كردم. محتوياتش عبارت بود از يك قطعه عكس، يك برگة مرخصي 

، جمشيد آزموده«و يك برگة مشخصات كه بر آن نوشته شده بود: 
 ».، بچة مازندران183سوم، گردان  گروهبان

اطلاع دادم. به دستور فرمانده گردان  مشخصات او را به سرعت به گردان
پيكر مطهر شهيد را براي انتقال آماده كرديم. به گروهبان اماني كه تازه به 

ها را براي انجام مراسم  ان ما منتقل شده بود ابلاغ كردم كه تعدادي از بچهكي
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تشييع جنازه آماده كند. او مهارت خاصي در اين كار داشت. پس از انجام 
زم و آماده شدن گروه، با انجام تشريفات و احترامات خاص نظامي تداركات لا

 را به عقب فرستاديم. پيكر پاك شهيد آزموده
 روز بعد، حوالي ظهر، دوباره باران شديدي شروع به باريدن كرد. عابدي

اش را كه در برابر  ها، اسلحه باني آتش بچههم از فرصت استفاده كرد، با پشتي
ديد و تير مستقيم نيروهاي بعثي قرار داشت، برداشت و با سرعت خودش را 

از گردان  و خلج به خاكريز خودي رساند. به دنبال اين ماجرا براي عابدي
لسله مراتب اداري، هر دوي آنها به تقاضاي تشويقي كردم كه پس از طي س

 درجة گروهبان سومي مفتخر شدند.
اي گرفتند. همه  هاي گروهان روحيه تازه با انجام اين عمليات، بچه

 دوست داشتند وارد گروهان ما شوند و براي گشت رفتن و ضربه زدن به دشمن بعثي،
 زد. مي شدند. شادي و اعتماد به نفس در چشمان همة آنها موج داوطلب مي
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اي تازه آفريده شد.  بار ديگر در منطقة جنوب حماسه 1367تير ماه 
دشمن در عملياتي از پيش تعيين شده، به طرف نيروهاي اسلام يورش آورد 

را به  بتا ابوغري و طي مدت چند ماه، كلية خطوط مرزي جنوب، از فاو
هايي كه به قسمت چپ و  تصرف خود در آورد. نيروهاي بعثي بعد از ضربه

پيشروي  و المهدي وارد آوردند، در منطقة كوشك 92راست و عمق لشكر
با صدها تانك و نفربر و چند لشكر  خود را ادامه دادند و پس از مدت كوتاهي

 شدند. ـ خرمشهر زرهي و پياده ـ مكانيزه، وارد جادة اهواز
تا حوالي  از سه راه ترابري ـ خرمشهر در طول اين مدت جادة اهواز

خبر با تلاش  جولانگاه نيروهاي بعثي شده بود و دشمن از خدا بي شلمچه
، به هاي به جا مانده و غنايم جنگي را از طريق جادة كوشك پيگير، سلاح

 كرد. پشت جبهه منتقل مي
شت سايه در آن روزهايي كه سايه شوم نيروهاي بعثي بر سراسر د

 كرد. افكنده بود، هنگامي كه خورشيد با نگاهي گريان در دشت جنوب غروب مي
 اين بيابان حال و هواي ديگري داشت. سنگرهاي نيمه سوخته و ادوات منهدم شده
 و دود ناشي از سوختن آنها، تمام دشت را فرا گرفته بود. صداي عارفانة

 سيد و شب زنده داران عاشق درر رزمندگان اسلام، از داخل سنگرها به گوش مي
  كردند. حالي كه سر بر روي خاك نهاده بودند، عاشقانه با معبود خويش راز و نياز مي

هاي مناجات و راز و نياز در سرزميني كه تمام ذراتش با خون  زمزمه
شهداي عزيز معطر شده بود، ادامه داشت و آنها با قلبي سرشار و روحي 
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هاي دنيوي بود، به  ه برتر و والاتر از تمام سلاحور از عشق به خدا ك شعله
 دادند. مبارزه با دشمن تا دندان مسلح ادامه مي

 هايي جاويدان آفريد و نام خود از جمله واحدهايي كه در آن زمان حماسه
 بود. زرهي خوزستان 92د، لشكركررا براي هميشه در تاريخ ثبت 

آن روزها اين توفيق نصيبم شد كه همراه چند نفر از دوستان در 
بود، خدمت كنم. » چشم لشكر«گروهان شناسايي اين لشكر كه معروف به 

بر عهده داشت. وقتي كه به او  يكم شاه حسيني ان را ستوانكفرماندهي اين ي
گفت:  كشيد؟ در جوابمان مي ميگفتيم: جناب سروان كي از جنگ دست  مي

ام كه تا پايان اين نبرد در برابر دشمن بايستم.  من با خداي خودم عهد بسته
خواهم شاهد روزي باشم كه رزمندگان اسلام، دشمن بعثي را با خواري و  مي

سيمچي وي نيز  كنند. جالب اين كه بي خفت از اين سرزمين پاك بيرون مي
 ش به خير، او هم با اين كه خدمتش تمام شده بود،سربازي اهل ميانه بود. ياد

 شوم هستم. يا شهيد مي من تا آخر با جناب سروان شاه حسيني«گفت:  مرتب مي
 ».گيرم! يا اينكه برگ تصفيه حسابم را از دستش مي

ز مغرب ان نور بود؛ نور خدايي و الهي. هر شب بعد از نماكان ما واقعاً يكي
هاي  بود كه گروه ها زماني شد و اوج اين ناله و عشا مراسم دعا برقرار مي
گشتند و آمار شهدا و مجروحين را در جلسه  شناسايي از عمليات باز مي

كردند. وقتي مناديان با پيكري خسته و خاك آلود، خبر از قامت  قرائت مي
 آمد. زمين و زمان به لرزه در مي دادند، گويي خميده ياران مي

ها مثل هميشه مشغول راز و نياز با خداي  ها، بچه در يكي از همين شب
 هاي جانسوزي سر داده بود. آن شب اي تنها، ناله خويش بودند و هركس در گوشه

ها و نيايشها تا صبح ادامه پيدا كرد، تا اين كه بعد از نماز صبح و  اين ناله
ها براي انجام مأموريت  ورا، تجهيزات نبرد بسته شد و گروهخواندن زيارت عاش
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ان هم بعد از اين كه تذكرات لازم را به كشناسايي آماده شدند. فرمانده ي
 ها داد و فرمان حركت را صادر كرد. بچه

 ها يكديگر را در آغوش گرفته بودند و هر كس از لحظة وداع فرا رسيد. بچه
هايي هم به يكديگر  ا در اين بين سفارشكرد. آنه ديگري طلب حلاليت مي

جا در دل خاك نهان شد و جز پروردگارشان كس ديگري  كه همان كردند مي
 هايشان را نشنيد و نفهميد. زمزمه

گروهان به سمت منطقة مأموريت حركت كرد. مناديان نور كمر همت 
هاي  ها كه در سينه ها به كف گرفته، عزم فتحي ديگر كردند؛ همان بسته، تيغ

ها را به سخره گرفته و پهن دشت زمين از استواري  ستبرشان صلابت كوه
 هايشان شرمگين گشته بود. گام

 مزين شده بود، (ع)هاي ائمه معصومين حركت در پنج گروه شناسايي، كه به نام
در  »ع)(ابوالفضل العباس«بود كه گروه » كربلا«ترين منطقه محور  آغاز شد. حساس

آن محور حركت را آغاز كرد. اين مسير در چند روز گذشته شاهد وقايع 
 رسيد، زيادي بود؛ وقايعي كه اگر چه در ظاهر، امري بسيار ناگوار و تلخ به نظر مي

 تر از عسل بود. نهايتش شيرين
ها اين مسير را  شد. در اين روزها خيلي از بچه مسير آرام آرام طي مي

هاي آنها  ها و يادآوري خاطره مظلوميت . با ديدن آن صحنهرفتند و برنگشتند
سوخت. در سمت راست جاده، تابلويي قرار داشت كه يكي  دلمان در آتش مي

از آيات قرآن با خطي خوش بر روي آن نوشته شده و گرد و خاك معنويت و 
 گذشتم يكي از طور كه از مقابل تابلو مي اخلاص روي آن را پوشانده بود. همين

» شفاعت (ص)يا رسول االله«نوشت:  ها را ديدم كه با دست روي تابلو مي بچه
 بعد هم زيرش را امضا كرد.
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هاي لازم را  بعد از اين كه به پايگاه استقرار نهايي رسيديم و شناسايي
 انجام داديم، به ما خبر دادند كه نيروهاي دشمن در حال عقب نشيني هستند.

 هاي ماست. اي ديگر براي به دام انداختن بچه يلهابتدا فكر كرديم كه اين هم ح
به همين دليل براي اطمينان از صحت اخبار رسيده بلافاصله با چند نفر از 

ها براي شناسايي نفوذي آماده شديم. به لطف خدا اين شناسايي هم با  بچه
نشيني دشمن قطعيت يافت.  موفقيت انجام شد و خبر خوشحال كننده عقب

 هاي لازم به طرف جادة مأموريت شناسايي، با رعايت احتياطبعد از انجام 
حركت كرديم. لحظات بسيار مقدس و به ياد ماندني بود.  ـ خرمشهر اهواز

متر با جاده فاصله داشتيم كه ناگهان بوي عطر دلاويزي به  500حدود 
انگيز كجاست!  در اين بيابان اين نسيم دل مان رسيد. عجيب بود! خدايا، مشام

تر شدن به  دشمن باشد. با نزديكهاي  فكر كرديم كه شايد اين يكي از حقه
 تر شد. در سمت چپ جاده، تابلويي فلزي ، فضا عطرآگينـ خرمشهر جادة اهواز

 ور شدم تا موقعيت تابلو را بررسي كنم.خورد. من از طرف فرمانده مأم به چشم مي
بدون معطلي به طرف تابلو حركت كردم. وقتي با دوربين اطراف تابلو را زير 
نظر گرفتم، جسدي را در زير تابلو ديدم كه به صورت درازكش بر روي زمين 

 گونه موارد شرط احتياط را به كرد كه در اين افتاده بود. تجربة جنگي حكم مي
از اين روي با رعايت احتياط كامل به جسد نزديك شدم. وقتي بالاي جاي آوريم؛ 

سرش رسيدم، متوجه شدم كه پيكر پاك يكي از شهداست كه در آن جا افتاده، 
 اوست. ةاين بوي عطر معنوي كه تا آن روز نظيرش را استشمام نكرده بودم، از جناز

رده باقي طور كه با لباس و تجهيزات كامل، تازه و دست نخو او همان
ك با گلاب بهشتي او را غسل داده بودند، فقط مقدار ئمانده بود. گويي ملا

هايش بر صورتش ريخته بود. گويي از شدت  كمي از خون پاك او از شكاف لب
به ساية تابلو پناه برده، در همان حال به شهادت رسيده بود. به تابلو نگاه  گرما



 ۲٥F  /۷۳مناديان نور  

ولين كسي است كه وارد بهشت شهيد ا«بر روي آن نوشته شده بود  كردم.
 »شود. مي

 شصحنة شور انگيزي بود. براي چند لحظه به او خيره شدم و به حال
ها كه به شدت  زباني او شفاعت خواستم. بچه غبطه خوردم. بعد هم با زبان بي

ل نگرانم شده بودند، با سرعت به طرفم دويدند. همه با هم دور تا دور گُ
اي از خاك پيرامون او را براي  ها گوشه از بچهبهشتي حلقه زديم. تعدادي 

 تبرُك برداشتند. بعضي از آنها هم سر بر روي پيكر او گذاشتند و گريه كردند.
ها  بعد از اداي احترام به پيكر معطر و مطهر آن شهيد، او را بر روي دست

طور كه به پيكر آن شهيد نگاه  و در محل شهادتش تشييع كرديم. همين بلند
اي راويان نور، برندگان واقعي اين رزمگاه شما «زير لب گفتم:  دم،كر مي

هستيد. برخيزيد و ببينيد كه با خون پاكتان خاك ميهن اسلامي معطر 
 »گرديده و از لوث وجود دشمن پاكسازي شده است.
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هاي منطقه خاطرات  اندزفول، مثل ديگر بيمارست بيمارستان افشار
شد در و ديوار اين بيمارستان به حرف  زيادي براي گفتن دارد. اي كاش مي

ها را بيان كنند؛ آن وقت معني  ها و ناشنيده اي از ناديده بيايند و گوشه
د و هنگامي كر شد و عشق خود را تمام عيار مي آشكار ميحقيقي ايثار 

ها نيز تمام عيار در برابر تو  و پستي ها نمود، رذالت گونه رخ ميكه عشق، اين 
 كردند. شدند و حقايق خودنمايي مي ظاهر مي

حمله  و منطقة عين خوش روزهاي اول مهر بود. عراق به دشت عباس
ول، شبانه روز پذيراي مجروحان دزف كرده بود و پرسنل بيمارستان افشار

جنايات دشمن بودند و صداميان سرمست از نوشيدن خون مظلومان، به 
 دادند. تركتازي خود ادامه مي

قلم شاهد اوج مظلوميت ما بود؛ مظلوميتي كه  آن شب، بيمارستان افشار
 كردم زدم و فكر مي يمارستان قدم ميو زبان، از بيان آن عاجز است. در راهرو و ب

كه دو نفر را ديدم كه برانكاردي را گرفته بودند. به سرعت وارد شدند وقتي 
نگاهشان به من افتاد، در برابرم توقف كردند. قبل از اينكه حرفي بزنند، 

 »چي شده؟«گفتم: 
 » دكتر! شكمش تير خورده.«يكي از آنها نفس نفس زنان گفت: 

هاي خسته و كم نورش را به من دوخته  از خون بود. چشمهايش پر  لباس
هايش درآورديم و  به اتاق عمل منتقلش كرديم و گلوله را از داخل روده بود.

                                                 
؛ دكتر ۳٥ـ  ۳۷، سيد امير، بالين نور، ص. معصومي ١

 .كرامت يوسفيان، جراح بيمارستان شهداي تهران
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هاي غروب وارد اتاقش  از اتمام عمل جراحي، او را به اتاقش بردند. نزديكيپس 
نگاهم به مجروح عراقي افتاد كه چند روز پيش عملش كرده  شدم.

تخت ديگر سرباز نجيب ما دراز كشيده بود. نگاهي به سرمُ و روي بوديم. 
شد، انداختم. با لبخندي از من تشكر كرد و با  خوني كه به او تزريق مي

 »دست شما درد نكنه. خسته نباشيد.«صداي آرامي گفت: 
 »زنم. الحمدالله، به خير گذشت. راحت بخواب. من دوباره سر مي«گفتم: 

عمل خارج شوم كه نگاهم به مجروح عراقي افتاد.  خواستم از اتاق مي
 »چطوري؟«حالش خوب بود. گفتم: 

 »الحمدالله، الحمدالله، شكراً!«گفت: 
آمد. دست خودم هم نبود. از اتاق  چقدر از طرز صحبت كردنش بدم مي

خارج شدم و اين بار گوشة نگاهم در وسعت نگاه آن سرباز گم شد. با احساس 
 صبح بود كه از خواب پريدم. يكي از پرستارها 4ردم. ساعت عجيبي اتاق را ترك ك

 چنان ناگهاني وارد اتاق شد كه من براي چند لحظه همه چيز را قاطي كردم.
 »…كشُت …كشُت«گفت:  پرستار پشت سرهم مي

 » چي شده؟«كردم او را آرام كنم، پرسيدم:  در حالي كه سعي مي
 »عراقيه، سرباز را كشت!«گفت: 

 آوردم. يعني چه، مگر اينجا هم جبهه است؟ سر در نمي
 »اش كرده! خون و سرمش را كشيده و خفه«گفت: 

 وارد اتاق شديم. مجروح عراقي بالاي تختش چمپاتمه زده بود و مثل سگ
هاي سرم و خون روي زمين  كرد. بالاي سر سرباز رفتم. لوله به من خيره نگاه مي

هايش به سقف خيره مانده بود.  شمافتاده بودند. صورت سرباز سياه شده و چ
 »شرف، چرا كشتيش؟ بي«اش را گرفتم و فرياد زدم:  به طرف عراقي رفتم و يقه

 لرزيد، سرش را برگرداند. بغضم تركيد و شروع كردم به گريه كردن. او كه مي



 سرباز در خاطرات دفاع مقدس/  ۷٦

 
27Fمجروح سوم

1 
 
هاي مجروح را با خود  تازه از خط برگشته بود و چند تا از بچه» نجمي«
گفتند رسته نجمي رستة زير آتش است! چون كارش اين بود  بود. ميآورده 

 توانست او را عقب بياورد، كرد و كسي نمي كه هر جا مجروحي زير خمپاره گير مي
 گرفت. از ديگر كارهاي نجمي اين بود كه لباس شهدا نجمي اين كار را به عهده مي

. با ديدن نجمي به فرستاد شان مي شست و براي خانواده كرد، مي را جمع مي
سرعت مجروحان را به داخل اورژانس برديم و پزشكان دست به كار شدند. 

هايش بيرون ريخته بود،  ها طوري تركش خورده بود كه روده يكي از زخمي
زد. خانم دكتر كيهاني هر چه كرد،  ولي كاملاً به هوش بود و حرف مي

گذاشت و آن را بست. اي روي آن قسمت  نتوانست زخم او را ببندد، ملحفه
اي كه مجروح از خانم دكتر داشت، اين بود كه:  همين حال خواستهدر 

ولي واقعيت اين بود كه » خانم، به من نرسيد؛ برادران ديگر مهمتر هستند.«
 تر بود. حال او از همه وخيم

ها دارند  رسيم. پزشك چشم؛ به آنها هم مي«خانم دكتر با مهرباني گفت: 
 »ند. خيال شما راحت باشد.رس به آنها مي

دكتر خيلي سريع دستور داد تا مجروح را به بيمارستان منتقل كنند، 
 او در راه شهيد شد.اما 

                                                 
زاده،  ؛ پروانه شجاعي٥٥ـ  ٥٦صص، مدرك . همان ١

 .امدادگر
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يكي ديگر از مجروحان، برادري بود كه پاهايش را از دست داده بود. 
كند،  خواهرم، پايم درد مي«گفت:  وقتي روي برانكارد خوابيده بود، مرتب مي

 »كنم. بگذاريد جمعشان
برادر، شما پاهايتان به سختي «يكي از خواهرها بدون مقدمه گفت: 

 »آسيب ديده و نبايد آنها را تكان دهيد.
اند، بگوييد؛ اين كه چيزي نيست.  اگر پاهايم از بين رفته«مجروح گفت: 

 »اگر دو دستم را هم بدهم، با زباني كه دارم، اسلام را ترويج خواهم كرد!
خواهرها «ي بود كه وقتي نگاهش به ما افتاد، گفت: مجروح سوم، سرباز

 »كشيم. ما از روي شما خجالت مي
مان عمل  نه برادر، ما همه داريم به وظيفه«خانم دكتر كيهاني گفت: 

 »كنيم، اين ما هستيم كه بايد از شما خجالت بكشيم نه شما. مي
نجا آخه شما اي«او كه از اين حرف خانم دكتر تعجب كرده بود، گفت: 

 »كشيد؟ شود، آن وقت از ما خجالت مي ايد، گلولة توپ كنار پايتان منفجر مي ايستاده
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كه  دش اي ايجاد مي داد و حادثه گاهي اوقات در خط پدافندي اتفّاقاتي روي مي
 26 از تغيير مكان به خط پدافندي جديد ـ حدودشديم. مثلاً قبل  واقعاً متأثرّ مي

م م ـ مثل صدها  120دي ماه ـ يك گلولة دشمن، احتمالاً خمپاره  27 يا
شد ـ روي يكي از سنگرهاي احداث شده در  اي كه هر روز پرتاب مي گلوله

 ،د. سنگر متعلقّ به گروهبان دوم پيماني باقريشپشت خاكريز فرود آمد و منفجر 
متر با محل  25هاي گروهان دوم بود. من كه حدود  كي از گروهفرمانده ي

انفجار فاصله داشتم به حالت دو به طرف سنگر رفتم، ديدم در اثر انفجار 
 ده و نيمي از بدن شهيد باقري كه جوان رشيدي بود،شقسمت جلوي سنگر تخريب 

ن دو دست ، با تمام توابود هاي روي سنگر باقي مانده ها و خاك|در زير تراورس
هوش بود.  جان و بي او را گرفتم كه از زير خاك بيرون بياورم اما نتوانستم. بي

هاي روي سنگر طوري روي پاها و كمر او قرار داشت كه بدن  ها و خاك تراورس
و  ها كنار زده لاي آنها گير كرده بود. با كمك دو نفر از سربازان، تراورسه ب شهيد لا

م. رمقي در بدن نداشت و لحظاتي بعد شيريني فيض ديكرپيكر شهيد را خارج 
شهادت در چهره تابناكش نمايان شد. اين شهيد، تازه ازدواج كرده بود و هنوز 

 زد. حلقة دامادي كه از حدود دو ماه پيش در انگشت داشت، برق تازگي مي
د، دو نفر از سربازان شها مشاهده  ها و خاك به جا كردن بقيه تراورس پس از جا

اند و چون انفجار در داخل  در داخل سنگر شهيد شده همهم سنگر شهيد باقري 

                                                 
 ۱۹۲، صدر نبرد آبادان ۱٤٤ه ضرفللا، گردانرا . شاهين ١
 .۱۹۱ـ 



/  ۲۸Fشهادت گروهبان دوّم باقري و دو نفر سرباز  
۷۹ 

سياه شده بود. پيكرهاي مطهر به  ،زغال مثلسنگر ايجاد شده بود جنازه آن دو نفر، 
 ها از آن ضايعه متأثرّ بودند. گردان تا مدت نيروهايمعراج شهدا انتقال يافت. همه 
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برديم و خود  به سر مي هاي خوزستان ما در بيابان قبل از شروع عمليات بدر
سازي انجام  كرديم. معمولاً براي هر مأموريتي مشابه را براي عمليات آماده مي

انجام دادند و  بل از حملة طبسها ق شود، همان كاري كه آمريكايي مي
سازي سيصد بار  ساختماني را شبيه به لانة جاسوسي ساختند و براي مشابه

30Fند.كردتمرين 

2 
در حال آموزش بوديم. سربازي داشتيم  هاي اطراف اهواز ما در بيابان

ر زيبا و نوراني بود. از نظر اخلاقي و ادب زبانزد بود و ، بسيابه نام شيدايي
وزيد  هاي جنوب، بادهاي شديدي مي شد. در بيابان هايش ترك نمي شبنماز 

ها مشغول تمرين بوديم. در اين شرايط ما  و ما يكي از همين شب
 ترسيديم كه كسي در زير خاك بماند. مي

ه متر از هم قرار دادم تا داشتم. آنها را به فاصلة د 106من دو خودروي 
ها را زير نور ماشين جمع كنم و وقتي غبار تمام شود آنها را به  بتوانم بچه

ترسيدم كسي آنجا بماند.  شب بود و مي 2انشان برسانم. ساعت حدود كي
را ديدم كه پشت سر من ايستاده بود. از او خواستم در جمع  سرباز شيدايي

كردم، اما او به جمع ما نيامد. چندين بار به  يرد چون احساس خطر ميقرار گ
او فرمان دادم اما هيچ توفيري نكرد تا اينكه بر سرش فرياد كشيدم، اما باز 

                                                 
در جمع دانشجويان نيروي  . سخنراني سرتيپ دادرس ١

 .۱٤/۹/۱۳۸٤،هوايي، دانشگاه شهيد ستاري
) دقيقاً اين تعداد تمرين را . در كتاب (چارلي بك ويس ٢

خواست لانة جاسوسي را آزاد كند نوشته  اي كه مي فرمانده
 است.



 ۸۱/  (سرباز شيدايي) ۲۹Fخاطره اي از يك سرباز  

هم نيامد. اين بار به شدت به بازويش زدم  اما باز هم پشت سرم ايستاد و 
 جلو نيامد تا اينكه غبار تمام شد.

ترسيد، من جا بمانم و در آن شرايط  كه او ميبعد از مدتي فهميدم 
دانستم و تا يك هفته ناراحت  سخت به فكر جان من بود. اما من اين را نمي

 بودم كه چرا با اين سرباز فداكار اينگونه برخورد كردم.
 كردند. آمدند و ما را اذيت مي دشمن ميبالگردها شرايط سختي بود و 

31Fجايي كه ما حفره روباه

ماند تا  شد بايد مي تيم و هر كس زخمي ميساخ مي 1
و  106يك  :نزد من آمد و گفت اينكه شب بتوان او را نجات داد. غفورزاده

انت به من معرفي كن چون كسي كام. يك نفر را از ي يك دوشكا مخفي كرده
چي  سيم م. گفتم تو بيرو من مي :گفت جرأت چنين كاري ندارد. شيدايي

خواهم اين كار مهم را انجام  نه من حتماً مي :و بايد اينجا بماني. گفت هستي
گريه از من خواست تا با او موافقت كنم. تا اينكه من او را نزد فرماندة  دهم و با

32Fجناب سرهنگ جعفري ،دسته يك

اش را به سرهنگ  نامه فرستادم. وصيت 2
عراقي را زد،  بالگردبا شجاعت تمام به جلو رفت و با دوشكا دو  دم، شيداييدا

 ولي بلافاصله تانكي كه آنجا بود با تير مستقيم به او شليك كرد.
نزديكش رفتم و ديدم كه پيكرش نصف شده بود، اما چشمانش باز و 

را اداره  دير بايد به خوبي صدها سربازعنوان م به ،زيبا بود. آنجا به خوبي درك كردم
كنم. اين الگوها براي اين است كه بدانيم كار ما بسيار ارزشمند است و 

 ها دارد. ها و فداكاري موجوديت نظام بسته به اين از خودگذشتگي

                                                 
 . سنگر انفرادي ١
. سرهنگ بازنشسته كه در دوران دفاع مقدس دو پايش  ٢

 اد.را از دست د
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ن المبي ، منطقه عمليات فتح1360بعد از ظهر روز يكم فروردين ماه 
تا  ، از فرمانده گرفتهنيروهاحال و هواي خاصي داشت. همه در تلاش بودند. كليه 

كردند. گويي موفقيت را با  تابي مي سرباز و بسيجي براي شروع تهاجم بي
ديدند. سربازان گروه گروه در آخرين  دست خود لمس و با چشم خود مي

ساخته شده در منطقه  )تماكهاي ( نمونكلحظات روشنايي روز، روي 
شدند و نظر به اين كه  عمليات، در مورد مأموريت محوله توجيه نهايي مي

عناصر مسئول، مسيرها را تا منطقه هدف شخصاً شناسايي كرده بودند، با 
اعتماد به نفس زايدالوصفي به سوي مواضع تك و حتي در بعضي مناطق به 

هاي  ثر سربازان با چهرهكردند. اك احتمالي گسترش، حركت ميسوي خط 
بدون اينكه حالت اضطراب يا نگراني در آنها ديده شود به  گشاده و خندان،

سوي دشمن در حركت بودند. اين جملات حقيقتي است مطلق و نگارنده با 
 چشم خود آنها را ديده و شاهد ماجرا بوده است.

                                                 
لله ترصا، نيروي زميني ارتش در عمليات . معين وزيري ١

 .۱۱۲ن، صالمبي فتح
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 كردم. شهيد نصر هم آنجا سرباز بود. توپخانه خدمت مي 44انقلاب، در گروه يلا او
ها  ـ كه آن وقت صياد شيرازي اميردر مركز توپخانه به سرپرستي برادر عزيزم 

 سرگرد بود ـ انجمن اسلامي را تشكيل داديم و شهيد نصر هم از همان ابتدا
 به همكاري با ما پرداخت.

از همان ديدارهاي نخست، به استعداد، ذوق و روحيه لطيف او پي بردم 
 اش با ديگران، مرا شيفته كرد. و برخوردهاي برادرانه و صادقانه

بعد هم فهميدم كه در هنر عكاسي بسيار با ذوق است. هم اكنون نيز 
هايي  هاي ماست. عكس انگيزترين عكس كه از ما گرفته است خاطره هايي عكس

ها به  ها و نماز جمعه گرفت در كتاب فروشي صياد شيرازي شهيدكه از  هم
 فروش رسيد.

منصوب  نيروي زمينيعنوان فرمانده  به صياد شيرازي شهيد، 1360سال
 عزيمت كردند. ه تهرانشد و همكاران، به همراه ايشان ب

شهيد نصر، خدمتش تمام شده بود؛ اما همواره در سپاه و بسيج فعال 
در واقع رابط بين  داشت. همكاري، هم نيروي زمينيدفتر فرماندهي  بابود و 

ارتش و سپاه بود كه در آن زمان، خيلي نزديك به هم عمل  نيروي زميني
يفة پيك فرماندهي نزاجا را نيز با موتور خويش انجام كردند. همزمان وظ نمي
 داد و در چند مأموريت، من نيز به همراه ايشان، بر ترك موتور نشستم. مي

                                                 
؛ ٤۱، نجاتعلي، جانم فداي اسلام، ص. صادقي گويا ١

 .لله اطع پيا صالحي
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 ، با هم بوديم.28من و شهيد نصر از همان ابتداي خدمت، مدتي را در لشكر
 كردم. ن مهندسي انجام وظيفه مياكدر ي همو من  ندان پياده بودكدر يايشان 

به سنگرش رفتم. در سنگر نشسته بوديم كه يكي  شيك روز براي ديدن
 اش كه گويا چند دسته از فرماندهان دسته به آنجا آمد و از وجود سربازي در دسته

 گفت: كرد و  را گشته بود و به آن دسته اختصاص يافته بود، ابراز نارضايتي مي
 »خواهي؟ چرا اين سرباز را نمي«سروان نصر پرسيد: » خواهم اين سرباز را نمي«

چون سرباز بسيار كثيفي است. نه به پاكيزگي و «فرمانده دسته پاسخ داد: 
دهد و نه به نماز و عبادت. به خاطر همين هيچ كس حاضر  نظافت اهميت مي

جناب سروان نصر بعد از كمي فكر كردن، گفت: » نيست با او همسنگر شود.
بعد از مدتي سرباز آمد. وقتي او را ديدم، مثل اين » گ بزنيد، بيايد اينجا.زن« 

بود كه دو ماه است آب به سر و صورتش نزده است. سروان نصر از سرباز 
دعوت كرد و او را نزديك خود نشاند. از سرباز امربر خود خواست كه برايش 

شد، كه همان سرباز  ها بالاخره قرار بر اين چايي بياورد. بعد از پايان صحبت
 عنوان امربر شهيد انجام وظيفه نمايد. به

هاي سروان نصر بر روي سرباز، تأثير  مدتي از اين ماجرا گذشت. حرف
اي گذاشته بود. سربازي كه از آب هراس داشت و در زندگي، به  قابل ملاحظه

 توانست بشمارد ـ كه البته سه هايي كه رفته بود مي قول خودش، تعداد حمام
آن اجباري در ارتش بود ـ در مدت كوتاهي آنچنان تغييري از نظر فكري  تبةمر

                                                 
؛ سرهنگ مهندس مصطفي قاسمي ۹۳ـ  ۹٤، صمدرك همان.  ١

 .وقار



 ۳٥F  /۸٥غسل شهادت  

كرد و اوقات  كه روزها در خط مقدم جبهه در رودخانه، غسل شهادت مي كرد
طوري  سرانجامگذراند.  فراغتش را به خواندن قرآن، نماز و دعاي توسل مي

گر سربازان رفتار و گفتارش و حتي چهرة ظاهريش تغيير كرده بود كه ا
 شناختند. ديدند، نمي اي خودش او را مي دسته هم

، به گردان آنها، »5المقدس عمليات بيت«بعد از به پايان رسيدن 
د. قبل از انجام مأموريت من به همراه شواگذار  در كوخلانمأموريتي 

به گردان مذكور رفتيم. مأموريت، بسيار  ـ تيمسار دادبينفرماندة لشكر ـ 
 اي قرار داشت. تر از محل استقرار گردان، تپه متر آن طرف 600حساسي بود. حدود 

 عمليات، از بود و نبود دشمن آميز موفقيتنيروهاي ما بايد براي اجراي صحيح و 
شدند. با روشن شدن اين قضيه، تدبير عمليات در آن  در پشت تپه آگاه مي

ها را جمع كرد و  كرد. به خاطر همين فرمانده لشكر، بچه تغيير مينقطه 
ما بايد از وجود دشمن در پشت تپه اطلاع حاصل كنيم. براي «گفت: 

 اطمينان از اين مسئله بايد يك نفر به آنجا برود و اطلاعات كافي براي ما بياورد.
حتمال در ضمن بايد يادآور شوم كه اين مأموريت بسيار خطرناك است و ا

هاي او تمام  هنوز حرف» شهادت، اسارت و يا مجروحيت آن فرد زياد است.
 كرد، عنوان امر بر سروان نصر انجام وظيفه مي نشده بود كه همان سرباز كه به

ديد،  رفت تا جايي كه چشم مي بلند شد و داوطلب اين كار شد. وقتي كه مي
آن روزي كه سروان نصر با او انديشيدم كه از  كردم. با خود مي او را دنبال مي

 صحبت كرده چطور شوق و اشتياق شهادت در او بيشتر شده است.
 همه چشم به راهش بوديم، مدت زيادي از رفتنش گذشته بود. نگرانش شدم.
 نگاهم را تا دورترها فرستادم. ناگهان سياهي از دور به چشمم خورد. خدا، خدا

 !آري ؛شد. جلوتر آمد تر مي ككردم خودش باشد. سياهي هر لحظه نزدي مي
خودش بود. او را محكم در آغوش كشيدم. بعد از كمي استراحت تمامي 
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ها از او پرسيدند چرا  اطلاعات آن منطقه را در اختيار ما گذاشت. وقتي بچه
جناب سروان نصر مرا عاشق شهادت «داوطلب انجام اين كار شدي، گفت: 

ام اين افتخار  ي كه در قبل داشتهكرده است. اما گويي به خاطر اشتباهات
 »شود. نصيبم نمي

 دست تو بگرفت و بردت تا نعيم            »صراط المستقيم«گفتي » اهدنا«
 غوره بودي گشتي انگور و مويز         نار بودي نور گشتي اي عزيز
االله اعلم «شاد باش           اختري بودي شدي تو آفتاب

 36F1»بالصواب

                                                 
 .دفتر چهارم ،. مثنوي ١
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افتم، براي او  كنم كه واقعاً هر وقت به يادش مي از يك سربازي ياد مي
 بود. كاشان كه بچة ابوزيدآباد كنم. سربازي داشتيم به نام ناصر محمدپور دعا مي

ساعت  24ساعت يا  48، 5لمقدسا من ايشان را قبل از عمليات بيت
فرستادم پشت خط دوم دشمن براي شناسايي، چرا كه به خود بنده اجازه  مي

دادند تا به آنجا بروم. تا خط اول را اجازه داشتيم. به هر حال اين سرباز  نمي
زدم كه اين سرباز در عمليات شهيد  روحية عجيبي داشت و من حدس مي

 شود. متأهل هم بود. مي
وز قبل از عمليات، ايشان را فرستادم مرخصي، كه برود پدر، مادر چهار ر

روز  4، 3اش را ببيند و برگردد. وقتي كه او را فرستادم، عمليات  و خانواده
و آن منطقه نيروي  حلبچه ةدر منطقپاسداران جلو افتاد. به خاطر اينكه سپاه 

صورت  شد كه حمله كند و در اين و عراق داشت آماده مي زيادي داشت
گرفتند. بنابراين عمليات يكي دو شب  محاصرة دشمن قرار مينيروهاي سپاه در 

عمليات شروع شد، ايشان يك روز بعد رسيده بود و به  جلو افتاد. همين كه
 آمده بود. كه شب قبل عمليات شده به منطقة مريوان محض اينكه فهميده بود

سمت چپ  1500كه ديدم يك نفر روي ارتفاع  حدود يك بعد از ظهر بود
آيد. نه ماسكي، نه  به سمت ما مي در مريوان ارتفاع معروف كله قندي

تجهيزاتي، فقط يك اسلحه داشت. گفتم: كجا بودي؟ چطور به اينجا آمدي؟ 
ه عمليات شده سريع خودم را به شما رساندم. گفتم: گفت: تا فهميدم ك

                                                 
. مصاحبة راديويي با شهيد سرتيپ حاج محمد جعفر نصر  ١

(دو ماه قبل از  ٥۰۱در بيمارستان  ۲۰/٦/۷٥در  اصفهاني
 .۲۰۷ـ  ۲۰۹ي اسلام، صشهادت)، جانم فدا



 سرباز در خاطرات دفاع مقدس/  ۸۸

شان را  توانستند جلو بيايند اسلحه اسلحه از كجا؟ گفت: آنهايي كه نمي
مسيري آمدي؟ از مسيري كه به من نشان داد، برداشتم و آمدم. پرسيدم: از چه 

كش از ارتفاع  ميدان مين، به حالت سينه متر 500متوجه شدم كه از حدود 
 شده و روي مين نرفته است. رد 1500

 عاقبت اين سرباز رشيد وطن چه شد؟
ها بين ما و عراق، بعد از  كه درگيري 67ايشان در اواخر جنگ، سال 

 پذيرش قطعنامه همچنان با حملات عراق به ما، ادامه داشت باز هم مثل هميشه
 بودند. 28فرمانده لشكر دادند. در آن زمان تيمسار دادبين از خود رشادت نشان مي

 بوديم. خطوط دفاعي ارتش و سپاه به هم ريخته بود و عراق داشت در ما در شيلر
 يورش برد. 28آمد و به دنبال همين پيشروي عمليات كرد و به لشكر جلو مي شيلر

 كه يكي از واحدهاي ارتش در آنجا، سمت راست» لري«نجا، ارتفاعي بود به نام آ
ها به برادران سپاه حمله كرده بودند و  برادران سپاه بودند كه قبلاً عراقي

در اثر حملة شديد  گرگان 30خالي شده بود. از طرفي لشكر» سوركو«ارتفاع 
كه ارتفاع » لري«دشمن تلفات زيادي ديده بود. در آن موقع روي ارتفاع 

ها آنجا نيست و ما  كردند كه كسي از عراقي بسيار مهمي بود، فكر مي
سقوط  را اشغال كنيم، شيلر ، اگر ارتفاع لريدانستيم كه براي تأمين شيلر مي

خواهيم كه براي شناسايي به  گفتند يك داوطلب مي تيمسار دادبينكند.  نمي
روم كه فرمانده لشكر نپذيرفتند و بعد  من گفتم كه خودم مي آنجا برود.

از بين پنج سرباز داوطلب شد كه برود. تيمسار  دوباره همين سرباز محمدپور
گويي؟ گفت: خوب  ايشان گفتند: اگر شما را گرفتند به آنها چه ميبه  دادبين

گويم آمدم خود را به شما برسانم و به منافقين پناهنده  ديگر، مي اسير هستم
رباز رشيد اسلام بوديم كه بدون شوم، و ما شاهد شهامت و رشادت اين س

كنم و غبطه  رفت و من واقعاً تحسين مي هيچ هراسي به دامان اسارت مي
 خورم كه شايد در آن لحظه اين روحياتي كه ايشان داشت من نداشتم. مي
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ها مستقر بودند.  در دامنة تپه، عناصر پياده 3در منطقة پدافندي نصر
يكي از عناصر پياده در چهار دهنة پلي قرار داشت كه در مقابل آن تپة 

ان در كسبزي بود كه به تمام آن منطقه اشراف داشت. مقّر فرماندهي آن ي
در اين منطقة حساس  3زير پل بود. در حقيقت عناصر ردة جلويي نصر

. آنها از نظر امكانات معيشتي كاملاً در مضيقه بودند و براي مستقر بودند
كردند. تدارك اين منطقه در زير  تأمين آذوقة مورد نيازشان شبانه اقدام مي

 ن بودندالمبي ديد و تير دشمن بسيار مشكل بود. آنها كه پيشتازان عمليات فتح
كردند و با آن شرايط سخت يك لحظه  مي بعضي روزها را بدون غذا سپري

 شدند. هم از دشمن غافل نمي
را  يك روز در حال بازديد از منطقه بودم كه ستوان وظيفه منتظري

ها بايد  مشاهده كردم. به او گفتم فاصلة شما با دشمن بسيار كم است. شب
ون كاملاً  در ديد دشمن قرار داريد. هوشيار باشيد تا مبادا غافلگير شويد؛ چ

ايشان در پاسخ به من گفت: جناب سرهنگ! مطمئن باشيد كه ما با خون 
كنيم اما اجازه نخواهيم داد كه  را گلگون مي سرخ خودمان، اين تپة سبز

 دشمن هيچ موفقيتي را به دست آورد.
ن مردانه جنگيد و المبي از افسران خوبي بود كه در عمليات فتح منتظري

 س به شهادت رسيد.المقد در يكي از مراحل عمليات بيت

                                                 
سرتيپ حسني ، ۱۳۷٦ـ  ۳. برداشت از فيلم قرارگاه نصر ١

 سعدي
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  كه  نفراتي  بود و مجموع 106  رسد تفنگ  ، فرماندهي من  سازماني  محل
  همراه  به  اعزام  نفر بودند. هنگام  هشت  داشتم  آنها را بر عهده  مسئوليت

مستقر بودند بايد در »  ام -كا»  هاي جيپ  روي  كه 106  تفنگ  حامل  سربازان
 . كرديم مي  حركت  ستون  داخل

،  ستهوار اللهيدا  ودند مثلب  اللهي  حزب  ما، از سربازان  هاي توپ  اكثر خدمه
 . جعفري  امين  و محسن  ، رياحي ، پيرزاده ، شكري حسيني
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  كرديم مي  عادت  جبهه  و احوال  اوضاع  به  ما نسبت  گذشت مي  هر روز كه
  اولين  ولي  كشتيم مي  مقابل  نيز از نيروي  گاه  داديم مي  شهيد و زخمي  گاه  كه

 د.بو  محمدي  گل داد سرباز  مقدم  ما در خط  گروهان  را كه  مجروحي

                                                 
، رحمان، سرهنگ جانباز؛ رستاخيز . ميرزائيان ١

 .۳۱عاشقان؛ ص
 .٤۱، صمدرك . همان ٢



 ٤۱F  /۹۱پيش دستي كردن سربازان  

 
41Fپيش دستي كردن سربازان

1 
 

  منطقه  و چون  كرديم  حركت  دشمن  طرف  به  داوطلب  با تعدادي  شب
در   شناسايي  براي  ، با احتياط وجود داشت  گذاري بود و خطر مين  ناشناخته

 . كرديم  حركت  تا دشمن  خودي  نيروهاي  بين  فاصلة
  طرف  به  اينكه  جاي  و ما به  وجود داشت  زيادي  هاي كانال  ،منطقه  در آن

  كانال  يك  داخل  طور اشتباه حدود صد متر به  از طي  ، پس برويم  پيش  دشمن
 . كرديم  رود حركت مي  دشمن  طرف  به  كانال  اين  اينكه  گمان  و به  شديم  كشاورزي
  احتمالي  هاي مين  به  خواستيم زيرا نمي بود،  بسيار كند و آهسته  حركتمان

  متاسفانه  كه  شديم  متر متوجه 500  مسافت  از طي  پس  ولي  ،برخورد كنيم
 . دشمن  طرف  به  نه  كرديم مي  حركت  خاكريز خودي  در موازات

 . كرديم  مراجعه  گروهان  و به  برگشتيم  كانال  ورود به  اوليه  محل  مجدداً به
  فرمانده  پيش  وقتي  ، ولي نبوده  ما موفق  دانستند گشت مي  گرچه  من  همراه  انسرباز

 متر 600حدود   كردند كه  اعلام  و تاب  و با آب  كرده  دستي  آنها پيش  رسيديم  گروهان
 . داشتيم  فاصله  آنان  متر ديگر تا مواضع 300  و فقط  رفته  دشمن  طرف  به

  را در سكوت  و مصلحت  نبود از خود شرمسار شدم  نينچ  دانستم مي  كه  من
  فرماندة  كه  شوم  خارج  تر از سنگر فرماندهي سريع  هر چه  و خواستم  ديدم

  چهو هر   شدم  بيشتر شرمنده  كرد و من  و تمجيد از من  تعريف  به  شروع  گروهان
 . بگويم  سخني  نتوانستمبود و   شده  قفل  دهانم  ، گويي را بگويم  حقيقت  خواستم

                                                 
 .؛ رحمان ميرزائيان٤۲، صمدرك . همان ١
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  كردن  آماده  برايبيشتر   وقت  به  نيازيكه   دادم  ز اطلاعنوا  استوار خوش  به
.  شويم مي  عازم  امشب  و ما همين  مأموريت نيستانجام براي   افراد گشتي

  ما صحبت  مأموريت گشتي  اعزام  براي  ز با ستاد گرداننوا  استوار خوش  وقتي
و   شناسايي  نيز بايد براي  تيپ  دو نفر سرباز از مهندسي  كه  شدم  كرد، متوجه

 باشند.  ها با ما همراه مين  سازي  خنثي
  شجاعتو از نظر   اللهي  حزب ،فكر  خوش ،با سواد  افسري  كه  ملكوتي  با ستوان

با   گشتيبا مأموريت   در رابطه  . وقتي كردم نظر مي  امور تبادل  در كلية ،نظير بود  كم
كنار ما  مأموريت در  در اين  كه  مند است او نيز علاقه  كردم  ، احساس كردم  او مشورت

  عدمو يا   در مورد موفقيت  وقتي  ،داشتم  فراواني  ةاعتماد و علاق  وي  به  باشد. چون
  بين  فرقي  هيچ  كه  رسيديم  نتيجه  اين  هر دو  به  كرديم مي  بحث  مان احتمالي  قيتموف
را   لازم  ، تلاش دشمن  به  رسيدن  براي  من  اول  و قرار شد در دو شب  و او نيست  من

 . دهيم  را ادامه  دشمن  از مواضع  شناسايي  ، در كنار ايشان و اگر نتوانستم  دهم  انجام
  برايرا   لازم  شدند و آمادگي  انتخاب  نفرات  كليه  ،ساعت 24  گذشتبا 

 ، زاده  ، قندهاري سيفي  سربازان  . و اكثر افراد از جمله مأموريت پيدا كرديم  انجام
و ديگر   صالحي  و گروهبان  صفري  ، يوسف ، موسوي هوارست،  ، پيرزاده رياحي

 بودند.  اللهي  و حزب  داوطلب  افراد همه
ير مس  درست  يابي  را در جهت  مسئوليت  ترين حساس  كه  نماچي قطب

  را نيز معاون  وارستهبود.   ، اسداالله سيفي داشت  عهده  به  تاريك  در شب  گشتي
 شد.  وظيفه  نيروهاياز   نيز يكي»  چي سيم  بي«و   خود قرار دادم

                                                 
 .۷۳ـ  ۷٤صص، مدرك ن. هما ١
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  دشمن  شدة  تصرف  هاي زمين  محدودةدر   دانستند كه مي  ديگر همه
  كوچكتريندارد و   خود احاطه  پيرامون  كاملاً به  دشمن  ،نقطه  و در اين  هستيم

  آن و در شد مي  برداشته  ها آهسته بار آورد. قدم  به  فاجعه  برايمان  است  خطا ممكن
  كرده  سحب  در سينه  بود كه  هايمان نفس  صداها، صداي  بلندترين  لحظه
  ور بهط داشتند و همين  را با هم  فاصله  ها حداقل ، بچه ترس  علت . به بوديم

  ستون  خود را به  ، ناخودآگاه تأمين  ها، نيروهاي برخورد با مين  خاطر عدم
و   مراقب  داشتند. همه بر مي  قدم  كامل  بودند و با دقت  كرده  نزديك  نفرات
كاوشگر   مهندسي  هاي بچه   حال  . در اين مسير بوديم  هاي و مين  دشمن  نگران
از   از نفرات  ، يكي كردم  جلو اعزام  انفجار به ةاز حادث  جلوگيري  را براي  مين
  با صداي  و بلافاصله  را مشاهده  مين  نوار ميدان  ، اولين چند متري  ةفاصل

دو،   به  كه  صالحي  ز جملها  نفرات  شد. سريعاً همه  توقف  نسبتاً بلند، خواهان
  نوار ميدان  باز ايستادند و اولين  بود از حركت  رسيده  مين  ميدان  متري  سه

 . كرديم  والمر بود مشاهده  هاي مين  از نوع  را كه  مين
ر دستو  نفر از همراهان  غير از سه ، همه  ، سريعاً به مين  ميدان  با برخورد به

  سپس باشند.  در امان  احتمالي  شوند تا از خطرات  آب  و وارد كانال  رفته  عقب  دادم
  مهندسي  و دو نفر ديگر از سربازان  تفنگدار محافظ  يكي  نفر كه  سه  آن  به

و   از كاوش  و پس  شده  مين  وارد ميدان  نقطه  از يك  كه  دستور دادم، ندبود
 .كنندبر آورد   را هم  مين  ميدان  عمق  الامكان  آنها حتي  سازي  خنثي

                                                 
 .۷۷ـ  ۷۸صص، مدرك . همان ١
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  سازي خنثي  به  ، اقدام و حوصله  دقت ،با مهارت  مهندسي  سربازان
  كردند كه  و اعلام  آنها را خنثي  رديف  مسير خود كردند و پنج  هاي مين

را   شد خودمان نمي  بيشتر از اين  اند و چون رسيده  مين  ميدان  وسط  تقريباً به
تأكيد   سربازان  و به  را دادم  و بازگشت  ، دستور توقف كنيم  نزديك  دشمن  به

  قرار دهند و به  را سر جايشان  شده  خنثي  هاي ، مين كاري  پنهان  براي  كردم
 عدد  و يك  نواري  از نوع  عدد مين  يك  برگردند. دستور اجرا شد و سربازان  عقب
  كانال  داخل  نفرات  جمع  خود آوردند و ما به  همراه  را نيز به  ضدتانك  مين

و   نظم  با حفظ ،بالا و شاد و مسرور  اي با روحيه  از چند دقيقه  و پس  پيوستيم
و   دور شديم  دشمن  از منطقه  سرعت  و به  كرديم  بازگشت  به  شروع  ترتيب

با   نقطه  در اين  كه  مدستور داد  گاه آن . رسيديم خانه تك  به  دقيقه 45از   پس
مخصوصاً   همه  كه  شديم  ، متوجه از ارتباط  شود. پس  گرفته  تماس  گروهان

ز از نوا  خوش  بودند. وقتي  شده  ما بسيار نگران  ارتباط  ز از قطعنوا  استوار خوش
چقدر از «كرد و پرسيد:   نيد اظهار نگرانيمرا ش  صداي  سيم بي  پشت

و ديگر   ام داده  مأموريت را انجام  تمام: « گفتم  ايشان  به» ؟ شده  مأموريت انجام
 .»  نيست  بعد هم  مأموريت در شب  اجراي  به  نيازي

و   داديم  مسير خود ادامه  شد و ما به  بسيار خوشحال  منوار از سخنان خوش
  . زماني رسيديم  خودي  سنگرهاي  به  صبح 4  تقريباً ساعت  هدقيق 45بعد از 

ما آمد و   استقبال  ز بهنوا استوار خوش ، وارد شديم  گروهان  ةمحوط  به  كه
  ارتباط  و از اينكه  ما بيدار مانده  برگشت  تا موقع  شدم  متوجه  .گفت آمد خوش

 . است  كرده مي  قراري بي  ،شده  قطع  سيم بي  ما از طريق
و   مأموريت خواست  ما در اين  از موفقيت  و مدركي  نشانه ،زنوا خوش

او   را به  عراقي  شدة  خنثي  دو عدد والمر و ضدتانك  سرباز مهندسي  بلافاصله
 . گفت  بوسيد و مجدداً تبريك  تك ها را تك و بچه  من  صورت  درنگ داد و او بي  نشان
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شد.   مرخص  از خدمت 15/11/60  وزر ،حسيني  سرباز سيد مهدي
  بود و از نظر سني  اللّهي  و حزب  فكر، متدين با سواد، خوش  انساني  حسيني

 . برديم  بسيار بهره  خدمتش  ةدو سال  ةما بزرگتر بود و ما از تجرب  ةاز هم  هم
   كه  كرديم ، اما خدا را شكر مي متأثر شديم  همه  شد، گرچه  تمام  كه  خدمتش

كنار   به  و با سرافرازي  رسانده  پايان  ، به تمام  و دلسوزي  را با موفقيت شخدمت
از   يكي كردمپيشنهاد   حسيني  شدن  بعد از مرخصگردد.  برمي  اش خانواده
  جاي بهرا   محمد باقر احمدزاده  نام به ، گروهان  و متدين  نسبتاً قديمي  سربازان
 .ودب مشهد  طلاب  ةناحي  اهل  احمدزاده .دهند  انتقال 106  رسد تفنگ  به  حسيني

و   آلايش و بي  ساده  طور خيلي  و همين  داشت  خراساني  و غليظ  شيرين  ةلهج
و   بودن  قوي  تظاهر به  برخوردار بود؛ اما هميشه  نسبتاً كوچكي  از قد و قواره

 دو برابر  كه  اشخاصي  از جمله ،كرد و دائماً با افراد مي  ديگران  به  فيزيكي  برتري
  نوع  كرد. اين ، آنها را تهديد مي شوخي  در قالبو   ادلهاو بودند، مج  جثه

  خاطر اين  ها به بچه .شوخي  حالتهم و   داشت  جدي  حالت  هم  رفتارش
گذاشتند. هر  مي  سرش  نيز سر به  گاهيداشتند و  مي  او را دوست  خصوصياتش

  رسيد از من مي  فتاريگر  كار به  شد و وقتي ها با او زيادتر مي بچه  شوخي  ةروز دامن
  پاس  ها به و بچه  نمايم  از او حمايت  شدم نيز ناچار مي  طلبيدند و من مي  كمك

 آمدند.  مي  او كوتاه  به  نسبت  احترامم
  ميرزايي  : آقاي وارد سنگر شد و گفت  ) از خارج ها (موسوي از بچه  يكي  روزي

  كه  شدم  متوجه  بلافاصله  اند و من شما را احضار كرده  فرماندهي  از طرف
                                                 

 .۸٥ـ  ۸۹صص، مدرك . همان ١
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  به بنابراين ،برسند  احمدي  حساب  به  من  در غياب  اند كه كشيده  ها نقشه بچه
چهار نفر از   سه  . اما ناگهان روم و نمي  ام شما را فهميده  نقشه  كه  آنها گفتم

  حركتي  هيچ  ديگر نتوانستم  كردند كه  مهارم  ريختند و چنان  آنها بر سرم
  ةداند چقدر هندوان رفتند، و خدا مي  احمدي  سراغتعدادي   به  گاه . آن بكنم

  ، نتوانستم خواست  كمك  از من  هر چه  احمدي خورد او دادند!  به  ابوجهل
  يهشب  پرتقال  يك  اندازه  تقريباً به  ابوجهل  هاي . (هندوانه دهم  انجام  برايش  كاري

  براي  مناسبي  واقعاً اسم ،رويد مي  جنوب  مناطق  هاي رمل  و روي  است  هندوانه
كرد)   مقايسه  چيز ديگري  شود با هيچ را نمي  آن  اند، زيرا تلخي گذاشته  آن

و هر   ندرها كرد هر دوي ما را  احمدي  به  هندوانه  مقداري  خوراندنبعد از   خلاصه
ما بود،   نشدني  شاد و فراموش  هاي از شب  يكي  شب  آن نشستند.  كناري  كدام

  بيشتر از هندوانه  مراتب  به  آن  تلخي  افتاد كه  اتفاقي  شب  آن  فرداي  متأسفانه
 بود.  ابوجهل

و   نظافت  كارهاي  نوبت  به  هر كس  بود كه  بر اين  سنگر ما رسم  در داخل
روز او را   رسيد آن مي  كسي  به  نظافت  نوبت  هرگاه .داد مي  شستشو را انجام
.  داشت  نيز در سنگر ما صفا و عالمي  كردند. شهردار شدن شهردار صدا مي

 . شهردار سنگر شدم  ، من داشتيم  زيادي  و شادي  ما شوخي  كه  شب  ناهم  فرداي
  بودند كه  فوتبال  بازي  سنگر مشغول  ها بيرون ، بچه من  نظافت  در موقع

  من  متري  در دويست  كرد. توپ  شليك  سنگين  توپ  گلوله  يك  عراق  ناگهان
از   كرد. پس  اصابت  زمين  بودند، به  بازي  ها مشغول بچه  كه  محلي  و در اطراف
  سنگر رساند و با صداي  در ورودي  خود را به  سرباز موسوي  چند لحظه

  اتفاقي  چه  داني مگر نمي : : گفت بله  گفتم  !ميرزايي  : آقاي گفت  زده  وحشت
 »اند. و شهيد شده  سنگر شما مجروح  هاي بچه  همه: « خير! گفت  گفتم  ؟است  افتاده

از   تعدادي  ديدم ، ها رساندم سر بچه  بالاي  خود را به  وقتيو   دويدم  پا برهنه
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و   وارسته  يداالله  از جمله  مجروحان .اند شهيد شده  و تعداد زيادي  آنها زخمي
  را از منطقه  پيرزاده  ) و قاسم (احمدي  و سرباز احمدزاده  پيشه  رعيت  گروهبان

  بودند و در اين  شده  قطعه  قطعه  نفر ديگر از سربازان  كردند. اما سه يم  خارج
  و صورتش سر  بود كه  تر بود، محمدرضا رياحي سالم  از همه  بدنش  كه  كسي  ميان

نيز مورد   اش بود و سينه  شده  قطع  و پاهايش  دست  بود ولي  تقريباً سالم
 . گرفتم  او را در آغوش  نشسته  بود. سريعاً كنارش  قرار گرفته  چند تركش  تاصاب

 ،او را بگيرد  خونريزي  بود تا جلوي  در تلاش  نااميدانه  بهداري  از سربازان  يكي
.  ثمري نداردديگر   هايش و تلاش  كار از كار گذشته  كه  دانست مي  خودش  ولي

او را   .كرد  لرزيدن  به  بود، شروع  در آغوشم  ونشخ  به  پيكر غرق  كه  در حالي
:  و گفت  دوخت  من  چشمان  را به  هايش . چشم خود فشردم  سينه  بيشتر به

  علامت  را به  سرم ، بودم  شده  او خيره  چشمان  به  كه  . در حالي ! مادرم رحمان
از   خود را بيشو   داشت  را بسيار دوست  . مادرش دادم  تكان  برايش  مثبت
  چيزهاي  مادرش  به  راجع  با او بود؛ وي  هم  . حق دانست او مي  مديون  اندازه
را از   پدرش  بوده  او نوجوان  وقتي  كه  اين  بود. از جمله  گفته  من  به  زيادي
  اداره  خوبي  را به  اش و خانواده  پدر، مادر املاك  از فوت  . پسداده بود  دست
و   بوده  سرشناس  ةخانواد  از يك  زنِ جوان  آن  با وجود اينكهو  كرده

  پرورش  و به  كرده  كار اجتناب  ، از اينكند  ازدواج  راحتي  به  توانسته مي
با وجود   ، مادرم رسيدم  سربازي  سن  به  كه  كند. گفت: زماني اكتفا مي  فرزندان
  كرد كه مي  سفارش  د و دائمكر  حضور در جنگ  به  مرا تشويق  جنگ  خطرات

  ابراز اميدواريبارها   . رياحي كن  خدمت  و جوانمردانه  با رشادت  مملكت  براي
  برگردد. زيرا يك  زودتر نزد مادرش  هر چه  خدمت  از پايان  پس  كرد كه مي

  آماده )گرمسار  (در شهرستان  مورد نظرش  او و عروس  براي  ساختمان  دستگاه
 او باشد.  عروسي  كند شاهد مراسم مي  و روز شماري  است  كرده
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.  خود فشردم  و آغوش  سينه  او را بيشتر به  رياحي  تشنج  گرفتن  با شدت
  سوي  دور كرد و به  را از من  ، نگاهش گرفت  آرام  وي  از تشنج  مقداري  وقتي
سر و   گاه سرازير شد. آن  چشمانش  ةاز گوش  اشك  آرام  و آرام  نظر دوخت  قبله

.  گفت جنباند و ذكر مي را مي  لبانش  برگرداند و همچنان  قبله  سوي  را به  صورتش
سفيد   زياد صورتش  خاطر خونريزي  و به  گرفت  شدت  مجدداً تشنج  كه  تا اين

  اگهان، ن داشت برنمي  من  از چشمان  چشم  كه  شد و در حالي و سفيدتر مي
آمد   پايين  هب  هايش مژه  آهسته  داد و آهسته  خود را از دست  توان  هايش پلك

  در بدن  تا جان  بود كه  بر اين  تلاشم  تمام  تر شدند. و نزديك  نزديك  هم  بهو 
 سرازير بود.   از چشمانم  اشك  گرچه  ،بلند نكنم  ناله  را براي  ، صدايم داشت

و ناظر   زده  دور تا دور ما حلقه  كه  چند سربازي  نفس  جز صداي  ديگر به
از   را كه  رياحي  گرم  ، خون شد. هر لحظه نمي  شنيده  بودند، صدايي  صحنه
شد و    بسته  آرامي  به  چشمانش  سپس  ،كردم مي  شد احساس مي  خارج  بدنش
  هاي ها و آلاله قشقاي  جمع  و عزيز سنگر ما به  حبيب  ، آن ، رياحي شدم  متوجه

 .  پيوست  سرخ
 . كردم  و ناله  شيون  به  و بلند بلند شروع  قرار دادم  زانوهايم  روي  را آرام  سرش

  جوان  آن  براي  شد. زيرا هم مي  شنيده  من  صداي  زيادي  تا فاصله  كه  طوري به
  دلم  طرناكمأموريت خ  هر نوع  براي  و داوطلب  و متدين  ، پاك برومند، شجاع

تنها   زنِ پاكدامن  زيرا اين ، مادر بزرگوار و مظلومش  براي  و هم  سوخت مي
 بود.   داده  را نيز از دست  و يادگار همسرش  مونس ،پسر

رسيد؟   شهادت  به  مادري  چنان  سنگر ما و حبيب  حبيب  اين !! خدايا آه
و   شدند و مرا دور ساخته  زور متوسل  ناچار به  مرا ديدند به  طاقتي بي  ها وقتي بچه

 دند.كر  منتقل  عقب  و به  ها را جمع جنازه
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ه ديرس  شهادت  نيز به  پيشه  رعيت  ، گروهبان در بيمارستان  بعداً شنيدم
  و محمد باقر احمدزاده  يرزادهپ  ، قاسم وارسته  يداالله  از جمله  . اما بقيهاست
  دوستان  ما از آن  كردند. ديگر در محفل  تمراجع  منطقه  از مداوا به  پس

بود. از   شده  تبديل  و اندوه  سنگر حزن  نبود و سنگر ما به  خبري  صميمي
از   و پس  بوديم  مانده  باقي  جعفري  امين  و محسن  شكري ، من  افراد قديمي

  رسيده  شهادت  و به  مجروح  كه  افرادي  جاي  سرباز جديد به  چند روز تعدادي
 ما،  دوستان  دادن  از دست  و ماتم  ها غم تا مدت  شدند، ولي  ما ملحق  بودند به

 بود.  را عزادار كرده
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  را پاكسازي  عراقي  افراد نيروهاي  ها، آخرين بچه  كه  اي لحظه  در همان
  پياده  شود نيروهاي  متوجه  كه  اين  بدون  و نفربر عراقي  لشكر تانك  كردند، يك مي

  مواضع  ، خود را به دهپيا  نيروهاي  تقويت  ، براياند نابود شده  شكنشان  و خط
  مستقر شده  اصلي  سنگرهاي  در مواضع  ها بلافاصله بچه. كند مي  ما نزديك  دفاعي

را   دشمن  و خودروهاي هانفربر ،ها از تانك دستگاه دهشوند حدود  مي  و موفق
 ةبا مشاهد  دشمن  و خودرويي  زرهي  ساير نيروهاي  لحظه  كنند. در اين  منهدم

دو  كنند. مي  نشيني عقب  به  اقدامو   داده  فرار را برقرار ترجيح  بلافاصله  عاوضا  اين
، از  شگفت  حماسه  اين  كردن  هوا و فروكش  شدن  از روشن  پس  ساعت  سه

ها  عراقي ةجناز  به  وقتي  كه  . طوري نبرد رسيدم  صحنه  بهبرگشته و   مرخصي
و   گروهان  ةها در محوط از عراقي  هجناز 400بودند! حدود   هنوز گرم  زدم مي  دست
  نبرد داشتم  خود از اين  براي  كه  تحليلي .بود  مانده  بر جاي  اطراف  هاي كانال

 بود:  چنين
  اگر عنايت  ولي ،بود  دشمن  نفع  نبرد به  ةچيز در صحن  همه  گر چه ـ الف

  ادغامي  گردان  اكثر يكو يا حد  گروهان  يك  هاي نبود، هرگز بچه  تعالي باري
 كنند.  مبارزه  عراقي  كماندويي  و چند گردان  لشكر زرهي  توانستند با يك نمي

تا   سنگر تيربار كه  سربازان  هاي و دلاوري  عمل  و دقت  هوشياري ـ ب
  خود استفاده  و توان  نيرواز   عراقي  از نيروهاي  ستون  دهند يك نمي  اجازه  صبح
 بسيار مؤثر بود.  پيروزي  ندر اي ،كند

                                                 
 .۱۱۰ـ  ۱۱۲صص، مدرك . همان ١
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 و گريز  در جنگ  همراهش  و سربازان  ملكوتي  ستوان  و جانفشاني  دلاوري ـ ج
  در پيروزي  مؤثري  نقش  عراقي  نيروهاي  فشار قرار دادن  و تحت  با دشمن
 . است  داشته  اسلام  نيروهاي

  سپاه  كمكي  و نيروهاي  گردان  و سريع  موفق  و سازماندهي  فرماندهي ـد
  نيروهاي  دادة  از دست  توان  بازيابي  برايمهر پويا،   سرهنگ  توسطپاسداران 

 . است  داشته  اي كننده  و تعيين  ارزنده  نقش  خودي
  سازي و حماسه  و همراهي  فرد گمنام  آن  و ايثار گرانة  موقع  به  حركت ـ ـه

  و نشان  نام  دلاور بي  با اين  و ارتشي  پاهياز س  اعم  حق  ةجبه  از نيروهاي  صدها تن
 . است  داشته  بعثي  نيروهاي  رساندن  هلاكت  در به  اي ارزنده  سهم  عشق  هاي جبهه

قصد  خود،  پياده  از نيروهاي  ستون  و سه  لشكر زرهي  با يك  دشمن  گرچه
  قصد داشت  كتحر  و با اين  ما را داشت  سازماندهي  زدن  و بر هم  دستي پيش

 .دكن  نشيني عقب  خود وادار به  نفع  به  كرخه  رودخانه  طرف  را تا آن  ايران  نيروهاي
و   گذاشت  نافرجام  دليرش  مجاهدان  لطف  قصد و تدبير را به  خداوند اين

  ةحيرو  نيز به  از پيش  بيش  بلكه ،نرسيد  مقاصدش  تنها به  نه  دشمن
 .شدوارد   لطمه  نيروهايش
  و يا به  درآمد  اسارت  ما نيز يا به  نفر از گروهان  حدوداً سي  شب  آندر 
 باقي مانده بودند. سنگر ما  شهدا دو نفر از سربازان  بودند. از ميان  رسيده  شهادت

  يبود و سرباز ابراهيم  باز آمده  و مجروحيت  از استراحت  كه  سرباز احمدزاده
و   از شجاعت  سربازان  بود و تمام  اللّهي  و حزب  و متدين  منؤبسيار م  كه

 ها داشتند. ها حكايت بعثي  او در مقابل  مبارزه
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از افراد   اي عده  از سازماندهي  پس  ملكوتي  ستوان گفتم،  طور كه ناهم
متر  50و ساير نيروها نيز در حدود  كند مي  مثل  به  مقابله  به  ، شروع گروهان

  به  شروعو   را ايجاد كرده  جديد  پدافندي  خط  يك  ،درگيري  دورتر از محل
و   كانال  غير از سنگر تيربار روي  ها به عراقي  زمان  كنند. در اين مي  با دشمن  مقابله
  خوشبختانه  كنند ولي پيدا مي  احاطه  گروهان  بيشتر محوطه  به  ملكوتي  توانس  ةدست

آيد   قئو دلاور در سنگر تيربار فا  دو سرباز مقاوم  تواند به هرگز نمي  اول  ستون
 دهد. مي  خود ادامه  مقاومت  به  سنگر تا صبح  و اين

  در هم  براي ،بودند  شده  جمع  محوطه گروهان  در داخل  ها كه عراقي
  گروهان  راست  و سمت  در قاعده  كه  و نفراتي  سربازان  باقيمانده  مقاومت  شكستن

 شدند.  داشتند، وارد عمل  پراكنده  تيراندازي  آنان  عليه
  كرد فائق كار مي  سرشان  در پشت  كه  بر تيرباري  هنوز دشمن  چون

  خاطر تيراندازي  خود را به  ماندهيتواستند ساز طور نمي  ينمبودند و ه  نيامده
آنها   به  راست  از سمت  ملكوتي  فرماندهي  به  كه  يكم  افراد دسته  پراكنده
بردند و با  سر مي  به  سختي  روحي  تر نمايند. در بحران زد، متشكل مي  صدمه

 .دادند مي  را انجام  عمليات  ترديد و ترس

                                                 
 .۱۰۸، صمدرك . همان ١



 ٤۷F  /۱۰۳صلابت ستوان ملكوتي  

 
47Fصلابت ستوان ملكوتي

1 
 

 باشد  داشته  توانست خود مي  براي  جوان  يك  كه  و آرزوهايي  زندگي  به  گاهي
،  با دشمن  رويارويي  هنگام  خواستم از خدا مي  در هر حال  ولي .كردم فكر مي

 . بجنگم  و مردانه  دلير و نيرومند باشم
و   ايران  نيروهاي  وسط حد ـ خانه تكـ   به  كه  ها بودم ديشهان  اين  غرق

 . رسيديم  عراق
  متوقف  بار لحظاتي  آخرين  تر و براي نزديك  دشمن  به  خانه با عبور از تك

  هر دو به .نظر كرديم  تبادل  دشمن  تسخير مواضع  به  راجع  و با ملكوتي  شديم
 داد.  خواهيم  انجام  و كمال  يت را تماممأمور  كه  داديم  همديگر اطمينان

  كنيم  با تأخير اقدام  هر يك  دشمن  مواضع  اگر در فتح  كه  دانستيم مي
  در آخرين بنابراين.  ناپذير است اجتناب  و بسيجيان  سربازان  عام  قتل  امكان

  دو دسته  شود. يعني  وارد عمل  ملكوتي  همراه  نيز به  سوم  قرار شد دسته  هماهنگي
  به  تنگه  چپ  ديگر در سمت  و دسته  ملكوتي  فرماندهي  به  تنگه  راست  در سمت

 . مكني  دشمن  دفاعي  خطوط  شكستن  در هم  به  اقدام،  من  فرماندهي
  ملكوتي ، و از نظر من  داشتيم  عملكرد يكديگر اطمينان  به  نسبت  هر دو
  داوطلب  مأموريت خطرناك  هر نوع  براي، ودب  افسر وظيفه  يك  هكبا وجود اين
  خود راه  به  و ترديدي  تعلل  ، هيج بر دشمن  غلبه  براي  كه  نداشتم  بود و شكّي

  هيچ  ولي بودند،  و گروهان  در گردان  زيادي  وظيفه  او افسران  مثل  گر چه ،داد نمي
زبانزد   و سلحشوريش  بتصلا ، او ظاهر شوند. شجاعت  نتوانستند در اندازه  يك

 بود.  و عام  خاص
                                                 

 .۱۱٤. همان، ص ١
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و او نيز   داشتم  نيت  حسن  عملكرد ملكوتي  به  حمله  در اين  به هرحال
  ،دشمن ِ مين  از ميدان  از عبور نيروهايم  پس  كرد كه و اميدوار مي  مرا دلگرم  مرتب

  وي  ابلاً بهمتق هم  من .خواهد شد  سر ما وارد عمل  از پشت  او نيز با نيروهايش
  آنها را با همت  و صفوف  شده  وارد عمل  دشمن  عليه  با سرعت  كه  دادم مي  قول

 .  كنيم  ايجاد رخنه  آنان  و در مواضع  كوبيده  در هم  همراه  و بسيجيان  سربازان
 . كرديم  خداحافظي  و از هم  گرفتيم  يكديگر را در آغوش  نقطه  در آخرينسپس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 از چپ به راست: نفر اول شهيد احمدزاده،
 نفر سوم گروهبان خادمي، نفر پنجم ستوان ملكوتي
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  پيروزي  ةلحظ  به  خبر لحظه  كه  بودم  بستر دراز كشيده  روي  تازه
  بسيار خوشحال . شد شنيدم مي  پخش  بيمارستان  از راديوي  كهرا   نيروهايمان

  نيروهاياند و  شده  رقابيه  و ارتفاعات  تنگه  فتح  به  موفق  رزمندگان  كه  شدم
  نگرانيم اند. كرده  را حفاظت  شده  فتح  هاي هدف  و مردانگي  با غيرت  من  دلاور همراه

  پيروزي  مارش  . راديو همچنانا آرامش به استراحت پرداختمب شد و  رفع
از   من…«  جمله  خود رسيد كه  اوج  به  وقتي  من  شادي  ولي ،كرد مي  پخش

  به )ره( خميني  امام  حضرت.»  بوسم را مي …شما  بازوي و  دور دست
  ديگر نتوانستم  هك  گرفت  ام گريه  اي گونه  به  شادي  از فرط  گاه آن .رسيد  گوشم

نيز از   مجروحان  ةهم  ديدم  كردم  نگاه  كه  دور و برم  . به كنم  مهاررا  مخود
،  رزم  ميدان  پولادين  مردان  فقط  !كنند، آري مي  اختيار گريه بي  شادي  فرط

  خود زمزمهبا   حال  در آن كردند. مي  درك  را خوب  پيام  اين  و حلاوت  ارزش
  و بر همت خواند  مرا سربازش  سالگي در يك  كه  پيري  آن  به  بنازم« : كردم مي

افتخار   آن  بر غيرت  سالگي  د و خروشيد و در بيستكراعتماد   بازوانم
 »مود و بوسيد.ن

حاضر در   و عزيزان  مجروحان  بر پيكر و تن  اي تازه  رمق  پيام  اين
  اهل  از سربازان  يكي دالوند  از حبيبسرب  كه  طوري به ،نبرد افزود  هاي ميدان

  كه  بودم  شده  مصدوم  اي گونه  به  من  : گر چه د، بعدها گفتآبا خرم  ةزاغ
 ) (ره امام  تشكرآميز حضرت  پيام  كه  همين  ولي  باشم  معاف  از جنگيدن  توانستم مي

                                                 
 .۱۲۹. همان، ص ١
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  را به  خودرو خودم  و با اولين  بلند شدم  م سريعاً از بستر بيماريرا شنيد
 . از نبرد برنداشتم  نيز دست  حمله  روزهاي  نبرد رساندم و تا آخرين  ةصحن

  انهدام برايها را  بود و انگيزه  موقع جا و به هعاشقان، ب  امام  مسيحايي  پيام
 بخشيد.  دو چندان  رويآنها ني  كرد، و به  تقويت  دشمن  نيروهاي
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صادر شد.   شلمچه  ةناحي  به  دستور حركت ،از چند روز استقرار  پس
حضور   رايب  است، خود را آماده  شكن  ما خط  گردان  دانستيم بار مي  اين  چون

 . كرديم  نبرد جانانه  در يك
  ةو بن  باقيمانده  آنها را به .بودند  خدمت  ماه  در آخرين  و صفري  موسوي  سربازان

در  آنها  هر دوي  نبينند. زيرا خدمات  گزندي ،جديد  تا در عمليات  فرستادم  گروهان
  به مضافاً .شود  از آنها قدرداني  كه  داشت  بود و ضرورت  بسيار ايثارگرانه  خدمت  طول
 آورد. به وجود مي  ساير سربازان ةدر روحي  تأثير مثبتي  از آنان  قدرداني  اينكه

خود را   كه  برادرِ سرباز سيفي ،خرمشهر  سوم  مرحله  از عمليات  قبل  شب
و   ، رفته اسلامي  ، ستوان گروهان  فرمانده  پيش  سيفي  كرد همراه مي  همافر معرفي

ترديد   گروهان  . فرماندهه بودشد  در كنار برادرش  رزمي  حضور در عمليات  خواهان
  اجازه  برادر سيفي  به  كه داشتآمد و اظهار   پيشم  آنان  همراه  به بنابراين ؛داشت
  است  او ارتشي  شدم  متوجه  كه  . همينكند  شركت  در كنار ما در عمليات  بدهم
  : از كجا به . گفتم رادار هستم  : متخصص ؟ گفت چيست  شغلت  پرسيدم از او

  عملياتي  از منطقه  خارج  ،ولي  از خوزستان: « ايد؟ گفت مأموريت ما آمده  محل

                                                 
 ۱٥۳٫ـ ۱٥٥. همان، ص ١
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  اگر ايشان  سروان  جناب: « و گفتم  كردم  اسلامي  ستوان  رو به .»خرمشهر
؟  كنيم  او را تنظيم  شهادت  ةجلس  و صورت  برگه  شهيد شود چگونه  امشب

 »حضور در نبرد ندارد.  براي  مجوزي  زيرا هيچ
و   زن  شما حق  اولاً با شهيد شدن: » گفتم  بردار سيفي  به  خطاب  دوباره

شما در   خواهد شد. ثانياً تخصص  دچار مشكل  و يا حداقل  ضايع  هايت  بچه
و   تفنگدار باشي  سرباز عادي  يك  ندارد و بايد شما مثل  كاربردي  محل  اين

 »شود.  استفاده  سرباز عادي  شما در حد يك  مثل  از فرد متخصصي  كه  نيست  صحيح
50Fهمافر  آن  هر چه

.  نكردم  قبول ،اصرار كرد  گذشته  و از جان  متدين 1
  هاي و مشقت  تشنگيتحمل از   پس  ماند كه مي  كسي  به  لحظه  در آن  وي  حالت
  آب  از چشيدن  دلايلي  به  ولي ،باشد  و گوارا رسيده  صاف  اي سرچشمه  به  فراوان
 شود.  محروم

  از جملات  داشت  كه  اي مردانه  مايلو شَ  بتهي  دلير مرد با آن  آن
  خواست  آميز از من التماس  شكل  كرد، نهايتاً به  استفاده  بسياري  و صادقانة  متواضعانه

  االله گشوده سبيل   في  مجاهدان  براي  فقط  كه  الهي  نعمت  او را از خوان  كه
  به  لحظه  در آن  چنان  رّوتم و بي  معرفت بي ِ من  ، ولي بود باز ندارم  شده

ترازو و   كفه  او را در يك  تخصص  كه  داشتم  توجه  دنيايي  و كتاب  حساب
. در  مكرد  را انتخاب  اول  ديگر قرار دادم و در آخر كفه  او را در كفه  اخلاص

، دمرد دا  او جواب  به  تمام  انصافي  و با بي  دمكر  او را ضايع  شخصي  حقّ  كه  حالي
  خاطر رضاي  به  و حتي  ام خود گذشته  از دنياي  من«: داشت اظهار  هاو در ادام
 .» خواهم نمي  چيزي  هم مخود  هاي و بچه  زن  خدا براي

                                                 
للهدسا ردا سيفي در حال حاضر فاميل خود را به  .١

 عبدلي تغيير داده است. 
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  مملكت  اما حق ، ببخشي  تواني را مي  خودت  شما حق: « دادم  جواب  من
 .» را نه  ات و بچه  و زن

و   برداشت  خود دست  چار از اصرار و پافشارينا  به  اظهارات  با اين  خلاصه
  نفسي  گروهان  و فرمانده  . سرباز سيفيفاصله گرفت  از من  تمام  با دلخوري

 دور شدند.  از من  و هر دو با رضايت كشيدند
 

51Fهاي عروج دو سرباز بزرگ ايران زمين نشانه

1 
 

دو نفر از   خصوصيات  ،كرديم  نبرد آماده  برايخود را   كه  هايي  در لحظه
  فرهاد و ديگري  و آرامش  وقار و سكوت  كرد. يكي  خود جلب  مرا به  نيروهايم

 . سيفي  مردانه  چهره  شدن  نوراني
 ،درسن مي  معنوي  از مقامات  مرحله  اين  به  كه  افرادي  بودم  كرده  تجربه  چون

  نگاه  آنان  به  هر بار كه بنابراينشدند،  مي  من  چون  نالايقي  اشخاص  همانيم
  و هيچ  كردم مي  احساس  را در وجود آنان  و جاودانه  بزرگ  ايران  يك  ،كردم مي

. آنها با عملكرد  بيابم  توانستم آنها نمي  سرباز براي  مقدس  تر از نام زيبندهرا   نامي
  بزرگ  ها سرباز ايران ميليون  واقعي  ةنمون  خدمتشان  د در طولخو  نةشجاعا

عزيز و   ايران  فرهنگ ،ها انسان  نوع  اين  و فداكاري  خاطر صلابت  بودند و به
  خدمت  و ساده  سرباز داوطلب  يك  آنها در لباس  بود. گر چه  دهش  حفظما   اسلامي

و   و علاقه  و عشق  و اجتماعي  هنگيو فر  سياسي  از نظر بينش  ولي ،كردند مي
  و جهاد چيزي  جنگ  افتخار آفرين  مردان  از بزرگ  يك از هيچ  تواناييو   ظرفيت

  رويارويي  براي،  جنوب  بلاجوي  ، در دشت و معرفت  با علم  و الحق نداشتند  كم
  احساس  كه  از اين. كردند مي  نزديك  آنان  خود را به  قدم  به  قدم  با دشمن

                                                 
 .۱٥۷ـ  ۱٥۸صص، دركم . همان ١
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  باشند غوغاي  مافراد  آنها جمعي  باشد كه  شبي  آخرين  امشب  است  ممكن  كردم مي
با آنها   كه  اين  آنها را بدون  بود. چند بار هر دوي  پيدا شده  در درونم  عجيبي
  و قامت  صلابت  تا هم  حضور خود خواستم  به  مختلف  هاي بهانه  به  باشم  داشته  كاري
در   حمله  هاي شب  و آيين  رسم  به  همو باشد   هايم آنها نوازشگر چشم راستوا

و از   گرفته  در آغوش  خداحافظي  هاي بهانه  بار آنها را به  چندمين  براي  جنگ
 .  نمايمرا در روز قيامت   شفاعت  آنها تقاضاي
اختيار  زد و بي  حلقه  در چشمانم  رسيد و اشك  اوج  به  احساساتم  ناگهان

و   كردم  مهاررا   ا خودمام  ،نمكبازگو   آنان  گذرد براي مي  در درونم  آنچه  خواستم
،  گفتم خود مي  و با خداي  اكتفا نمودم  آنان  به  كردن  نگاه  به  همچنان

مرز و   مجاهد اين  از نيروهاي  زيادي  عده  شاهد شهادت  تاكنون  پروردگارا، من
.  باشم  عزيزان  اين  بار نيز شاهد پرپر شدن  خواهد اين نمي  دلم اما  ام بوده  بوم

  و به  داريم  در پيش  و سنگيني  نبرد سخت  امشب  كه  دانستم مي  هم  از طرفي
 . را بزنيم  آخرمان  ها بايد حرف عراقي

بر  اي شكننده  ضربه  امشب  خونين  در آوردگاه  خواستم مي  كه  خاطر اين  به
  نيروهاي  تك تك  به  كه  اين  رغم علي  كردم مي  ، سعي بزنم  پود دشمنتار و 

  را بيشتر براي  و افكارم  كمتر فكر كنم  و جزئيات  اشخاص  به  ورزم  خود عشق
 . دهم  سوق  امان بي  در نبردي  پيروزي
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  سرباز جديد به  ، تعدادي منظور تجديد سازمان  بهبعد از چند روز 
 . يافت  اختصاص  من  دسته  نفر به  افراد حدود هشت  گروهان ما واگذار شد و از اين

و   ممشلي  ، مشهدقلي قاضوي  سيدحسين  هاي نام  به  سربازان  نفر از اين  سه
و   بسيار فهميده  جواناني  بودند. آنان گنبد  و اهل  ديپلم  داراي   ريوجمشيد ن

  جراحتشان  كه  چند نفر از سربازان  رفته  رسيدند، رفته نظر مي  به  با ادب
ما پيوستند و تعداد   دسته  بودند به جمع  شده  معالجه  بود و سرپايي  سطحي

 نفر رسيد. سياز   بيش  ما به
  ،خرمشهر  دوم  مرحله  عمليات  شد بعد از اجراي  قبلاً اشاره  طور كه همين

  پاس  راندند، بهگذ خود را مي  خدمت  ماه  آخرين  را كه  و صفري  سرباز موسوي
 استقرار  محل  به خرمشهر  و دوم  اول  و مرحله  المبين فتح  در عمليات  زحمتشان

 نمايند.  وظيفه  انجام  و پشتيباني  تا در امور خدماتي  فرستادم  عقب  به  گروهان  ةبن
بود   رسيده  پايان  به  خدمتشان  دوره  چون  محل  از استقرار ما در اين  آنها پس

 ما رساندند.  را به شخود ،و تشكر  خداحافظي  براي
در   ديدنشان  محض  بودند،  به  كرده  حساب  آنها تصفيه  هر دوي  كه  اين  به  با توجه

  خداحافظي  بدون  از جبهه  رفتن: «گفتند.  با آنها كردم  برخورد تندي  ،رزمي  ةمنطق
  آقاي: « از آنها گفت  حمايت  ها نيز به از بچه  يكي» بود.  معرفتو   ازشما دور از اخلاق

 .» نيست  نگراني  دارد جاي  كه  با امنيتي  محل  ! اين ميرزايي
كرد   را جفت  هر دو پايش  ادب  نشانه  بار ديگر به جلو آمد و يك  موسوي

سبز و   و چشمان  مرا گرفت  بازوهاي  ش، با دستان نظامي  احترام  از اداي  و پس
                                                 

 .۱۸۱ـ  ۱۸۳صص، مدرك . همان ١
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  خدمت  با وفا... ما در طول: « گفت  تهراني  ةو با لهج  دوخت  ممرا  در چش  اش مردانه
شما از   ما به  و ارادت  شما بوديم  فرمان  به  گوش  و دل  با جان  مراحل  در تمام

  آخرين  بگذار اين  يما كرده  حساب  تصفيه  حالا كه  .وظيفه  بود نه  اخلاص  روي
 »خواهد باشد. مي  دلمان  طور كه آن  و دوستان  حضور ما در كنار شما و رزمندگان

آنها  و هر دوي  كردم  نگاه  دو سرباز دلاور، مجاهد و رشيد با تبسم  اين  ةچهر  به
  شهيداني  ، بوي خودشان  و مردانگي  ، زيرا آنها غير از معرفت كشيدم  آغوش  را به
 دادند. ها شهيد ديگر را نيز مي و... ده  سيفي  ، احمدزاده محمدرضا رياحي  چون

  غذا خورديم  اتفاق  به دالوند  حبيب  از جمله  قديمي  از سربازان  تعدادي  همراه  به
  خوشناميو   و موفقيت  خود را با سلامت  خدمت  دوستان  اين  كه  خاطر اين  و به

  موسوي ،غذا  از صرف  . پس كرديم  و خوشحالي  ابراز شادي ،بودند  رسانده  پايان  به
  دوم  گروهان  خود به  از دوستان  از يكي  خداحافظي  برايتا   گرفت  اجازه  از من

 ما مستقر بود برود و برگردد.  در جوار گروهان  كه
دوربرد   توپ  چند گلوله  كه  بودم  گروهان  امورات  به  رسيدگي  حال در  و من  او رفت

  چون  ولي ،كرد  اصابت  زمين  ما به  استقرار گروهان  محل  متري  در حدود دويست  عراق
 . نداشت  نگراني  سنگرها زياد بود جاي  ها از كنار خاكريز و محل برخورد گلوله  محل

با   از سربازان  يكي ،ها گلوله  برخورد ايناز   ساعت  يك  از گذشت  پس
  به  كه  توپي  كه  اين  مثل  ميرزايي  آقاي: « شد و گفت  نزديك  من  به  نگراني
.»   است  شده  موسوي  شدن  زخمي  بود باعث  كرده  اصابت  دوم  گروهان  اطراف

  زمين  به  دوم  دورتر از گروهان  فاصلةدر   كه  توپ  هاي گلوله: « از او پرسيدم
را   حقيقتي  خواست مي  سرباز مذكور كه» كرد؟  را زخمي  چطور موسوي ؛افتاد

  كه  و در حالي»  ديده  آسيب  كمي  موسوي  آقاي: « كند گفت  پنهان  از من
.  نگفت  داند و چيزيبرگر  را از من  بود صورتش  زده  حلقه  در چشمانش  اشك

  دلم  آورد ولي مي  زبان  به  كه  است  يبدتر از آن  قضيه  فهميدم شرفتار از
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  به  درنگ باشد. بي  افتاده  اتفاق  بودم  كرده  استنباط  طور كه  آن  خواست نمي
حدود   شدم  متوجه  رسيدم  آنجا كه  به  دويدم  دوم  گروهان  سنگرهاي  طرف
 .اند تخليه كرده  را از منطقه  موسوي  ةجناز  پيش  ساعت  يك

  از نظرم  طور ناگهاني بود چرا به  در كنار من  كه  صفري  شدم  متوجه  تازه
.  مند بودم دو نفر چقدر علاقه  اين  به  دانستند من مي  ناپديد شد؛ زيرا همه

از   قديمي  از سربازان  اي عده  شدم  متوجه  كردم  مراجعه  هانگرو  به  وقتي
  مرا از نظر  خودشان  لحظه  تا آن  كه  و پيرزاده  ، شكري ، صفريدالوند  جمله
  كردم . باور نميزندري مي  و اشك  نشسته  اي در گوشه  زده  ماتم ،بودند  دهكر  پنهان

بود   كرده  اصابت  زمين  به  متري  دويست  در فاصله  كه  توپي  يك  تركش  كه
 باشد.  رسانده  شهادت  به  لحظه  د و او را در يكشو  موسوي  جان  بلاي

و   را با آه  صفري  يوسف سپس ،دكرمتأثر   شدت  مرا به  موسوي  شهادت
بود از ما   زده  و ماتم  پژمرده  كه  و او در حالي  كرديم  بدرقه  تنهايي  و به  ناله

 . خود رفت  سرنوشت  سراغ  دور شد و به
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  گرفته  آتش  ضد هوايي  سربازان  استراحت  آلاچيق  كه  شديم  توجهمروز   يك
  شدند و هر لحظه منفجر مي  يكي  يكي  اطراف  ، مهمات آن  شدن  و با مشتعل

 ور شود. نيز شعله  ضد هوايي  كه  دارد  امكان
ها از  و نارنجك  ماتاز انفجار مه  ماندن  خاطر مصون  به  ضدهوايي  ةخدم

  و نجات  كردن  خاموش  برايكردند  نمي  و جرأت  شدهدور   چهار لول  اطراف
سريعاً  ، كردم  نگاه  منظره  آن  به  دهند. وقتي  انجام  ، كاري و آلاچيق  ضدهوايي

خود   را از موضع  آن  كه  شدم  موفق  تلاش  و با كمي  دويده  چهارلول  طرف  به
 . دهم  نجات  و از نابودي  مكندور 

و  شدند  و استوار خوشنواز نيز وارد صحنه  گروهان  فرمانده  اقدام  اين  متعاقب
 تشكر كردند.  خيلي  از من

  است  شده  نخاع  قطع  ستهوارسرباز يداالله   شدم  متوجه  بود كه  محل  در اين
  شدت  به خبر  اين  دناز شني  وي  دوستان  ةگردد. هم بر نمي  گروهان  ديگر بهو 

بسيار كارآمد و   واقعاً جوان 54F2 . سرباز وارسته كرديم  و ابراز تأسف  متأثر شديم
  زيادي  و تلاش  مجاهدت  در امور رزمي  و هم  در امور فرهنگي  دلاوري بود. هم

و   سخت  هاي مأموريت  ةبود و در هم  فكر و با سليقه  كرد. بسيار خوش مي
 شد. سرباز ظاهر مي  ر از يكبزرگت  خطرناك

                                                 
 ۲۰٦٫ـ  ۲۰۷صص، مدرك . همان١
للهدي زاا  .۲ در حال حاضر در شهر برازجان  ستهوار

فاميل وي به   (استان بوشهر) دفتر وكالت دارد . ضمناً 
 مشايخي فرد تغيير پيدا كرده است . 
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، مرا  گشت  معاون  عنوان  به  رقابيه  در تنگ  اصلي  شناسايي  در گشت  وي
  ايران  ارتش  پولادين  در صف  شد ولي  نخاع  او قطع  گرچه ،كرد مي  همراهي

آن را   د ديگريسرباز رشي  افتاد؛ مگر اينكه نمي  زمين  روي  اي اسلحه  گاه هيچ
  با همين  ديگري  جوان ، ستهوارسرباز   جاي  به  . خوشبختانه گرفت مي  دوش  به

ما   جمع  بود به  هياللّ حزب  از سربازان  كه سرباز رزمجو  نام  به  و مرام  عقيده
او   بود ليكن  گروهان  در بهداري سرباز رزمجو  خدمت  محل  گرچه شد.  اضافه

را در كنار   گروهان  و مذهبي  فرهنگي  كارهاي  تهشدا  حرارت  نيز با همان
 داد. مي  انجام  پيرزاده  و قاسم  سرباز شكري
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رسانده بود و بايد از خدمت  خود را به پايان  خدمت  ملكوتي  ستوان
ها  رفت. ما مدت مي ت خودشد و به دنبال سرنوش مقدس سربازي مرخص مي

امان يار و ياور هم بوديم. و تحمل فقدان او برايم بسيار  هاي بي با هم در رزم
خود را به ير بود، زيرا خدمت ناپذ دشوار بود. لكن جدايي ما از يكديگر اجتناب
  از اتمام  چند روز قبل رفت. مي شپايان رسانده بود و بايد به سوي شهر و ديار

هم به خاطر  كسايي رفتيم.  نزد شهيد كسايي ، تيپ  سياسي  عقيدتي  به  با هم  دوره
 از ستوان ملكوتي ر دوستي او با شهيد بهادريو هم به خاط عملكرد مثبت ملكوتي

 بسيار تقدير و تشكر كرد.
  در طول  وي  ةايثارگران  خاطر اقدامات  به  مناسب ةتقديرنام  نيز يك  در خاتمه

  پايان  را به  تخدم  ناپذير با سرافرازي مجاهد خستگي  اين  اهدا كرد.  وا  به  خدمتش
 شد.  اصفهان  ش،شهر  عازم  از خداحافظي  رساند و پس
و   شيرازي  دوم  ، گروهبان رضا چراغي  چون  با دوستاني  محل  در اين

  ، ولي داشتم  بيشتري  مصاحبت …و جمشيد و و رزمجو  يو شكر دالوند  حبيب
دور   از گروهان  با هم  و اكثر مواقع  داشتم  نشيني بيشتر با جمشيد هم  از همه

 ،جمشيد.  رفتيم مي  اطراف  به  و يا هواخوري  زني شكار و يا پرنده  برايو   شده
و از من  كرد اش به ازدواج با دختر يكي از آشنايان صحبت مي علاقهاز   اريگد  گاه
خواست تا براي اين ازدواج دعا كنم. او بارها و بارها گفته بود كه پدر  مي

را   خدا آرزويش  كه  شدم  بعداً متوجه  ندارد. ولي  ازدواج  اين  به  تمايليدختر 
با سواد   شجاع،  . جمشيد، جوان است  ا او شدهب  ازدواج  به  و موفق كرده  برآورده

                                                 
 .۲۱۰ـ  ۲۱۲صص، مدرك . همان ١
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  به برخوردار بود.  فراوان  اخلاقي  هاي و ارزش  بود و از خصوصيات  و پاكي
   مازدواج  تكليف  هنوزچندان  ، ولي دارم  ازدواج  به  تصميم: « جمشيد گفتم

قرار بود   داشت  در پيش  كه  مرخصي  در همين  اما حبيب.»  نيست  روشن
 . نمك  شركت  شا عروسي  تا در مراسم  گرفت  قول  كند و با اصرار از من  عروسي



    /۱۱۷ 

،  ملكوتي  : ستوان راست  به  ز چپا
ان  ت  شنگ  ت

در   مقدم  ، در خطمهرپويا  سرهنگ  شدم  روزها متوجه  از همين  در يكي
  حالاو نيز در   كه  شدم  و متوجه  تر رفتم . نزديك ستنيروهابا   بوسي  ديده  حال

نيز از  مهرپويا  سرهنگ  و انتقال  طرف  از يك  ملكوتي  . رفتن است  از گردان  انتقال
  بود، زيرا او در سازماندهي  و مشكل  كننده  بسيار ناراحت  ما ديگر براي  طرف

 . هرچه ازكرد فروگذار نمي  كوششي  نبرد از هيچ  هاي در ميدان  گردان  و هدايت
از   و سلحشوريش  شجاعت و  خاطر اخلاص  افراد نيز به سايرام.  نوشته  كم ،يسمبنو  او

  او را همچون  تواضعانهم،  خداحافظي  داشتند. هنگام مي  را دوست  وي  قلب  صميم
او   وداع  . هنگام كردم  در بوسه  را غرق  وي  و خالصانه  گرفته  در آغوش  پدرم

  چشم  گاه آنـ   نبودم  آن  قابل  من  گرچهـ ر ستود مرا بسيا  هاي كارها و فعاليت
 . كرد و رفت  و خداحافظي  دوخت  من  در چشم
او شود، زيرا از   بتواند جايگزين  ها كسي زودي  اين  رسيد به نظر نمي  به

»  قهرمان«سرگرد   بلافاصله  ولي ،بود  امور جنگ  پيشرفت  هر نظر موجب
، دلاور و  شجاع  او را پر كرد. او نيز افسري  خالي  جاي ،مهرپويا  سرهنگ  عاونم

 .بود  جنگي  هاي مأموريت  در تمام  رشيد و شايسته
 

 

  
 دلاور يك خدمت پايان
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و   رفته  خواب  محل  به ،و راز و نياز با معبود خود  استراحت  محل  به  از رسيدن  پس
 را  ادغامي  افراد دسته  تمام  صبحگاهي  از نماز و ورزش  . پس زود بيدار شدم  خيلي  صبح
  ، سربازي سخنراني  . هنگام كردم  جمع  نقطه  نظر در يك  و تبادل  هماهنگي  آخرين  براي
، از  را داشت  گروهان  ةابقا در بن  ، تقاضاي پايش  ديدگي  سيبآ  علت  به  روز گذشته  كه

  . از لحن پيكار در كنار شما باشم  در اين  دارم  نيز دوست  من  بلند شد و گفت  جايش
  روي تأثير بيشتر بر  براي  بلافاصله ،ندارد  قصد تعارف  كه  شدم  متوجه  هايش صحبت

  ، زيرا در صورتبمانيد  توانيد در بنه و مي  ديده  سيبآ  شما پايتان: « ساير افراد گفتم
  با لحن  بلافاصله» شويد.  در پيشروي  عمل  سرعت  مانع  است  ممكن  در عمليات  شركت

، و از نظر  ظاهر شوم  تر و بهتر در رزم قوي  از سايرين  دهم مي  قول: « گفت ،غرورآميز
 »كشيد.  شما خواهم  پاي  خود را پا به  هر طور شده  هم  عمل  سرعت

  كوبيد، گر چه  زمين  بر روي  خود را محكم  ديده  آسيب  بعد چند بار پاي
  كردم  تشكرآميز قبول  با چند جمله  كند ولي درد مي  پايش  دانستم قطعاً مي

  و به  كردم  معاف  جنگي  مهمات  او را از حمل  حضور يابد ولي  در عمليات  كه
 نمايد.  كارزار حمل  را تا ميدان  از آنها تفنگش  يكي  كه  كردمها تاكيد  بچه

 براي  قبل  ماه از دو  كه» اينانلو»  نام  ما به  از سربازان  روز يكي  در اين
  به  ،منداشتي  از او خبري  تاريخ  بود و ما تا آن  رفته سومار  منطقه  به  شناسايي

 د.كن  ما عمل  راهنماي  عنوان  به  حمله  تا در شب  ما پيوست  جمع

                                                 
 .۲۳٦ـ  ۲۳۷صص، مدرك . همان ١
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  انكدار و از ي درجه  سرباز و يك  ، سه تيپ  مهندسي  طور از گروهان  همين
تعداد افراد   شد. بنابراين  ما اضافه  جمع  به  نفر بسيجي  ، يك سپاه  تخريب

 نفر رسيد. 96  ما به  ادغامي  ةدست
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  هاي آخر پاييز شب پايان خدمت سربازي، شب قشنگي بود ـ يكي از شب
مرور  ،در آن شب هر چه را كه در مدت خدمتم ديده بودم در ياد داشتمـ 1363
دانستم هر چه بيشتر با آنها باشم  كردم اسرا را دوست دارم و مي احساس مي كردم.

ها، من  ن شب ارشد يكي از كمپتري نسبت به آنها خواهم داشت. آ كامل شناخت
بوديم به شام دعوت » ترخيصي«ديگر از دوستانم را كه به قول معروف  و چند تن

 كرد.
شود، به همين  چه موقع ترخيص مي ،يسك چهدانستند كه  آنها خوب مي

شد. در  رفتارشان با سربازهاي ترخيصي سرد مي ،دليل روزهاي پاياني خدمت
غالب  آنهاه بر حزن مفارقت بين خودشان و العمل براي آنك توجيه عكس

خواهيم يادمان  مند نباشيم، مي خواهيم علاقه مي«گفتند:  اكثراً مي ،شوند
». شان فكر كنيم برود، به اندازه كافي براي خودمان كس و كار داريم كه به

 اي از آنها هم التماس دعا داشتند بدين صورت كه:  عده
 براي ما دعا كن، اين بيست توماني هم بينداز توي ضريح آقا اگر رفتي مشهد«

 ».آقا بازهم برو جبهه، برو جنگ را تمام كن، برو از طرف ما هم انتقام بگير
دعاي خير اسراي عراقي و تشكر آنها از ما شيريني پايان خدمت سربازها بود. 

 ،زندگي كرده بودندها از اينكه با اسرا ـ و در حقيقت با ميهمان خود ـ  بچه
دانستند، آنها نسبت به  خوشحال بودند و بعد از خدمت قدر زندگي تازه را مي

همان يشدند. گفتم كه ارشد كمپ ما را م مندتر مي مسائل معنوي و عاطفي علاقه
هايمان گل انداخته بود كه در اتاق ارشد را  تازه شام خورده بوديم و صحبت كرد.

                                                 
هاي يك سرباز،  جمشيد، اردوگاه، يادداشت . اثني عشري ١
 .۱۱۳ـ  ۱۱٥ص
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كه وقتي به اردوگاه آمد ما داشتيم او را ترك  بود. اسيري» كاظم«زدند. 
بستري شده بود و پس از  يكسال و نيم در بيمارستاني در تهرانكرديم. كاظم  مي

كرد. سلام  نظيري كار مي بهبودي كامل و مراجعه به اردوگاه با علاقه و جديت بي
به دست  ،د به حمام بروندخواستن كرد و ليست اسرايي را كه فرداي آن شب مي

و با همه ما خوش و بش كرد. ارشد به او » !لطفاً امضا كنيد ،آقا«ارشد داد و گفت: 
بنشيند و يك چاي داغ در ضيافت پاياني ما بنوشد. پس از اينكه  ؛تعارف كرد

  اي كرد و گفت: نشست، كوتاه و گذرا همه ما را نگاه كرد و سري تكان داد، خنده
د كه خدمت سربازي تمام شده، نه مبارزه! دوران وظيفه شما تا فراموش نكني«

و حرفش » …اي كاش«چايش را كه نوشيد اضافه كرد » .انتهاي روزگار ادامه دارد
خنديد و گفت:  ،را ناتمام گذاشت و طوري كه گويي مطلب جديدي يادش آمده

 بستري است تهرانآها، تا يادم نرفته عرض كنم كه اسيري در بيمارستان نيروي هوايي «
هر ست، امراد، آدم ضعيفي  …نامه ب«پس از چند لحظه تفكر اضافه كرد » …به نام

 برويد بيمارستان نيروي هواييكدامتان توانستيد برويد سري بهش بزنيد ثواب دارد. 
ه طور ك همين» كنيد بخش اسرا، بگوييد مراد، اصلاً وقتي برويد آنجا پيدايش مي

شما برويد «كرد اضافه كرد  كبريتش روشن بود و داشت سيگارش را روشن مي
امضا شده را  فهرستو خنديد. ارشد » رويم حمام هايتان، ما هم فردا صبح مي خانه
مان دعا  ما دست داد و ضمن خداحافظي براي همه ةاو داد و او ضمن تشكر با همبه 
پاك، يادم «ر اتاق رسيد برگشت و گفت: اش را پوشيد و همين كه جلوي د دمپايي. كرد

آهي » ها معذرت خواهي كنيد. ها، از قول من از خاك جبهه اگر رفتيد به جبهه رفت،
در را آهسته بست. آخرين حرفي كه در اردوگاه آن هم از او شنيدم يكبار ديگر و  كشيد

 تكانم داد.
در اين انديشه بودم كه  ،تم را بگيرمآمدم تا كار مي فردا صبح كه به تهران

ها معذرت خواهي كرد؟ صداي موتور اتوبوس  توان از خاك جبهه چگونه مي
 گذاشت به نتيجه برسم! نمي
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اسارتش حداكثر  ةلحظ ال كتابخانه بود. از لحظهعضو دائمي و مشتري فع
مجهولات ذهني  گير سعي در حل اي عميق و پي برد. با مطالعه استفاده را مي

دانست اين اسير مؤدب و  كس نمي خود داشت و جالب اين بود كه هيچ
حرف، چه چيزي را دوست دارد و اصلاً به دنبال چيست. دوران نامعلوم  كم

اي  خواست لحظه اي بود كه حتيّ نمي اسارت برايش به صورت كلاس فشرده
 د.نارثمر بگذ از آن را بي

ها براي همه نامشهود و  اش تا مدت وقتش چنان پر بود كه مهرباني
اي خاص بخشيده  اش به او جذبه مانده بود. حركات سنگين و مؤدبانه مجهول

دوران اسارتش خيلي پاك بود، به پاكي قلبش كه درون كالبد  ةبود. پروند
 كرد. نحيفش ضربان عمر را شماره مي

ال به در كركوك به دنيا آمده بود و بعد از اشتغ 1960در سال  ،كريم
گاه اجباراً به عنوان سرباز احتياط راهي  خياطي، نامزدي برگزيده و آن ةپيش

دوباره تولد يافته بود، » بستان«هايش كرده بودند. به قول خودش در  جبهه
دانست. بدون چوب سيگار سنگي و  چرا كه شروع اسارتش را تولدي ديگر مي

شست.  هايش را مي زهاي زوج هفته لباسكشيد. رو قشنگش، سيگار نمي
هاي حساب شده، حركات  شيريني اين كلاس فشرده اخلاقي را، زمان بندي

اقبال بلندش در كنار پنجره  .و تخت و ملحفه تميز او چند برابر كرده بود منظم
اي كه مشرف بر دشت جنوب اردوگاه  پنجره .را برايش به ارمغان آورده بود خوابيدن

 را به تماشا نشسته بود. و خاموش اوهاي طولاني  اي بسياري از بيداريه بود و شب
                                                 

 .۲۳ـ  ۲۹ص ص، مدرك . همان ١
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در يكي از روزها كه نوبت حمامش بود، اولين برخورد دوستانه را با او 
. با داشتهايش به دلم نشست، چون حكايت از انقلاب دروني او  داشتم. حرف

بود و اسرا از اردوگاه براي هر اسيري امتيازي  كاركناناينكه ايجاد رابطه با 
 كردند، اما كريم نيازي به محبت ديگران، ايجاد اين روابط احساس غرور و آرامش مي

ترين دوستانش  دوستي با سربازها و حتي با اسرا نداشت، چون صميمانه
اردوگاه  ةهاي عربي، فارسي، انگليسي در كتابخان هايي بودند كه به زبان كتاب

نياز جلوه  اي مغرور و بي كه كريم را تا اندازهجاي داشتند. با اين ثبات اخلاقي 
 آن …راش ، و آرزوهايش، دلشاو را كشف كردم. نه تنها او را كه دنياي داد، مي
براي گرفتن  محجوب و آرام، ،كردند و كريم تقسيم مي» دسر«داشتند  روز

خود عجله داشت. اين تعجيل تعجب مرا برانگيخت. بعد از اينكه سهميه 
در حالي كه تحت تعقيب چشمان من بود، به انتهاي  را گرفت، غذايش پيش

دانستم  سمت چپ پيچيد. تعجب من بيشتر شد، چرا كه ميراهرو رفت و به اتاق 
سركشي او را تعقيب  ةدر سمت راست راهروست. به بهان اتاق كريم اولين اتاق

» سلمان«اش را از وسط بريده و با قاشق به  طالبي كردم و از آستانه در ديدم
بايد تقويت شود. به كه سلمان مريض است و   دهد. كريم تشخيص داده بود مي

خورانيد. كار او  با مهرباني به او مي خود را غذاي پيشهمين دليل در نهايت ايثار 
 تحسين مرا برانگيخت و براي يك لحظه به صفاي باطن او رشك بردم.

 اي به كريم نگاه كرد حظهسلام كرده و خنده كنان وارد شدم. سلمان چند ل
داد و سري تكان  ،گاه به من؛ سپس در حالي كه دهانش پر از طالبي بود و آن

 »پس آقا چي؟«لبخند زد. بعد از اينكه طالبي را قورت داد به كريم گفت: 
بعد » آقا خودش سهميه دارد.«كريم خنده كنان به من نگاه كرد و گفت: 

سركار! شكم را اگر بازكني به «، گفت: طوري كه بخواهد خودش را تبرئه كند
 و دست لاغر و» يك مشت، ةوسعت يك دشت است و اگر جمعش كني به انداز
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سلمان چه  ةسهمي«. از او پرسيدم: نشانم داداش را به صورت مشت  اي قهوه
دارد براي بعد از شام. طالبي براي سلمان  آن را نگه مي«كريم گفت:  »شود؟ مي

 »خوب است.
م و مهربان كريم تمام شد، سلمان برخاست و براي گرفتن ضيافت گر

 سهميه اصلي خودش بيرون رفت. من و كريم هم قدم زنان وارد حياط كمپ شديم.
هاي دلش را به روي من گشوده بود:  بعد از ظهر گرمي بود و كريم تازه دروازه

 است. روزگار و از بعثيون متعصب ةعاطف هاي شرور و بي اين سلمان از آن آدم«
همين سلمان بود و از موقعيت  غذا پيشدر جبهه مسئول تقسيم غذا و 

كرد. مثلاً يك بار كه من ديرتر به او احترام  عجيب سوء استفاده ميخودش 
يك هفته جيره دسرم را قطع كرد. ما با هم اسير شديم. موقعي  گذاشته بودم،

م عوض شد. كه سلمان اسير شد خيلي گريه و التماس كرد. تازه خيلي ه
داده و چقدر ما را اذيت كرده. با او  پاك يادش رفته كه چه روزگاري به ما مي

دهم، آن هم غير مستقيم، در جبهه  هيچ دوستي ندارم، فقط به او درس مي
ولي اينجا  ،خوابيد شد كه دو شب هم نمي گاه مي ،فرماندهان آمد براي خوش

هاي بدبختي  ها خيلي آدم عضي از ما عربكند. آقا! ب بوي غذا هم او را مريض ميحتي 
كه مقداري سر  تا موقعي كه سير باشيم آرام و سر به راهيم، ولي همين هستيم.

شويم.  شويم، مهربان مي شويم، تسليم مي پايين برود، خائن مي مان شكم
هايش را با يك نوع فارسي  كريم حرف» طور بودن اصلاً خوب نيست. اين

تو در «جالب بود. از او پرسيدم:  مطرز تكلم برايگفت و اين  مخصوصي مي
نه آقا! آنجا «گفت: » كردي، اينقدر اهل مطالعه بودي؟ خياطي ميعراق هم كه 

كاري  كردم و موقع بي ماند. موقع كار كه كار مي باقي نمي وقتي براي مطالعه
پس چطور اينجا آقاي «گفتم: » …يكنواختي مثل سينما وتفريحات هم 

دانم، ولي در ابتداي  كردم خيلي مي من فكر مي«گفت: » اي؟ همطالعه شد
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اول شروع كردم به ام خيلي عميق است.  اسارت فهميدم كه جهل دروني
قطارهايم، آنقدر گوناگون بودند و حركاتشان  بندها و هم مطالعه دوستان و هم

پيچيده بود كه پاك قاطي كردم، به همين دليل از پايه شروع كردم. فعلاً 
ام حركاتي كه ما در ناراحتي  خوانم و تازه فهميده قط تاريخ و روانشناسي ميف

و خوشحالي، آزادي و اسارت داريم، ناشي از تربيت اجتماعي و تاريخي 
اش  او ضمن اينكه تسبيح هسته خرمايي» ماست. ما همه مريضيم آقا، مريض!

ما را عوض كند.  هاي شخصيت اسارت ،من آرزو دارم«ادامه داد:  ،چرخاند را مي
گردد بفهمد كه  همين سلمان وقتي به عراق بر مي مثلاً چه خوب است

ها را  يا پي ببرد كه روزگار در نشيب و فرازها انسانانسانيت اصلاً چيست. 
هايش خراب  در اين امتحان تا چه اندازه نمره كند و بفهمد كه آزمايش مي

 »كني؟ ي؟ به او هم فكر ميگويند تو نامزد دار مي«از او پرسيدم: » است.
 اند، اي آقا! آنها كه در طول تاريخ دم از عشق زده«خنده تلخي كرد و گفت: 

اند، من نامزدم را خيلي دوست دارم، ولي  حتي يك لحظه هم اسير نبوده
 م، چون جز ناراحتي و دلشوره فايده ديگري ندارد.نكنم اصلاً بهش فكر نك سعي مي

اطلاعي دارد و نه من، پس بهتر است فعلاً حرفش  تازه نه او از سرنوشت من
 كريم سيگاري روشن كرد، بدون آنكه به من تعارف كند ادامه داد:» را هم نزنيم.

 اين سيگار هم تنها دوست موزي من در اسارت است. در عين حالي كه از او بيزارم«
 آمد، بيرون ميدود غليظي كه از دهانش » تر است. كنم برايم از غذا واجب ولي فكر مي

 كرد. بعد از كمي صحبت، گرم و صميمي از هم جدا شديم. هايش را آلوده مي حرف
هنوز به جلوي آشپزخانه نرسيده بودم كه شيپور شامگاه نواخته شد و همان 

 جا خبردار ايستادم!
گذشت، كه براي اسرا نامه آمد.  اي از آن تماس گرم ما مي يك هفته

از يك وقفه طولاني نامه داشت. نامه از طرف جالب اين كه كريم هم بعد 
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وقتي كه بسته مخصوص كمپ را بردم، اسرا در ». مائده«خانمي بود به نام 
ها فرياد شادي سردادند.  حياط كمپ نشسته بودند و با ديدن ما و نامه

 گرديم، به كشور آزاد خودمان برمي«سپس سرودي خواندند كه مضمونش چنين بود: 
سرودشان تمام شد، » كنيم. كاريم، و در صلح زندگي مي درخت دوستي مي

ها را باز كردم و  همه نشستند ويك باره آن همه فرياد خاموش شد. پاكت نامه
با قرائت هر نامي اسيري  …صدا زدم. عدنان حسين، حشمت سيف االله و

آمدند و  مي» نعم.«زد:  جهيد و شادمان فرياد مي چون فنر از جايش مي
خزيدند. در هر دقيقه  اشتند و بعد از گرفتن نامه داخل صف ميگذ احترام مي

خواندند، بدون آنكه متوجه مفهوم يكي از  شايد ده بار آن را سريع مي
تر از همه  گانه و عجول خيلي بچه» …كريم رشيد«كلماتش باشند. صدا زدم: 

 اش را گرفت. دويد، و آمد نامه» نعم.«فرياد زد: 
بود كه من پي به راز آن نبردم؛ و آن اين يك خصلت عجيبي در اسرا 

شدند. گويي  خوشحال مي ديگران هم ،كرد اي دريافت مي بود كه هركس نامه
گفتند و كسي  نامه براي همه آنها نوشته شده بود. به صاحب نامه تبريك مي

خواست به جايگاه اصلي خود برگردد اسرا به او  گرفت تا مي اش را مي كه نامه
 ها در مسير كريم سيل اين تبريك» ، مبارك، شكراً، بارك االله، بارك االله.آ«گفتند:  مي

 شنيد! شد. انگار با ديدن نام فرستندة نامه هيچ صدايي را نمي به سويش شليك مي
اي كه در  شد از دايره قهوه شد، حياط كمپ پر مي ها كه تمام مي قرائت نامه

 بعدي دورةا كه انتظارشان تا اي از اسر مركز آن يك صاحب نامه و برگردش عده
ها اوج  زدند. بعد از آگاهي از متن نامه يا خوشحالي ها ادامه داشت، حلقه مي نامه
اش را گرفته بود، سريع به اتاق خود  ها. جالب اينكه كريم تا نامه گرفت يا غم مي

 اي گريسته بود. رفته و كنار همان پنجره روي تخت خود چون بچه پدر مرده
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نامزدش نوشته بود. احساس لطيف و قشنگي به همراه دريايي از نامه را 
ها اسرا  اشتياق و فراق وجود كريم را فرا گرفته بود. سه روز گذشت. جمعه

 كردند. تكاندند و در آفتاب پهن مي كردند، يعني پتوهايشان را مي خانه تكاني مي
شان را تا غروب كردند و اين كار تمام وقت شستند، جارو مي هايشان را مي اتاق

دادند، و من هم با مسئول حقوق به  حقوق مي 6 كرد. آن روز در كمپ پر مي
كمپ رفتم. كريم در حياط نبود. فهميدم كه سلمان به پاس آن همه محبت 

كند. وقتي  پتوهاي كريم را در آفتاب پهن كرده و دارد اتاق را نظافت مي
خواهم!  قا من حقوق نميآ«كريم براي دريافت حقوقش آمد، خنديد و گفت: 

هميشه نذر داشتم «گفت: » چرا؟«پرسيدم: » آن را به حساب جنگ بگذاريد.
هايش پر از اشك شد و احترام  چشم» اگر نامه نامزدم بيايد، حقوقم را نگيرم.

 گذاشت و از اتاق بيرون رفت.
 او يك هفته به كتابخانه نيامد. بعدها فهميدم كه وقتش را در آن يك هفته

 نوشتن پيام عشق و وفاداري گذرانده است.به 
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ها گشتم تا  بان بعد از يك شناسايي كليّ و برآورد وضعيت، به دنبال ديده
گونه پشتيباني آتش  نتيجه كار آنها را بدانم. مشخص بود كه تا آن زمان هيچ

عمق نيروهاي كرده، در  به عمل نيامده بود و اگر توپخانه خودي تيراندازي مي
دار وظيفه را در ابتداي  بان بوده. يك نفر درجه دشمن و بدون تصحيح ديده

 .بان توپخانه به گردان ما مأمور شده بود ورودم ملاقات كردم كه به عنوان ديده
او اينك در اثر انفجار گلوله دچار موج گرفتگي و جراحاتي شده بود و قدرت 

ليكن آتش شديد دشمن  .ان بودكبه يانجام وظيفه نداشت و آماده مراجعت 
 ام. به من گفت: تا كنون موفق به درخواست آتش نشده بان راه را بر او بسته بود. ديده

ام اكنون هم  علت را پرسيدم، گفت از همان اول دچار موج گرفتگي شده
دانم  توانم منطقه را تشخيص بدهم و نمي تركش به پهلويم اصابت كرده و نمي

 م.م 120بان دسته  بدنش دچار رعشه است. ديده :گفت او مي .تيمالآن كجا هس
ها عاجز مانده بود،  گردان هم  مات و مبهوت بود و در تشخيص محل و سمت

 واقعاً تشخيص موقعيت دشوار بود؛ .او هم تا آن  موقع درخواست تير نكرده بود
 طرف ديگر،امان دشمن از  زمين درهم و برهم و ناشناخته از يك طرف و آتش بي

 من هميشه نقشه منطقه عمليات. داد امكان بررسي و تطبيق عوارض با نقشه را نمي
 را همراه خود داشتم، آن را از داخل بلوز و زير بغلم بيرون آوردم و براي پيدا كردن

 .... گاه دست به كار شدم محل توقف

                                                 
 .۲۸۰ـ  ۲۸۱؛ حمرين؛ ص ، علي. عبدي بسطامي ١
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 خدمت سربازي بروم، از وقتي كه قرار بود به !خير بود، يادش به 1349سال 
 آرام و قرار نداشتم. اينكه چگونه خدمت را آغاز خواهم كرد و يا اصلاً سربازي چيست،

 همه فكر و ذكر و خواب و خيالم شده بود.
آيد  گذرد. يادم مي الان چيزي حدود سي و پنج سال از آن دوران مي

 ن نظام وظيفهمدام از آنهايي كه خدمت را سپري كرده بودند، راجع به چند و چو
 شنيدم، هايي كه از آنها مي توانستم به پاسخ م، با اين وجود نميكرد سؤال مي

دادند، اما  هاي گوناگوني مي خدمت هر كدام پاسخ ةخود را قانع كنم. دربار
هاي آنها وجود داشت؛ اينكه در حين  يك نكته مشترك در ميان همه پاسخ

توانند حتي براي  كه برخي مييابي  خدمت وظيفه، دوستان فراواني را مي
دوران پس از سربازي نيز، براي تو وجود داشته باشند! روزي كه با دنياي 

خداحافظي كردم و لباس رزم پوشيدم خيلي زود » گري شخصي«اصطلاح به 
 شناختم، فرا رسيد. هيچ كدام از افرادي را كه حالا همه همرنگ من بودند، نمي

 دان دوامي ندارد و به زودي جاي خود را بهاما مشخص بود كه اين غريبي چن
 آشنايي خواهد داد؛ زيرا از همان ابتداي اعزام، چند نفري با هم گرم گفت و گو شدند

گوها براي آنان آغازي بود براي يك آشنايي تمام عيار! من تمام  و و اين گفت
 كردم. نگريستم و هر كدام را به نحوي براي خود تجسم مي اين مسائل را مي

آسايشگاهي كه ما در آن اسكان دادند، چيزي حدود دويست سيصد متر 
 يكم از گردان دوم، فضا داشت و اين يعني همه كساني كه تحت عنوان گروهان

                                                 
ــ  ۲۰ـ  ۲۱ ص، ص۱۲۲ـ شماره  . ماهنامة جوان سرباز ١

گردآورنده: توضيح اينكه اين خاطرة زيبا مربوط به 
 .باشد؛ محمد رضا بيرنگ دوران دفاع مقدس نمي
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ها را در آنجا به صبح برسانند. از  بايست شب سازماندهي شده بودند، مي
شد،  شروع مي» آ«. با كه حرف اول خانوادگي من يعني جواد آذرشبآنجايي 

از گوشه انتهايي آسايشگاه به من تعلق گرفت و براي اولين بار بود  اولين تخت
كه نفر بعد از من كه طبيعتاً تخت زيرين متعلق به او بود و بعد از اين بنا به 

را  آمد، يعني فريدون آتشي فرمانده گروهان همرزم من به حساب ميصلاحديد 
از همان لحظه اول كه او را ديدم، حس خوبي دربارة او به من دست  شناختم.

گذرد،  داد و به همين دليل او را هنوز هم كه پنجاه و دو سال از سنش مي
 شناسم و يا به عبارتي هنوز هم با هم رفيقيم. مي

 مه ماجرا نبود؛خيلي زود لبخندي ميان هر دوي ما رد و بدل شد، اما اين ه
شد، تمام آنچه كه ميان ما دو نفر در طول يك ماه ابتدايي آموزشي رد وبدل 

اما  داديم، سلام و شب به خيري بود كه صبحگاهان و شامگاهان تحويل هم مي
تواند معلم خوبي براي من باشد و  يك اتفاق عجيب باعث شد تا بدانم او مي

 نبايد او را از دست بدهم.
نجا شروع شد كه در حين آموزش، ماه رمضان از راه رسيد و داستان از آ

وجود نداشت و از » سحري براي سرباز «از آنجا كه در دورة ما چيزي به نام 
هاي جانكاه و  بايست آموزش برديم و مي طرفي ما در دورة آموزش به سر مي

 گذاشتيم، تصور كردم كه شايد نتوانم از پس روزه فرسا را پشت سر مي طاقت
يك ماهة ماه مبارك رمضان برآيم و از اين بابت بسيار متأثر بودم. 

دانستم حال و روز ديگر سربازان در اين باره چيست، اما لااقل اين  نمي
 اي براي من شده بود. كار را به خدا سپردم و به او توكل كردم. موضوع مشغله

اهم كرد. از گاه، آن روز و يا بهتر بگويم آن شب زيبا را فراموش نخو هيچ
 كه هنگام قرائت لوحه نگهباني پاس سه آسايشگاه» آن روز«گويم  آن جهت مي

از  ساعت به من سپرده بودند و اين در حالي بود كه دو روز 24را در آن روز براي 
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گذشت و من نتوانسته بودم روزه بگيرم. وقتي فهميدم نگهبان  ماه رمضان مي
 ان كردم، اما بعد پشيمان شدم؛كنثار منشي يراه  پاس سه هستم، اول چند بد و بي

شد و در واقع  پاس سه نگهباني بدترين ساعات نگهباني شب را شامل مي
 زد. بعدها كه آن اتفاق افتاد، افتاد، بايد قيد خواب شب را مي كسي كه پاس سه مي

ان تشكر كردم كه مرا پاس سه نگهبان گذاشت و ضمناً از او ككلي از منشي ي
ه در طول اين مدت (ماه رمضان) مرا مدام پاس سه بگذارد! منشي خواستم ك

با شنيدن درخواست من كمي قيافه مرا برانداز كرد و بعد يك تلنگر به كله 
 اي؟ من زد و گفت: تو ديوانه نشده

 خوابي چه دردسرتان بدهم؟ آن شب، نگهبان پيش از من ـ كه از فرط بي
براي ادامه نگهباني بيدار كرد و  هايش مثل كاسه خون شده بود ـ مرا چشم

من ناراضي از همه چيز و همه جا، لباس پوشيدم و آماده نگهباني شدم. بايد 
 زدم. گاهي نيز سري به آسايشگاه مي پاييدم، گاه ضمن اين كه محوطه بيرون را مي

فضاي آسايشگاه به وسيله چراغ قرمز به روشنايي بسيار كم رنگي 
د يك ساعت كه از نگهباني من گذشت، براي يافته بود. چيزي حدودست 

 ام درست عمل كرده باشم، سري به آسايشگاه زدم. آنكه به وظيفه
كنجكاوانه به همه سربازاني ـ كه تا ساعاتي ديگر به وسيله شيپورچي 

بايست از خواب برخيزند ـ نگاه كردم و سعي كردم انتهاي آسايشگاه را كه  مي
 دريابم، اما موفق نشدم.تخت من و فريدون قرار داشت، 

هاي  چند قدمي كه جلوتر آمدم، در زير روشنايي كم رنگ شب خواب
آسايشگاه، متوجه تلألو نوري ناگهاني شدم كه بلافاصله به تاريكي گراييد. 
بيشتر كنجكاو شدم و خواستم تا دليل اين تلألو ناگهاني را بشناسم، به همين 

هاي رديف آخر را برانداز  ه رسيدم، تختدليل پيشتر آمدم، به نيمه آسايشگاه ك
و متوجه غيبت فريدون شدم، خيلي برايم عجيب بود، فريدون سرشب  كردم
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لبخندي زده بود و گفته بود: جواد امشب نگهباني، ما با خيال آسوده به من 
 بخوابيم؟

جلوتر رفتم و خواستم تا دليل او را دريابم. طولي نكشيد تا بدانم آنجا 
و دليل غيبت او را با كمي درنگ دانستم. فريدون دقيقاً از گذرد  چه مي

 خاسته و به راز و نياز ابتداي ماه رمضان، هر شب پيش از سحر، از خواب بر مي
اي را طوري تعبيه كرده بود كه  پرداخته است. او كاسه و يا سيني با معبود مي

به  نور شمعي را كه برافروخته بود، تنها محوطه پشت تخت او را كه
 شد، روشن سازد و در زير نور همان شمع تا زمان اذان آسايشگاه متصل ميديوار 

مشغول عبادت بود، از تعجب خشكم زده بود. به آهستگي صدايش كردم و 
دانستم بايد چه  صورتش را غرق در اشك ديدم. او ابتدا كمي جا خورد. نمي

ام،  و را به هم ريختهالعملي را از خود بروز دهم؛ آيا از اين كه خلوت ا عكس
اي روحاني  چنين صحنه بر خود عتاب كنم و يا از اين كه موفق به ديدن اين

شكر گزار باشم؟ طولي نكشيد. گويي همه اين تصاوير در يك چشم به  ام، شده
ميان ذهن و من و فريدون گذشت. گفت و گوي بسيار كوتاهي ميان ما رد و  هم زدن
بازگشتم، اما از شما چه پنهان پس از  و به محل نگهباني خود بدل شد

صبح نتوانستم بخوابم. مرتب فريدون و آن حالت معنوي را در پايان پست، تا 
كردم. از خودم بدم آمده بود، اما  آوردم و خود را با او مقايسه مي نظرم مي

اتفاق باعث شد تا از خدا كمك بخواهم و صبح همان روز به نيت روزه همان 
 برخاستم.
ي آن روز ذهن من، سرشار از سؤالاتي بود كه همگي آنها را فريدون فردا

داد. او ابتدا سعي كرد از كنار آنها بگذرد، اما از شما چه  بايست پاسخ مي مي
 دار باشم. پنهان آن اتفاق باعث شد من تا پايان ماه رمضان روزه
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ر از فريدون چند سالي است كه از يكي از ادارات دولتي بازنشسته شده و ه
خبر نيستيم.  هايي دوستانه داريم و خلاصه از حال هم بي گاهي باهم نشست

شناسيم.  ما سي سال و اندي است كه به صورت خانوادگي همديگر را مي
خاطره را از آن رو به ياد آوردم كه ديشب آنها به اتفاق خانواده در منزل اين 

كه از يكي از ما به خواستگاري دخترم آمده بودند. پسر او پس از آن
عنوان  التحصيل شد، به سربازي رفت و هم اكنون به هاي دولتي فارغ دانشگاه

كند. جان كلام اين كه  هاي دولتي فعاليت مي مهندس ناظر در يكي از پروژه
 رفتار پسر چيزي از پدر كم ندارد، تنها بايد در اين باره نظر فرزند خود را بدانم.
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61Fماجراي خاكريز

1 
  

در اين زمان  .تصميم داشتم با افراد همراه به سمت خاكريز حركت كنم
، آن آنهاو تمركز آتش پرحجم  ندكردي عراقي اقدام به پاتكي محدود هانيرو

صبح زيباي آرام بخش را به هم زد و آن هواي لطيف بهاري را با انفجار و دود 
ي عراقي به شدت پايگاه ما را زير هاكرد. نيرو و خونريزي براي ما تيره و تار

و  دكرو حدود يك ساعت بر ما آتش باريد و درگير  ندآتش گلوله تانك قرار داد
خصوص از سربازان همراه و ه ب .سبب شهيد و مجروح شدن تعدادي گرديد

 اطراف من دو نفر به درجه رفيع شهادت نائل آمدند و سبب تأسف بيشتر من شدند.
كه از سربازان قديمي گروهان خودم و   قدبيگيسرباز وظيفه نصراالله از جمله

كنم  داراي زن و فرزند بود. او روز گذشته به من گفت: ديگر تو را رها نمي
را گم كردم و نزديك بود اسير شوم. او به عشق همكاران  جهتبار  چون يك

 مله دشمن مردانه دفاع كرد و به شهادت رسيد.در مقابل ح دوستيو با ميهن 
از دسته بهداري تقاضاي آمبولانس كردم، آمبولانس هم با توجه به بعد 
مسافت به موقع رسيد و به كمك افراد موجود شهدا و مجروحين را سوار بر 
آمبولانس و روانه اورژانس كرديم. آن موقع بهداري تيپ در حوالي چاه نفت 

ه هنوز زاد چون هاديين درگيري كار ما را به تأخير انداخت ر شده بود. ايدا
رفتيم تا او را بيابيم  نرسيده بود، من و چند نفر از همراهان به سمت  عين خوش

تروكه او را ديدم كه م ينزديك درب پادگان  .و وضع پادگان را ملاحظه كنيم
 .ي از افراد را جمع آوري كرده بود و به سمت ما در حركت بودتعداد
ي كنم، يمن توانستم همين تعداد را شناسا :گفتاو تأخير را پرسيدم، علّت 

                                                 
 .۱۰۳ـ ۱۰٦ص ص؛ ۲۰۲، علي؛ خاكريز . عبدي بسطامي ١
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 را صدا زدم، 139سربازهاي  .شناسم آنجا تعدادي سرباز هست ولي من آنها را نمي
از سربازان همين عده خود را  معرفي كردند، بقيه بسيجي هستند و احتمالاً 

. براي اولين بار بود كه وارد آن پادگان كوچك و موقتي شدم، 182گردان 
مايل بودم به صورت نظري و سريع امكانات و وضع آنجا را ببينم، به 

اي  ه گفتم سريع گشتي داخل پادگان بزنيم و برگرديم، با هم گوشهزاد هادي
آن را مشاهده كردم، تعدادي  ةطور نظري محدوده از پادگان را ديديم و ب

 سنگر زيرزميني بتوني، تأسيساتي براي آشپزخانه و حمام و سرويس و خاكريز و
 شد، هاي كوچك خاكي كه نقش ديدگاه يا پوشش سنگرها را داشت مشاهده مي تپه

 بررسي 202از نقطه بلندي در داخل پادگان محل دشمن و استعداد او را در روي
يم و شكل زمين را به خاطر سپردم، وقت كم بود و حوصله بازديد گوشه كرد

 پادگان و كنار جاده آسفالت برگشتيم، يسريع به جلوبنابراين و كنار را نداشتيم، 
حدود نيم ساعت منتظر ماشين مانديم وسرانجام توسط يك وانت تويوتا خود 

 را به خاكريز احداث شده رسانيديم.
تجمع تعداد قابل توجه نيروها در پشت آن  خاكريز و ةاز مشاهد

شدم، اين حفاظ دفاعي و شور و فعاليت رزمندگان نويد تثبيت  خوشحال
معاون گردان  ،موقعيت و گام مهمي در امر پيروزي بود. سروان پرويز شرفيان

 ا ديدن من گفت:ب و ي بود، در محل حضور داشتيكه او نيز مرد شجاع و جنگجو
ي يچه بلا ي؟ و با حالت تأثر گفت: ديدي نقدييبابا از صبح تا حالا كجا

 هاحتياطي كرده و ب پرسيدم چه شده؟ او اظهار داشت سرگرد بيخودش آورد؟ سر 
62Fو چند نفر سرباز با تويوتاي خودش اتفّاق ستوان نيازي

 ز به جلو رفتهاز خاكري 1

                                                 
ي رنگ در يدو دستگاه تويوتا وانت لندكروز آلبالو. ١

بنا به  گفت گردان اختصاص يافت و سرگرد ميپاوه به 
زميني به نام خواسته ايشان آن دو دستگاه را نيروي 

  فرستاده است. به كرمانشاهگروه رزمي پاوه 
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اند؟! با ناباوري  ها او را كشته يا دستگير كرده عراقي و تاكنون برنگشته، حتماً
 صبح 0900ساعت حركت و اقدامات انجام شده را جويا شدم. معلوم شد حدود ساعت 

بود خبري از آنها  1230خاكريز را ترك كرده و تا آن موقع كه ساعت 
نسبتاً مرتفع و به صورت يالي است  ،نرسيده بود. محل احداث خاكريز زمين

به سمت خرابه شيخ قوم به وجود آمده و   202و 204هاي  كه از امتداد تپه
 سازد. سروان شرفيان را برقرار مي و عين خوش ارتباط نظري دشت عباس

 داد ولي آتش شديد دشمن اجازه نمي ،ديم به دنبال آنها به جلو برويمگفت سعي كر
دانيم به دنبال آنها به كجا برويم. اختلاف ارتفاع آن يال نسبت به  و ما نمي

 متر 300يا  200شد و چنانچه  مشخص مي با شيب بسيار ملايمي دشت عباس
 .نبود 202هاي  تپههم ديد كافي روي دشت و رفتيم باز  هم از خاكريز جلو مي

 .اند گفتند به سمت دشت چيزي مشاهده نكرده افرادي كه به جلو اعزام شده بودند مي
 موفق نشديم 8/1/61روز بعد يعني  چهاراتفاق افتاد و تا  4/1/61اين حادثه در روز 

 ايبركه  8/1/61عصر روز  پيشروي كنيم و اطلاعي از آنها به دست آوريم.
جسد او و همراهانش  ،ي عراقي از خاكريز به جلو حركت كرديمهاتعقيب نيرو

 متري جنوب شرقي خاكريز يافتيم. در آن روز شديداً درگير پانصدرا در حدود 
فرصت نكردم تا در محل حادثه  بنابراين ،ها بودم انكپيشروي و هدايت ي

را  پيكر شهيد نقديحضور يافته و پيكر مطهر آن شهدا را مشاهده كنم، اما 
 در كف اتاق يك تويوتا وانت سوار كرده بود و گريان و نالان گروهبان ابراهيمي

 به طرف من در مسير پيشروي آورد و من پيكر ايشان را شخصاً مشاهده كردم
 اش مشخص بود لوز نظامياش پس از كنار زدن ب گلوله برسينه هفتو آثارحداقل 

گونه تغييري نكرده بود.  و بدن او كاملاً سالم و با توجه به برودت هوا هيچ
شب همان روزي كه سرگرد و همراهانش به سمت دشمن رفته بودند، 

 گويد زند و مي سربازان نگهبان به من خبر دادند كه يك نفر پشت خاكريز صدا مي
 شما، گفتم تيراندازي نكنيد و بگوييد بيايد.تيراندازي نكنيد تا من بيايم پيش 

 سرباز ،و با احتياط او را به جلوي خاكريز نزد من هدايت كنيد. او را شناختم



    /۱۳۷ 

 بود، چي گردان بود. كه بارها من را همراهي كرده بود و اسمش مجيدي يمس يب
ارش منظم بود. درباره سربازي بود با جثه استخواني و لاغر ولي فعال بود وك

در  ،ال كردمؤيكم نيازي و همراهان از او س و ستوان سرنوشت سرگرد نقدي
پاسخ چنين گفت: جناب سرگرد و جناب سروان پيش هم نشسته بودند، من 

آسفالت  ةها هم سوار عقب وانت شديم و ماشين در مسير جاد زن جي.پي.و آر
 به حركت درآمد، وقتي از خاكريز جلوتر رفتيم و به ديد به سمت دشت عباس

 ما به كف تويوتا چسبيديم .ها رسيديم، ما را به شدت زير آتش قرار دادند و تير عراقي
و متوقف شد،  شد و بالاخره از جاده منحرف و ماشين به چپ و راست منحرف مي

شاهد بودم كه همه . تير نخورديم ما تا زماني كه داخل ماشين بوديم
ها) به بيرون پريدند و هنگام پريدن از  سرنشينان از سمت راست (سمت عراقي

و يا روي زمين مورد اصابت رگبار تيربارهاي عراقي قرار گرفتند و شهيد  ماشين
سئوال كردم تو مطمئني آنها همه شهيد شدند؟ گفت بله، چون  .شدند
كدام از زمين  زمين گلوله باران كردند و ديگر هيچ ها همه آنها را روي عراقي

گذشت و كار از كار گذشته بود، در  حدود ده ساعت از آن زمان ميبرنخواستند، 
تويوتا پريدم پايين و در پناه آن من از سمت چپ  :خودش گفت مورد زنده ماندن

اهگاه از رساندم و در آن پن فوراً خودم را به آبراه زير جاده آسفالت (پل كوچك)
جا  محفوظ ماندم و تا فرا رسيدن شب و فروكش كردن آتش همانديد و تير 
ولي در  ،قادر به تشخيص موقعيت ماشين و دشمن نبود ،سرباز مجيدي باقي ماندم.

 متر كه به سمت دچه 400ـ  500معلوم شد حدود  8/1روز  حين پيشروي
اند و ماشين در چند متري  زير آتش تيربار و تانك دشمن قرار گرفتهاند  رفتهجلو 

آن مورد اصابت گلوله تانك يا نفربر قرار گرفته و  يمتوقف و قسمت جلوغرب جاده 
شد و آبكش  هاي سبك زيادي هم بر بدنه آن مشاهده مي و آثار گلوله منهدم شده بود

 شده بود.

       
 خاكريز ماجراي
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دستگاه موتور پرشي نو در اختيار گردان  سيبراي اجراي عمليات تعداد 
زن بر ترك موتور  چي.پي.قرار گرفت و آموزش هم داده شد كه تعدادي آر

را منهدم كنند،  هاسوارها بنشينند و با نزديك شدن به ادوات زرهي دشمن آن
شاهد نبودم كه موتور سواري بتواند تانك  به علّت شرايط خاص آن جبهه من

ي افراد در پشت جبهه و يجا ي از دشمن را منهدم نمايد اما در جابهييا خودرو
 در داخل خط خيلي مؤثر بودند، از جمله سرباز رشيد و ورزيده و بسيار تيزهوش

 ها، مرا با موتورسيكلت ييجا بود در اين جابه كه اهل قم و توانمندي به نام منفرد
وسيله موتور به رسانيد و يا دستورات را به  هاي مورد نظر مي سريعاً به محل

 د،كراين سرباز شجاع در آن عمليات خدمات بسيار خوبي ارائه  .دبر ها مي قسمت
و  ردك اش مرا تشويق به كار مي اش به كار و چهره صميمي اش، عشق و علاقه روحيه

 زدود. خستگي از تنم مي

                                                 
 .۱۰۹. همان، ص  ١
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در بان توپخانه  ديده افسر رابط و ستوان وظيفه اناركي ستوان نادرايلخاني
و  202هاي  هاي توپخانه روي تپه مشاهده كردند گلوله ش بودند؛ وقتيخو عين
در ارتباط بودم، آنها كه  نژاد فرود آمده است و من با سروان صالحي 204

متولي اين كار بودند، وارد شبكه شده و مسئوليت را به عهده گرفتند. چون 
 ودي براي ستوان اناركيدو روز اول نيروها متحرك بودند و حد دشمن و خ

مشخص نبود تا آن لحظه در منطقه ما آتش نداشتند، مگر روز اول عمليات 
بان پيش ما بيايد  كه من متوجه نشدم. روز بعد از آنها خواستم تا ديده

ديد آنها  كرد و معتقد بود در عين خوش مي ايلخاني ابتدا به شدت مخالفت
 بر روي دشمن بيشتر است، از يك بعد  شايد ديد بهتري داشتند. در اثر اصرار

 بان بر روي خاكريز پس از بررسي جاي ديده ،من آن دو نفر به محل خاكريز آمدند
تعيين و حجم بيشتري از آتش بر روي دشمن متمركز گرديد و بدين ترتيب 

 مند شديم. سرگرد محمد حسن نصيري بهره ما از پشتيباني آتش بسيار خوبي
عقيدتي  ئيسر ييفرمانده وقت پشتيباني تيپ به اتفاق حاج شيخ علي بابا

براي  بودند سرگرد نقدي مندانِ دو از دوستان و علاقه سياسي تيپ، كه هر
را درمورد سرنوشت وي به ديدار ما آمدند و وضعيت پيش آمده  بررسي بيشتر

جويا شدند. شدت درگيري رزمندگان در خط نبرد را ديدند و سپس از 
 مقاومت دليرانه رزمندگان تمجيد و تشكر كردند. 

                                                 
 .۱۱۱، ص مدرك . همان ١
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موتور پرشي با من  ةعنوان رانند در اين عمليات كه به سرباز منفرد
 جناب سروان :كرد، بعداز ظهر روز پنجم فروردين نزد من آمد و گفت همكاري مي

گويند تعداد زيادي عراقي به صورت  اند و مي چند نفر سرباز از پايين آمده
و چگونگي  دسته جمعي آماده تسليم هستند! يكي از آنها را احضار كردم

را از او جويا شدم، سمتي را به طرف شمال غربي پايگاه متروكه وضعيت 
 :به من نشان داد و گفت كن و ممله و در امتداد تيشه »شيخ قوم«راقي نزديك ع

ها را بالا  اند، خودشان دست كرده نزديك هستند و در محل گودي تجمعآنها  كه
در كار ؛ گفتم مطمئني عراقي هستند؟! فريبي اند سليمآمادة تو  اند برده

زير پيراهن  نباشد؟ گفت اسلحه و مهمات ندارند و سر و وضع نامرتبي دارند،
تا تعدادي  اند. تصميم گرفته شد سفيد خود را بلند كرده و ما را به طرف خود خوانده

 هاي خودي گاهو هدايت آنها به سمت پاي )اسكورت( همروي برايسرباز و بسيجي را 
اعزام كنيم؛ آنها را كاملاً توجيه كردم، تا  پري و دال در پشت ممله

خصوص تأكيد كردم كه مبادا ه هاي تأميني لازم را رعايت كنند و ب احتياط
د داخل تجمع آنها شويد و شما را دستگير كنند! بلكه بايد هميشه چن همه

حركت كرده و آماده اجراي نفر شما با اسلحه مسلحّ، كمي دورتر و در كنار آنها 
 ها باشند. العمل در قبال تعرض احتمالي عراقي عكس

  را همراه آنها كردم تا صحت و سقم موضوع را به من اطلاع دهد سرباز منفرد
نفر بودند و  400حدود  :كرد و با خوشحالي گفت پس از ساعتي مراجعت
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و با تأمين  ها دور تا دور آنها را گرفته و دو نفر در جلو حركت كرده بچه
نگاه كردم و ها را به سمت عقب بردند. از تعجب و ناباوري او را  مناسبي عراقي

حقيقت دارد  آنچه گفتم باور كنيد :خنديد و گفت به صورتش خيره شدم، منفرد
اما شدت  ادامه داشت 8/1اند. مبادله آتش تا صبح روز  و اسرا به راحتي راه افتاده

 طوري به ،شد روزهاي اول را نداشت و فاصله اوقات گلوله باران هم زيادتر مي
امكانات رفاهي و كه توقف در پشت خاكريز قابل تحمل شده بود. در اين فاصله 

و خود را با  افي رسيده بود، افراد تا حدودي رفع خستگي كردهمهمات به حد ك
محيط جنوب تطبيق داده بودند و با جمع آوري كليه افراد گردان و تعدادي 

 ان به دست آمده بود.كبسيجي اينك انسجام مجدد ي
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شماري هم از  در اين عمليات علاوه بر شهدا و مجروحين، تعداد انگشت
 افراد مفقودالاثر شده يا به علتّ جدا شدن از نيروي خودي و گم كردن سمت، به

 ها درآمدند و البته اكثر آناني كه به اسارت درآمدند از راديوي عراق خود اسارت عراقي
نيروهاي  :گفتند ها مي لاً در اثر تعليمات و فشار عراقيمعرفي كردند و معمورا 

اند و اكنون هم مشكلي  ي نمودهيرفتاري كرده و پذيرا با ما خوش عراقي
 نداريم!

 نمين كه اهل نمين  زاده در گروهان يكم سربازي بود به نام حسين
و  شناختمش به خوبي مياردبيل بود، من مدت زيادي فرمانده گروهان او بودم و 

هايش را  به لحاظ آشنايي با روحياتش پيش من مجاز بود با صراحت خواسته
او جواني رشيد و تنومند بود، از نظر درستكاري، صداقت،  .مطرح نمايد

هاي گروهان بود، اما  به لحاظ  سلامت روحي و جسماني مورد قبول همه بچه
 گاهيآذربايجان، متعصب و زودرنج و  شرايط محيط و آداب و فرهنگ آن منطقه از

با  گرم و صميمي بود، بردار هم نبود، اما در عين حال خون معترض بود، شوخي
 در وبيان بود  گو و خوش كرد و رك غليظ و شيرين آذري صحبت مي ةلهج

عمليات، ايشان  ةگروهان فردي شناخته شده براي همه بود. پس از خاتم
ود كه هنگام پاتك عراق گم شده و به سمتي نامعلوم ابتدا شايعه ب .ناپديد شد

رفته است، بيشترين احتمال در اسارت ايشان بود، بعد از مدتي خبر آوردند 
تحويل به  برايكه جسد وي پيدا شده است و پيكر مطهر آن شهيد را 

 كردند، مدعي بودند كه اين خبر را شايعه اند، كساني فرستاده اش به اردبيل خانواده
البته اند و  ي كردهيلباس و كلاهش او را شناسا و با شناختن چكمهكه 
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مشاهده كرده بودند كه دال بر نيز مشخصات ديگري از لباس و علائم او را 
دانستند. فرمانده گروهان  مي زاده صحت ادعا و مطابقت پيكر شهيد با حسين
د و اقداماتي كه در مورد يك كرهم گزارش شهادت او را به گردان ارسال 

ها در مكاتبات او را شهيد  د و ماهششهيد معمول بود در مورد وي هم عملي 
وارد كردند. روزي از بازديد خط برگشته بودم و به محض اينكه  قلمداد مي

 نمين  زاده محوطه پاسگاه فرمانده گردان شدم، با كمال تعجب قيافه حسين
ي زير بغل دارد و جلوي سنگر ركن يكم يجلوي چشمم مجسم شد كه عصا

از  خوب دقت كردم و به او خيره شدم، آري خودش بود! اما يك پايش .ايستاده است
را  زنده ماندشناحيه زانو قطع شده بود. با او روبوسي و احوالپرسي كردم، چگونگي 

اي مجروح  دانست در چه نقطه طور دقيق نمي هاز او پرسيدم ولي خودش هم ب
به او  .و چگونه و يا توسط چه كساني تخليه و نجات پيدا كرده استشده 
اي؟ و حالا خود را  ها فرار كرده نكند از زندان عراقي !اي زرنگ :گفتم

ها همه چيز را  يا در اثر شكنجه بعثي دهي؟ و خبر جلوه مي كار و بي فراموش
اند و  بردهها مرا ن من بيهوش بودم عراقي :اي؟! خنديد و گفت فراموش كرده

دانم چگونه نجات پيدا كردم. او اينك به دنبال مسائل اداري و تكميل  نمي
تا منطقه،  عد مسافت اردبيلمدارك جانبازي به گردان آمده بود و طبق معمول از ب

 اش ناراحت و معترض بود. گرماي شديد و تأخير در تكميل پرونده
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به عنوان تلاش فرعي » پيچ انگيزه«ما در منطقة » 1عمليات والفجر«در 
وارد عمل شديم، و پس از آن كه تعدادي از نيروهاي عراقي را اسير كرديم، 

 كه به موضع اوليه برگرديم. در آنجا استقرار يافتيم. ساعتي بعد به ما دستور دادند
نيروهاي عراقي ما را دور زده بودند و محل استقرار ما را شديداً با توپخانه 

او خواند و هر وقت از  دادند. سربازي داشتيم كه نماز نمي هدف قرار مي
و  آورد. سرانجام، او با ديدن آن وضع وضو گرفت خواستيم نماز بخواند، بهانه مي مي

ان سمت راست ما معبري باز كرد و كواند. پس از نماز اول، يدو ركعت نماز خ
ها تعداد زيادي گلولة توپ بر سر ما ريختند، بدون  توانستيم با آن كه عراقي

دادن تلفات به موضع اوليه برگرديم. وقتي در موضع قبلي سنگر گرفتيم و از 
 تيررس دشمن خارج شديم، آن سرباز به طرف من آمد و گفت:

من كه نماز  »ان، ديدي با دو ركعت نماز همه شما را نجات دادم.جناب سرو«
در نماز بعدي از خدا « كردم و بوسيدم. گفت: شاو را باور كرده بودم، بغل

 »خواهم كه جنگ با پيروزي ما تمام شود. مي
دانستم براي حرف او، بخندم يا گريه كنم، گفتم:  در حالي كه نمي

 »التماس دعا!«

                                                 
؛ سرهنگ رضا ۱۹؛ ص وافي، عليرضا؛ چزّابه ربزرگ. پو ١

 خوشرو.
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تازه به گردان آمده بودم كه متوجه موتورسيكلتي شدم كه كسي از آن 
كرد. وقتي علت را پرسيدم، گفتند كه هر كس سوار اين  استفاده نمي

 شود. سيكلت شود، شهيد ميموتور
دربارة تقدير و قسمت و حتي شهادت  نيروهادر اين مورد، بارها با 

آن م كسي سوار هم گوش كردند، ولي باز ه آنهاصحبت كردم. همة 
و  موتورسيكلت نشد. مجبور شدم از عقيدتي ـ سياسي كمك بگيرم. آنها آمدند

 صحبت كردند، ولي نتوانستند اين موضوع را حل كنند. 
 ن صورت، بدون استفاده ماند. يك روز توپخانة عراقاموتور به هم سرانجام

شد. از طوري كه سيم ارتباط قطع  با شدت مواضع ما را در هم كوبيد، به
مخابرات خواستم كه يك نفر را براي ترميم سيم تلفن بفرستند. سربازي به 

اي براي تردد در پستي و بلندي  مأمور اين كار شد. چون وسيله نام اميري
ن موتورسيكلت براي ترميم ابهتر از موتورسيكلت نبود، از او خواستم كه با هم

 ها را ترميم كرد. ور شد و براي انجام مأموريت رفت و سيمها برود. سوار موت سيم
ساعتي بعد خبر دادند كه سرباز اميري در موقع برگشت، تركش خورده 
و در مسير تعمير خط تلفن به زمين افتاده است. خودم را به سرعت و با 
سختي به منطقه رساندم و وقتي به بالاي سر سرباز اميري رسيدم، او به 

 ايل آمده بود.فيض شهادت ن

                                                 
 .؛ سرهنگ رضا خوشرو۲۰ـ  ۲۱ص ص، مدرك . همان ١
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او را با سرعت به پشت خط، تخليه كرديم و پس از تشييع پيكر پاكش 
 در گردان، پيكر او را به زادگاهش اعزام كرديم. پس از فراغت از مراسم تشييع

، اولين كاري كه كردم اين بود كه آن موتورسيكلت را به قرارگاه شهيد اميري
 يك دستگاه موتورسيكلت ديگر كردم. فرستادم و تقاضاي

در مرخصي بود و  92لشكر 3بوديم، فرمانده تيپ وقتي در جزيرة مجنون
 مسئوليت او به من واگذار شده بود.

يك شب تصميم گرفتم كه صبح روز بعد براي سركشي به خط بروم. آن 
زمان زيادي را  هاكيلومتر خط، داشتيم و بازديد از آن 50 ه تا طلايهها از جزير وقت
 طلبيد. مي

در هر صورت روز بعد اول وقت براي بازديد از سنگر خارج شدم. 
لي خيلي سخت بود. شب باران آمده بود و بدين خاطر تردد در منطقه گ

 بعد موكول كنم، بعد با خود گفتمابتدا تصميم گرفتم كه سركشي و بازديد را به 
كه در هر شرايط جوي بايد بازديد انجام بشود و با اين نيت، به طرف خط 

سنگرسربازي رسيدم.  حركت كردم. در يكي از آخرين سنگرهاي خط، به درِ
خواستم و  او را به بيرون دعوت كردم و در حالي كه قدم زنان از او توضيح مي

 د متر از سنگر فاصله گرفتيم.پرسيدم، چن وظايفش را مي
م كه سقف يناگهان صدايي از طرف سنگر آمد. برگشتيم و متوجه شد

كه خيلي هم سنگين بود، آهسته به داخل سنگر فرو ريخته است.  سنگر
اگر تو «گفت:  نگاهي به من كرد و از نگاه او فهميدم كه ميسرباز هم 

 »بودم.مانده من زير آوار نيامده بودي، الان 
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مستقر بوديم. يك روز به  كرمانشاه» حضر زنده«در ابتداي جنگ، ما در منطقة 
 ، وارد عمل بشويم.و مريوان ما دستور دادند كه براي تصرف ارتفاعاتي بين كامياران

براي اين كار، ما به يك تيم رزمي تقويت شده احتياج داشتيم كه خيلي زود 
سازماندهي شد و قرار شد هوانيروز هم در طول مسير ما را ياري كند و 

 ود.چنانچه نياز به پشتيباني هوايي پيدا كرديم، نيروي هوايي وارد عمل ش
من بودم  بودند، فرمانده ستون راست، زيبامنظر سرگردفرمانده اين تيم رزمي 

70Fو فرمانده ستون چپ، حسين معصومي

بود. عمليات به سه مرحله تقسيم  2
 شد. بلافاصله مرحلة اول انجام شد و با موفقيت به پايان رسيد.

رحله دوم، با كمين سنگين دشمن مواجه شديم و درگيري شديدي در م
و دموكرات پيش آمد. از هر طرف، به سوي  بين نيروهاي ما با حزب كوموله

دشمن  7آر.پي.جيهاي ما مورد هدف  شد. يكي از تانك ما تيراندازي مي
 گرفت و به آتش كشيده شد.قرار 

خيز خودي به صورت سينه سربازانيكي از در گرماگرم اين نبرد، 
 »فرمانده ستون تير خورده است.« خود را به من رساند و گفت:

پذيري  ها اگر فرمانده آسيب ببيند، آسيب معمولاً در اين گونه عمليات
گونه به سرباز گفتم:  شود. به همين خاطر، با لحن پرخاش ان بيشتر ميكي
 »ساكت باش!«

                                                 
 .؛ سرگرد سوداگر۲٤ـ  ۲۷ص ص، مدرك . همان ١

طقة جنوب به ، بعدها در من. سرگرد حسين معصومي ٢
 شهادت رسيد.
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دانستم چه بايد بكنم. ناگهان صداي  بودم و نمي از شنيدن آن خبر متاثر
 كرد. سيم و به دنبال آن، صداي فرمانده ستون را شنيدم كه مرا صدا مي خش بي خش

 نگاهي غضبناك به سرباز كردم. سرباز كه از نگاه من، خشم مرا دريافته بود، گفت:
 ي نكردمبه حرف سرباز اعتناي» به خدا من ديدم كه نفربر فرمانده را زدند.«

گفت: آره، من فرهادم، » فرهاد خودت هستي؟«سيم را برداشتم و گفتم:  و بي
 (اسم كوچك فرمانده ستون فرهاد بود.)

جناب سروان، من خودم ديدم «سرباز، وسط صحبت من پريد و گفت: 
 »خواهند شما را هم به كمينگاه بكشند. نفربر فرمانده را زدند. احتمالاً اينها مي

 فرهاد اگر خودت هستي،«سيم گفتم:  صداي فرهاد شك كردم و در بياين بار به 
 »تو قيصري.«گفت: » بگو اسم رمز من چيست؟

با شنيدن اين اسم، مطمئن شدم كه او خود فرهاد است و سرباز اشتباه 
كرده است. بلافاصله محل درگيري او را سؤال كردم و به همراه همان سرباز و 

از طرح آتش و مانور و از طريق دو مسير خود را به چند نفر ديگر، با استفاده 
 محل فرمانده ستون رساندم.

اي افتاده بود و در محاصرة ضدانقلاب قرار داشت.  فرمانده در چاله
را به فرمانده  مانبلافاصله درگير شديم، دشمن را عقب رانديم و خود

قيقه ديرتر اگر خبر هر چند اشتباه آن سرباز نبود و ما حتي چند درسانديم؛ 
 حتمي بود. ايشانشهادت يا اسارت رسيديم،  مي

دقايقي بعد ما جايگاه دوم را تصرف و تأمين آن را برقرار كرديم. در 
 ريزي كرديم ترين مرحلة عمليات بود، عملياتي جديد را طرح مرحله سوم كه سخت

 از وسط و من از سمت راست نظراز سمت چپ، جناب زيبام و قرار شد معصومي
از جمله  به سمت جاده حركت كنيم، ولي چون در بين ما تعدادي غير نظامي،
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كُردهاي مسلمان بودند، براي آنكه خداي نكرده نحوة عمل ما لو برود، به 
 كنند. ها از روي جاده حركت مي صورت علني اعلام كردم كه همة گروه

بود آغاز شد. » گازرخاني«ره مرحلة سوم كه فتح ارتفاعات بالاخ
هم با   زيبامنظر سرگردبدون درگيري، به هدف رسيدند. گروه  معصوميگروه 

رخورد و به شدت به قله رسيدند. گروه ما به كمين ب كمتردرگيري تأخير و 
 خراب شد. ادرگير شديم و همة اقدامات دشمن بر سر م

، با انهدام چند كمين دشمن، به پاي ارتفاع مذكور رسيديم. سرانجام
چند نفر را به روي ارتفاع فرستادم تا هم از حضور ما مطلع باشند و هم من 

 در صورت نياز، به كمك ما بيايند.
 يگر هيچ كدام ناي راه رفتن نداشتيم.ساعت بود كه درگير بوديم و د 36

و  چي من از كردهاي مسلمان بود. واقعاً فردي توانا و مقاوم و چالاك بود سيم بي
 گرسنگي و تشنگي نداشت. ،جنگيد، احساس خستگي با آن كه پا به پاي ما مي

 گويي، چه مي«گفتم: » خواهم بروم آب بياورم. مي«وقتي وضعيت ما را ديد گفت: 
» كنند! كشند يا اسير مي را ميو ا پر از دشمن است، تكان بخوري تاطراف م

 قمقمه مرا گرفت» ها تشنه هستند. من بايد براي آنها آب بياورم. بچه«دوباره گفت: 
هاي پر از آب برگشت.  ، با قمقمهديدمو رفت. دقايقي بعد در كمال حيرت 

ديم. دوستان ما از مقدار كمي آب خورديم و سپس، به طرف قلة كوه حركت كرما 
 طوري كه حتي تأمين ارتفاع برقرار نشده بود. فرط تشنگي و گرسنگي افتاده بودند؛ به

اولين كاري كه انجام دادم، اين بود كه با سر قمقمه به هر كس مقداري 
رد را طوري كه فقط گلويشان تر شود. پس از آن، اين برادر كُ آب دادم، به

اتفاق يك نفر ديگر با تعدادي قمقمه براي صدا كردم و از او خواستم به 
 آوردن آب بروند، و آنها هم چنين كردند.

 ها فراهم شد و ما تأمين منطقه را برقرار كرديم. به اين صورت، آب خوردني بچه
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ي هوانيروز در آسمان قلّه حاضر شدند و براي ما بالگردهاساعتي بعد 
 تيم چند لقمه غذا بخوريم.ساعت گرسنگي، توانس 36غذا ريختند و ما پس از 

جاده را تأمين كردند و نيروهاي  71F1رف يك گروه تحت امر سرگرد شهرام
 تازه نفس به منطقه آمدند و ما پس از حضور آنها، توانستيم ساعتي استراحت كنيم.

 

                                                 
 ر، يكي از افسران دلاور ارتش بود. اوف . شهيد شهرام ١

 آمد. بسيار ورزيده بود و چريكي تمام عيار به حساب مي
كرد. از افرادي بود كه شير ميدان  اصلاً احساس خستگي نمي
 هاي بود. او در اكثر عمليات دار جنگ و عابد شب زنده

 يتوسط و شركت داشت و اكثر محورهاي كردستان كردستان
ـ  آزاد شد. سرانجام، اين بزرگوار در مسير بانه

 شهيد شد. سردشت
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وقتي فرمانده گروهان، دعاي كميل را شروع و با لحن غمگيني شروع به 

اختيار به ياد ساعاتي پيش افتادم كه همين آقا، يعني  خواندن كرد، بي
 2تيپ 153، فرمانده گردان يكم گروهانجناب سروان مجتبي جعفري

الائمه با صلابت و استحكام در حسينيه سخنراني و خبر  ثامن 77لشكر
اعلام كرد و در ادامة صحبتش، با همان لحن  نيروهاي پايورعمليات را به آغاز 
اي همرزمان اگر من كشته شدم، جنازة مرا روي «گفت:  اش و مردانه نظامي
زيد. بگذاريد جنازة من هم به و به طرف دشمن بتا خاردار بيندازيد سيم

 »دشمن ضربه بزند.
خواند و اشك  با چه سوز و تضرع خاصي دعا مي سروان جعفري

را در » شيران روز و زاهدان شب«ه واقعاً اصطلاح ظريخت. در يك لح مي
 حركت و كلام او ديدم.

 رفتيم و سپس در محور شلمچه ما براي اجراي عمليات، ابتدا به دارخوين
و  ان عمل كننده، گروهان ما و مأموريت تصرف درياچة ماهيكقرار گرفتيم. ي

 كارخانة پتروشيمي عراق بود.
هاي تندرو شديم تا به محل مأموريت اعزام شويم.  ما سوار قايق سرانجاام

يق بدون زحمت به منطقه رسيده بود، ولي نيروهاي قافروند قبل از ما، چهار 
عراقي متوجه شدند و ما را به شدت زير آتش گرفتند. نيروهاي خودي هم 

نظير بود. ادامة حركت با قايق  دند كه واقعاً بيكرشروع به ريختن آتش تهيه 
هاي نجات را به تن كرديم و به آب  براي ما غير ممكن بود. بلافاصله جليقه

                                                 
 .؛ استوار داريوش بيضايي٤۳ـ  ٤٥ص ص، مدرك . همان ١
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هاي خودي،  انكخواستيم خود را به ي سرانجام به خشكي رسيديم. ميزديم و 
كه قبل از ما رسيده بودند، برسانيم كه يك دوشكاي عراقي، كه بر ما مسلط 

، تيربارچي شهيد شد و گير كرد. به دنبال آن، سرباز حسيني بود، ما را زمين
يكي از سربازان را گرفت و به  7پي.جيآر.د. فرمانده گروهان، شتر  كار مشكل

سنگر دوشكا شليك كرد. اما سنگر بتوني بود و گلوله كمانه كرد. گلولة بعدي 
 از يك زاوية ديگر شليك كرد و آن سنگر دوشكا به هوا رفت. را سرباز علي خوشابي

» االله اكبر«ه نظير بلند شدم و در حالي ك من با ديدن اين حركت بي
گفتم، به طرف او رفتم، ولي ناگهان صداي زوزة خمپاره و به دنبال آن  مي

 اي توقف، به بالاي سر سرباز رسيدم، انفجاري بلند شد. وقتي من پس از لحظه
قطع  متوجه شدم كه بر اثر همان خمپاره، هر دو پاي سرباز علي خوشابي

 ديدم. در هوا بود و من با چشم خود آنها را مي اوز پاهاي شده است. هنو
خواست به جلو  را جمع و جور كرده بود و مي نيروهافرمانده گروهان، 

هدايت كند، ولي من به فكر اين سرباز شجاع بودم كه پاهايش قطع شده بود 
 ها نيز در دسترس نبودند. يم و قايقاي جز قايق براي تخلية او نداشت و هيچ وسيله

تصميم گرفتم در كنار او بمانم و به او كمك كنم، اما او با صدايي گيرا و 
 آميخته با التماس، از من خواست كه به دنبال بقيه بروم.

پس از پايان عمليات، خبر شهادت او همه را متاثر كرد و جسد او تا 
 پيدا نشد.» 5يعمليات كربلا«

سرانجام پيكر پاك او شناسايي و در منطقه تشييع و به زادگاهش 
هاي آن عمليات ايذايي  افتم، پيروزي شد. هنوز هر وقت به ياد او ميمنتقل 
دانم. روحش شاد  مي را مرهون فداكاري و جديت شهيد علي خوشابي نفوذي

 و يادش به خير!
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اش استوار بود، ولي دوران سربازي  درجه 74F2،»خيال فرمانده بي«معروف بود به 
 تيپ ذوالفقار 1گرداناز عنوان ديپلم وظيفه به خدمت گروهان يكم  كرد. به را طي مي

خواستيم يك گشتي  درآمده بود. آمدنش به منطقه هم داوطلبانه بود. هر وقت مي
كيلومتري نيروهاي عراقي  15ـ  10شد و بارها تا عمق  اعزام كنيم، داوطلب مي

 يكي از قهرمانان عمليات بود» عمليات شياكوه«نفوذ و اطلاعاتي كسب كرده بود. در 
پيشروي بقيه باعث رفت،  ولين ارتفاع را فتح كند. هر وقت به مأموريت ميو توانست ا

 گرفت. نتايج ارزشمندي مي حتماًشد  و هر تيمي با او اعزام مي بود
ر در حال تدارك شه به خبر رسيد كه عراق در منطقه نفت 1361سال 

لازم بود به هر طريقي كه شده، اي گسترده است. اطلاعات كافي نداشتيم و  حمله
تعدادي عراقي را اسير كنيم. براي اجراي اين عمليات، داوطلب خواستيم و طبق 

خيال اولين داوطلب بود. فقط اصل كلي مأموريت را به او  معمول، استوار بي
 گفتيم و او قول داد كه برود و با يك يا چند اسير عراقي برگردد.

 توانستند پيشروي كردند، جايي كه لازم بود و ميدر آن عمليات، تيم گشتي تا 
 اي برنخوردند و به قول معروف، كاري از پيش نبردند. در اين ميان، ولي به هيچ عراقي

شده بود. ساير اعضاي خيال از تيم گشتي جدا و وارد نيروهاي عراقي  استوار بي
و وضعيت و  گردند شود، باز مي چون از او خبري نمي شده وتيم گشتي منتظر او 

 رسانند. مي خيال را به اطلاع  تصميم بي

                                                 
 رحيم رحماني. ۲؛ سرتيپ٥۱ـ  ٥۲ ص، صمدرك ان. هم ١

س به درجة رفيع شهادت المقد در عمليات بيت خيال، . بي ٢
 نايل آمد.
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خالي بر نخواهد گشت و به همين خاطر،  خيال دست دانستم كه بي مي
گفتند كه او يا شهيد شده و يا به دست  بودم، ولي ساير دوستان مي شمنتظر

رخنه  هم ها گذشت و كم كم نوميدي در دل من نيروهاي عراقي افتاده است. ساعت
خيال ايجاد شده است. هنوز در  خود گفتم كه حتماً اين بار مشكلي براي بي كرد و با

با يك تكاور گردن كلفت عراقي پيدا شد.  اش حال افسوس خوردن بودم كه سر و كلة
 به طرف او دويدم و پس از آن كه او را بوسيدم، علت تأخير او را سؤال كردم.

 او كه بچة شمال بود با همان لحن شمالي گفت:
جناب سرگرد، چون ديدم در آن دور و بر عراقي وجود ندارد، در عمق «

كيلومتري وارد نيروهاي عراقي شدم و پس از دستگيري اين دلاور (اشاره  10
 »ان برگشتم.كبه تكاور عراقي) به ي

 »چه طوري برگشتي؟«گفتم: 
 »تر بود. از بين نيروهاي عراقي، اين طوري مطمئن«خيلي راحت گفت: 

هاي او متعجب بودم، در دل او را تحسين  كه از صحبتدر حالي 
 كردم. مي

آن تكاور عراقي را به پشت جبهه تخليه كرديم و با دريافت  سرانجام
اطلاعات ارزشمند او، از موقعيت و تصميمات نيروهاي عراقي آگاه شديم و 

 خود را براي مقابله آماده كرديم.
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بود. با شنيدن خبر قبول قطعنامه  سربازي داشتيم كه اهل اصفهان
مسئول  ويهايي ريخته بود.  خيلي خوشحال بود و براي خودش برنامه

 رفت. آن مي رميعبراي ت ،شد سيم قطع مي مخابرات بود و هر وقت بي
 اوي مخابرات قطع شده است. ها سيم يك بار اطلاع دادند كه يكي از بي

فرستاديم. هنوز براي تعمير خط  ،اي به نام حداد را به اتفاق سرباز راننده
قرار توپ گلولة هدف ماشين حداد  ،يك ربع نگذشته بود كه خبر دادند

 .گرفته است
 من بلافاصله به سراغ آنها رفتم. سرباز حداد در جا شهيد شده بود، ولي

كه  اين سرباز كه تركش گلوله به پشت سرش خورده بود، طوري شده بود
او از  ةتخليموفق به آمد. قبل از آنكه  كشيد، مغزش بيرون مي وقتي نفس مي

 ، به فيض شهادت نايل آمد.منطقه شويم

                                                 
 .سرهنگ محمدعلي پوربزرگ؛ ٥۷، ص مدرك . همان ١
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بود. دورة كوتاهي را در ان كسربازي داشتيم كه مسئول تداركات ي
هاي اوليه آشنا بود. يك بار در حين حمل  بهداري طي كرده بود و با كمك

شود كه به بازوي يكي از فرماندهان آتشبار تركش خورده  غذا متوجه مي
رسانده، چون خونريزي شديد او را ديده بود،  شاست. خود را به بالاي سر

يشان جا داده و مانع خونريزي او يكي از گازهاي جنگي را در داخل بازوي ا
 شده بود.

 شود منتقل مي شيلر فرمانده آتشبار به بيمارستان شهيد رضاييان سرانجام
از اين كه سربازي با اين ابتكار جلوي  پزشكانگيرد.  و تحت مداوا قرار مي

 رفته بود متعجب شده بودند.خونريزي يكي از فرماندهان را گ
ساعتي بعد، خبر شهادت همان سرباز همه را اندوهگين كرد. وقتي براي 

اش به منزل آنها رفتيم، معلوم شد او فرزند يكي از كاركنان  تسلاي خانواده
 المللي نجات غريق را دارد. و بين 1است و حكم درجه ورزشگاه شهيد شيرودي

                                                 
 .؛ سروان عليرضا برجعلي۷۸، ص مدرك . همان ١



 ۷۷F  /۱٥۷دارغان  

 
77Fارغاند

1 
 

 مستقر بوديم، اطلاع دادند كه فرمانده جديد لشكر وقتي ما در ارتفاع دارغان
با  آمد و شهيد صياد شيرازي بالگردآيد و دقايقي بعد، يك فروند  براي بازديد مي
اداي احترام كردم.  و از آن پياده شدند. به طرف آنها رفته تيمسار آذرفر
لبخندي زد و به شوخي گفت:  مشناخت، با ديدن كه مرا از قبل مي تيمسار آذرفر

 »شوي؟! بيني، روي آن سبز مي پسر، تو مگر بز كوهي هستي كه هرجا ارتفاع بلند مي«
 بود ، در ارتفاع سورانبگويم كه ملاقات قبلي من با تيمسار آذرفراين را نيز 

جناب سرهنگ، هر «و منظور تيمسار اشاره به آن بود. لبخندي زدم و گفتم: 
ايشان مرا در آغوش گرفت و پس از ابراز مهر و » رويم. جا لازم باشد ما مي

 ايشان را توجيه كردم. .ز وضعيت منطقه پرسيدمحبت خود، ا
سخنراني و پس از يك  ندداران آمد بلافاصله به جمع سربازان و درجه

سربازان  مبسوط، به طرف يك سرباز رفت و بر پوتين او بوسه زد. با اين كار ايشان،
پيش هم  قلب بغداد تاگذاشتيم،  طوري كه اگر آزادشان مي روحيه گرفتند؛ به

 .رفتند مي
روحيه داده بود كه به قول معروف،  نيروهاقدر به  آن يشاناين حركت ا

 راهبرديكم نياورد و همه با شوق و علاقه به حراست از آن منطقة  كس هيچ
 پرداختند.

                                                 
 .(شريفي راد) ؛ سرهنگ جسته۱۰٤، ص مدرك . همان ١
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بوديم، من فرمانده گروهان بودم و  در كردستان وقتي در ارتفاع دارسليم
و فرمانده تيپ،  و معاون تيپ، سرهنگ مخبري فرمانده گردان، سروان اكبري

طراري تشكيل شد و پس بار در همان نقطه، جلسة اض بود. يك سرهنگ مهرپويا
تصميم به مراجعت گرفت. فرمانده گردان به  از پايان جلسه، سرهنگ مخبري

بعد از ظهر  3هنوز ساعت«ايشان گفت: » الان منطقه نا امن است.«ايشان گفت: 
 در نهايت، منطقه را ترك كرد.» رسم. است. من قبل از تاريكي به مقصد مي

رف شديدي در غرب باريده بود و تردد، بسيار سخت بود و نگران ب 1361سال 
) درگيري (محور سردشت بوديم. ناگهان خبر دادند كه در پيچ دارسليم »مخبري«

دم. سربازي داشتيم پيش آمده است. بلافاصله با تيم تأمين، خود را به آن نقطه رسان
نشسته بود و به سوي  50كه اهل آذربايجان بود و پشت كاليبر به نام عشقي

بودم و ديدم ايشان در  كرد. در جستجوي سرهنگ مخبري ها تيراندازي مي دمكرات
. وقتي خود را به او رساندم، متوجه شدم داخل ماشين نشسته و سرش افتاده است

تر، سرباز  كه از ناحية سينه دو گلوله خورده و به شهادت رسيده است. كمي آن طرف
كه جمعي عقيدتي بود، تير خورده و در خون  اي به نام گرشاسب عسگري وظيفه

 بالگردت به محل استقرار آورديم و چون غلتان بود. بلافاصله آنها را با تويوتاي اسكور
نتوانست بنشيند و آنها را تخليه كند، ما آنها را در خانة برفي نگه داشتيم و تخلية آنها 

را از دست ضدانقلاب  سه روز طول كشيد. در اين سه روز توانستيم ارتفاع دارغان
ر كنيم و به اين طريق، انتقام خون خارج كرده، نيروهاي خودي را در آن مستق

 را از ضد انقلاب بگيريم. شهدايمان خصوصاً شهيد مخبري
                                                 

 .(شريفي راد) ؛ سرهنگ جسته۱۰٦، ص مدرك . همان ١



 ۷۹F  /۱٥۹آقا رشيد  

 
79Fآقا رشيد

1 
 

ورزيده كه قد كوتاهي داشت، ولي خيلي  سربازي داشتيم به نام آقا رشيد
پد «كه نامش  و در محلي مستقر بوديم ر جزيرة مجنونديام و نترس بود. در آن ا

متر بود و سنگري كه ما در آنجا  400بود. فاصلة ما با عراق، حدود  »مركزي
توانستيم  اي بود كه فقط مي زده بوديم، فقط دوگوني بود و عمق آن به اندازه

 در داخل آن بنشينيم.
در سنگر  رفتم. آقا رشيد سنگر آقا رشيد يك روز براي سركشي به

نشسته بود، وقتي به كنار او رسيدم و به سختي در كنار او قرار گرفتم، گفت: 
 »خواهيد آن را برايتان بخوانم. ام. مي اي براي مادرم نوشته جناب سروان، نامه«

 روع كرد.و او ش» بخوان«گفتم: 
كنند.  ها ما را با لالايي بيدار مي ام كه اينجا صبح براي مادرم نوشته

 خواهيم. دهند و بعد، هر چه كه مي ليوان آب هويج و يك ليوان شير مييك 
اي به سنگر ما خورد و دو تا گوني محافظ از بين رفت.  ناگهان گلوله

نه! بايد بقية «گفت: .» بلند شو بريم عقب«ايستادن در آنجا جايز نبود. گفتم: 
هاي  اما عراقي …و« …دوباره شروع كرد و» بخوان.«گفتم: » ام را بخوانم. نامه

 »…كنند و خوش انصاف اين جا فقط با گلوله از ما استقبال مي

                                                 
 .(شريفي راد) ؛ سرهنگ جسته۱۰۸، ص مدرك . همان ١
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باني بود. يك بار  ما ديدهبوديم، كار  وقـتي در قلة ابوالفتح سردشت
بود و در نقطة ديگر  شهرضا 22كه او هم از گروه  مرتضي عموييسرباز 

برويم «گفت:  مستقر بودند، به ملاقاتم آمد. براي او چايي ريختم. عمويي
بعد وقتي مشغول » يك چايي ديگر بخوريم.«تم: گف» بيرون قدم بزنيم.

اي به پشت سنگر خورد كه اگر ما بيرون  خوردن چايي دوم بوديم، خمپاره
 گرفتيم. رفته بوديم، مورد هدف همان خمپاره قرار مي

 ضدانقلاب مدتي روي مواضع ما حملات سنگيني داشت. تصميم گرفتيم
 ساس كردم درِ سنگر باز است.نامه بنويسيم. مشغول نوشتن بودم كه اح وصيت

 به يكي از سربازان گفتم كه در را كه از الوارهاي كلفت درست كرده بوديم، ببندد.
د. او نز مياو تمايلي به اين كار نداشت. به او گفتم الان ضدانقلاب خمپاره 

اي به در سنگر  بدون صحبت در را بست و هنوز كامل ننشسته بود كه خمپاره
ها  چوبها به  هاي در از الوار خيلي كلفت بود، همة تركش خورد و چون چوب

داخل به  عراق 60خوردند و كسي آسيبي نديد. شايد باور نكنيد، يك بار خمپارة 
 لولة خمپارة ما رفت و در داخل لوله منفجر شد، ولي به كسي آسيبي نرسيد.

                                                 
 .؛ محمد عابدي دولت آبادي۱۱٤، ص مدرك . همان ١
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بودم. در همان روزهاي اول، ارادتي به  رازيمدتي سرباز شهيد صياد شي
ايشان پيدا كردم. يك بار براي آن كه خدمتي به ايشان كرده باشم، 

 هاي ايشان را واكس زدم. پوتين
، هايش شد متوجه واكس پوتين ساعتي بعد، وقتي شهيد صياد شيرازي

اگر يك بار ديگر اين كار را انجام بدهي، تو را به شدت «مرا صدا كرد و گفت: 
 آوري خيلي سپاسگزارم توبيخ خواهم كرد. از تو به خاطر اين كه براي ما چايي مي

 »دادم. و اگر امكان داشت حتي زحمت چايي آوردن را به تو نمي
شد و فهميدم كه  ام به آن بزرگوار زيادتر با اين صحبت ايشان، من علاقه

كند، امروز كه خبر شهادت ايشان را  او در عالم ديگري غير از عالم ما سير مي
 »كه او لايق شهادت بود. اًحقّ«شنيدم با خود گفتم: 

                                                 
 .؛ سرباز محمد مباركي۱۱٥، ص مدرك . همان ١
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داوطلب اعزام به جبهه  نيروهاي ماوقتي جنگ شروع شد، اكثر 
كه يك واحد لجستيكي بوديم و بايد تعمير و نگهداري انجام با آنشدند. ما 

توانستيم به خواست انبوه داوطلبان اعزام به جبهه  اين حال نميداديم، با  مي
متخصص را براي كارهاي  نيروهايكرديم  فقط سعي مي جواب رد بدهيم؛

 تخصصي نگاه داريم.
ر، كه اهل پو در همين ايام، سربازي به نام علي (يا حسين) شعبان

بود، به من مراجعه كرد و از من خواست كه اجازه بدهم او به  كاشانآران 
منطقه اعزام شود. با توجه به اين كه او جسم ضعيفي داشت و همچنين تنها 

اصرار كرد  قدر نآنداشتم، ولي  شاش بود، تمايلي به رفتن فرزند پسر خانواده
 كه مجبور شدم با رفتن او موافقت بكنم.

 ر بود.پو چند روز بعد اولين شهيدي كه از منطقه تخليه شد، همين سرباز شعبان
 غازي به ره شهادت اندر تك و پوست

 تر از اوست غافل كه شهيد عشق عاقل   
 در روز قيامت اين به آن كي ماند

 اين كشتة دشمن است او كشته دوست     

                                                 
 مرتضي بايندريان. ۲؛ سرتيپ ۱٤۸، ص مدرك . همان١
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 ترين كار، نفوذ كند. ساده اطلاع دادند كه عراق قصد دارد از طرف پنجوين
ود. پس از شناسايي بود تا مانع انتقال نيروهاي عراقي ش انهدام پل پنجوين

پوند مواد منفجره  2500كامل منطقه، پنجاه نفر سرباز داوطلب خواستم و با 
 به طرف پل مذكور به راه افتاديم. از داخل رودخانة قزلچه

كرد، توانستيم بدون آنكه دشمن  با آنكه دشمن از پل حفاظت مي
هاي  گذاري كنيم و فتيله ل را خرجصبح پ 5شب تا  11متوجه ما شود، از 
 دقيقه به كار بيندازيم. 10تأخيري را به مدت 

منفجر و منهدم شد.  وقتي ما از پل فاصله گرفتيم، ناگهان پل پنجوين
 تازه دشمن متوجه حضور ما در منطقه شد و منطقه را به شدت زير آتش گرفت،

رين تلفاتي توانستيم از منطقه دور شويم. ت ولي ما به لطف خدا بدون كوچك
احساس  »و مسعود كد«انفجار پل باعث شده بود تا نيروهاي ما در ارتفاعات 

 د.وامنيت بكنند و خيالشان از پاتك دشمن راحت ش

                                                 
 .؛ سرهنگ علي كوهاني۱٥۰، ص مدرك . همان ١
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بوديم، مأموريت ما حفظ يكي از ارتفاعات بود.  نوقتي در كردستا
يك روز متوجه شديم يك گله گوسفند به طرف ما در حال حركت است. 

 لاي گوسفندان تعدادي از عناصر ضدانقلاب وجود دارد. دانستيم كه در لابه ميما 
دان را به همراه به همين خاطر، گله را به گلوله بستيم و تعدادي از گوسفن

 ضدانقلاب تار و مار كرديم و بقيه گله را به غنيمت گرفتيم.
بريديم و تا  از آن روز به بعد، هر روز يكي يا دو تا از گوسفندها را سر مي

 مدتي نياز به مواد غذايي نداشتيم.
با حوصله بود. گاهي به قلب  و شجاعسربازي داشتيم كه بسيار 

آورد. از آن روزي كه  گرفت و با خود مي اسير مي زد و از آنها ضدانقلاب مي
را به اسارت  ضدانقلابگلة گوسفند را به غنيمت گرفتيم، هر كس يك 

 »ام. يك بز آورده«گفت:  گرفت، مي مي
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 اعزام شوند، غرب خصوصاً سنندج وقتي امام راحل دستور دادند كه نيروها به
 به منطقه اعزام و در اولين مرحله، در پادگان بيستون ما هم از طريق شيراز

 مستقر شديم.
، با اين كه هوا سرد و طوفاني بود، دستور 20/1/1359صبح روز 6ساعت 

 دستگاه خودرو داشتيم 170صادر شد و ما كه بيش از  ندجحركت به سوي سن
 به صورت ستوني حركت خود را آغاز كرديم.

 با توجه به اين كه جاده تأمين نداشت، خودروها بدون چادر و سرپوش بود
و مجبور بوديم كه سرماي راه را تحمل كنيم. من در دستة سرجلودار 

راست جاده را زير نظر داشتم كه خداي نكرده  كردم و چپ و ميحركت 
 ستون ما مورد كمين ضد انقلاب قرار نگيرد.

 رسيديم، تعداد پانزده نفر از اعضاي حزب كوموله وقتي به شهر كامياران
را به  آرايي كردند. بلافاصله موضوع كه همگي مسلح بودند، در مقابل ما صف

، فرمانده گروهان اطلاع دادم و ايشان دستور دادند كه يكم سعادتمند ستوان
 سعي كنيم درگيري ايجاد نشود، چنين كرديم.

رسيديم و وارد فرودگاه شديم. قرار بود به  به شهر سنندج سرانجام
 برويم. وقتي از فرودگاه به طرف لشكر حركت كرديم، ضدانقلاب 28داخل لشكر
ها را به كنار و وسط خيابان  آموزان و زن و بچه ريزي قبلي دانش كه با برنامه

ريخته بود، مانع عبور ما به طرف لشكر شد و ما را به فحش و ناسزا گرفت. 

                                                 
 .؛ سرهنگ جهانگير رحيمي۱۷٥ـ  ۱۸۰، ص مدرك . همان ١
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ام حفظ خواستند درگيري ايجاد كنند، ولي سياست ارتش در آن اي آنها مي
 آرامش بود. به همين خاطر، مجدداً به فرودگاه برگشتيم.

 ر و تيمسار خزاييپرو سه روز در فرودگاه بوديم و در اين مدت، سرهنگ روح
نهايت تلاش خود را براي گشودن راه انجام دادند، ولي عملي نشد. برايم واقعاً 

ور بود كه ارتش يك كشور اجازة تردد در داخل كشور و در داخل آ تعجب
 شهرهاي خود را نداشته باشد.

پادگان به طرف  آخرين دستور اين بود كه از طريق جادة كمربندي سيلو
و  در مقابل ستون ما در جاده نشستند ها حدود دويست نفر از زن و بچهدوباره برويم. 

و يا  ئولين كسب تكليف كرديم، دستور دادند كه آنها را يا متفرق كنيموقتي از مس
وجه در حركت ستون توقف  دور بزنيم و دستور اكيد دادند كه به هيچ

گيري در آن لحظات بسيار  ايجاد نكنيم. اين كار غيرممكن بود و واقعاً تصميم
از  تعداديسخت بود. ناگهان از طرف جنگل به سوي ما تيراندازي شد و 

 به اسارت ضدانقلاب درآمد. زخمي شدند، حتي گروهبان صادقي نيروهايمان
ضدانقلاب كه در آن لحظه اسامي فرماندهان و مسئولان را در اختيار داشت، 

دستور درصدد دستگيري آنها بود، ولي مقامات بالا با عنايت به اين مسئله 
 د و طوري تردد كنند كه شناخته نشوند.داده بودند كه كسي درجه نزن

در اين درگيري، دو دستگاه خودرو حامل سوخت ما به آتش كشيده شد 
و با توجه به اين كه ما از نظر مجوز درگيري در محدوديت بوديم، روزمان به 

 شديم. بعد از ظهر وارد پادگان سنندج 6گذشت. در هر صورت ساعت  سختي مي
هاي مشرف به پادگان اقدام به تيراندازي كرد  بح روز بعد، ضدانقلاب از تپهص

روز ادامه داشت.  4و تعدادي از سربازان ما شهيد شدند. اين وضعيت تا 
 سرانجام دستور اعزام تيم تأمين به روستاي حاجي آباد صادر شد. موقعيت جغرافيايي

جدا كرده بود و  از سنندج اي بود كه فقط يك تپه، آن را گونه اين روستا به
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نيروهاي ارتش با  سرانجامل شده بود. يبدتآنجا به مركز تجمع ضدانقلاب 
آسا، آن تپه را تصرف كردند و پادگان از يك زاويه از  يك حركت برق

 تير مستقيم ضدانقلاب خارج شد.ديد و 
شديم متوجه شديم، كه ضدانقلاب يك  دآبا وقتي وارد روستاي حاجي

ساختمان بتوني را كه متعلق به ساواك قبل از انقلاب بود، تصرف كرده و در 
كند.  آنجا مستقر شده است و از آنجا ضربات زيادي بر پيكر ارتش وارد مي

از دست  بلافاصله، طبق دستور به آن محل حمله كرديم و آنجا را نيز
انقلاب گرفتيم. حدود نود روز در آنجا بوديم تا گرداني از سپاه به جمع ضد 

ما اضافه شد و يك گردان تانك از نيروي زميني ارتش به ما ملحق و دستور 
 صادر گرديد. ـ كرمانشاه پاكسازي محور سنندج

د آبا م، زماني بود كه ما در اطراف ده حاجييكي از خاطراتم در آن ايا
و  اي آرامش نداشتيم. در اين ايام، دندان درد شديدي گرفتم درگير بوديم و لحظه

دندان مرا هم مراجعه كردم. ايشان  براي مداوا به دكتر متخصص در سنندج
 رگيري، وقتي به سراغ دكتر رفتم كه از او گله كنم،اشتباهي كشيد. پس از پايان د

مرا سالم بوده و معلوم شد كه دندان  يوناز ضدانقلاب اواعلام كردند كه 
 كشيده است. جاي دندان ناسالم به

را آغاز كرديم، ضدانقلاب همة  وقتي پاكسازي جادة سنندج ـ كرمانشاه
ها را تعمير و بازسازي  كرده بود و ما به سرعت آن پلپلهاي سر راه را خراب 

اين مأموريت به سلامتي انجام شد و ما در تدارك بازسازي منطقة  كرديم.
 كه ارتش عراق به كشور ما تجاوز كرد. ديگري بوديم

آبدانان سوي ان ما دستور دادند كه به كبا توجه به وضع پيش آمده، به ي
اي به نام  ود كه در حركت بوديم تا به منطقهحركت كنيم. بيش از پنج روز ب

رسيديم كه روستايي به همين نام در آنجا قرار داشت. پس از  مورموري
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فردي از آن روستا به نام موسي به عنوان راهنما با ما همراه شد ان، كبازسازي ي
، به حركت درآمد. در منطقة موسيان ما به سوي موسيان و كاروان نظامي

اي مستقر شد تا در مقابل حملة احتمالي ارتش عراق به  ان ما در نقطهكي
 پدافند منطقه بپردازد.

ها نداشتيم،  حدود دو ماه در آن منطقه بوديم و چون درگيري با عراقي
بودند، پرداختيم و در  56 هاي بيشتر به آموزش سربازان كه بيشتر از منقضي

 به ما دستور دادند كه به طرف جنوب حركت كنيم. وقتي به انديمشك نهايت،
هاي  خانة عبداالله خان اعزام كردند. در آنجا درگيري ما را به تلمبه رسيديم،

ها داشتيم و مجبور بوديم براي حفظ منطقه، به شناسايي  زيادي با عراقي
 يم.برو

شناسايي، در كنار ستوان يكم ـ هاي گشتي  در يكي از عمليات
ـ  10كه فرمانده گروهان بودند، به منطقه اعزام شديم و توانستيم تا  سعادتمند

نيروهاي عراقي پيشروي بكنيم. عراقيها متوجه ما شدند و ما را به  متري 15
فرمانده گروهان دستور عقب نشيني داد و هم در همين حال  گلوله بستند.
به علت اصابت تركش خمپاره از ناحية دست و صورت و سينه، زمان با آن، 

 به شدت مجروح شدم و نتوانستم به عقب برگردم.
روند و هر لحظه از  ديديم كه عقب مي دوستان و همرزمان خود را مي

ها كه در نزديكي  دم، عراقيكر شدند. اگر آنها را صدا مي من دورتر و دورتر مي
اي  بوتهميان شدند. بهتر آن ديدم كه ساكت باشم و در  مي ام ما بودند، متوجه

 را پنهان كنم. مخود
چي) و  سيم (بي هنوز ساعتي نگذشته بود كه متوجه شدم سرباز ستوده

شدند، سرباز گردند. وقتي به من نزديك  به دنبالم مي نييروهاتعدادي از 
مرا را صدا كردم، متوجه من شد و دوستان ديگر را صدا كرد آنها  ستوده
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 آهسته به پشت جبهه تخليه كردند و از آنجا به بيمارستان دزفول اعزام شدم.
 ،ان سعادتمندگرداندند، گفتند به دستور ستو و ديگران مرا برمي وقتي سرباز ستوده

تعدادي داوطلب شدند تا به دنبال شما بيايند و من از همة آنها تشكر كردم. 
 اعزام كردند. در تهران مسئولان بيمارستان، پس از سه روز مرا به تهران

تري بودم. وقتي به منطقه آمدم، عمل جراحي قرار گرفتم و مدتي بستحت 
86Fبود. فرمانده گروهان سروان جاويد

1 
كه فرمانده گردان بود، برد و پس از  مرا خدمت جناب سرهنگ سنگابي

 .قرار بگيريم حمزه 21لشكر 2در اختيار تيپ ،سلام و تعارف، قرار شد
ها در سمت راست  ها بود. اين تپه مأموريت ما در اين مرحله، حفظ تپه

بودند در تلاش بودند  قرار داشت و نيروهاي عراقي كه در دشت عباس كرخه
 را ببندند. ـ اهواز تا جادة انديمشك

رزمي ما هر روز و هر شب از اين نقطه به قلب نيروهاي ـ گشتي  هاي گروه
عقب  شدند به دشت عباس ها مجبور مي كردند و عراقي نفوذ مي دشمن

 گذاري كردند. نشيني، مسيرها را مين نشيني كنند. آنها در حين عقب
داشتيم و به هر  ليات، يك خيز به جلو بر ميما نيز پس از انجام هر عم

 كرديم. از طرف جهاد يك دستگاه لودر اي درست مي رسيديم، سنگر تازه جا كه مي
بود.  اي به نام خداكرم ساله 50ـ  40به ما دادند كه رانندة آن شخص 

كار حتي شد. براي آنكه او به را فردي معتقد و مؤمن بود و از كار خسته نمي
و  گذاشتند ها ما را راحت نمي كند، مجبور بوديم براي او تأمين بگذاريم. عراقي

را به شهادت رساندند.  ها يكي از سربازان تأمين به نام جعفري در يكي از درگيري
گذاري  مين منطقه براي كمك به سرباز، به طرف او رفت، ولي چون آقاي خداكرم

 شده بود، او هم با لودر روي مين رفت و به شهادت رسيد.
                                                 

 بعدها به فيض شهادت نايل آمد. ،. سروان جاويد ١
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آن شهدا، براي انتقام خون اين دو شهيد، اقدام به يك  ةپس از تخلي
رزمي) كرديم و ضربة سنگيني به نيروهاي عراقي وارد ـ مليات ايذايي (گشتي ع

مي شدم ). در اين عمليات، مجدداً از ناحيه صورت زخ1360(آذر ماه  آورديم
 و پس از پايان عمليات، به بيمارستان اعزام گرديدم.
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1 
 

هاي مذبوحانة خود،  ، عراق در يكي از پاتك»نالمبي فتح«در عمليات 
كي از ها نارنجكي به سنگر ما پرتاب كرد. ي منطقة ما شد و يكي از عراقيوارد 

 سربازان هوشيار ما كه اين حركات را زير نظر داشت، نارنجك را در هوا گرفته،
ها پرتاب كرد. بر اثر انفجار آن نارنجك، تعدادي از  همان را به طرف عراقي

بود  و اهل همدان ها كشته و مجروح شدند و خود سرباز ـ كه نامش تاجيك عراقي
 .رسيدبر اثر اصابت تير مستقيم دشمن، به فيض شهادت  ـ

                                                 
 .؛ سرهنگ حسين سامانيان۱۸۲، ص مدرك ن. هما ١
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و به دليل نداشتن سنگر مستقر بوديم  اوايل جنگ، ما در اطراف كرخه
ها به سنگر ما  پذير بوديم و به همين خاطر، يك بار عراقي خيلي آسيبپناهگاه 

 و سربازي را با خود برده بودند.وذ كرده نف
خواستند اين سرباز را از داخل برجك وارد تانك بكنند كه  ها به زور مي عراقي

 اين سرباز در حين مقاومت، نارنجكي را باز كرده، داخل تانك عراقي انداخته بود.
 در لحظة انفجار، به طور معجزه آسايي نجات يافته بود. پس از منهدم كردن

نك عراقي، به طرف نيروهاي خودي آمد و در كمال تعجب، او را سالم و تا
 سرحال با مختصر سوختگي در پاهايش ديدم. وقتي ماجراي خود را تعريف كرد

 كرديم اين تجربه را نيز فرا گرفتيم. ما در عين حال كه او را تحسين مي

                                                 
 .؛ سرهنگ علي ارجمند۲۰۰، ص مدرك . همان ١
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شب، آتش دشمن شروع شد.  12، ساعت 1360شب هجدهم بهمن
باش دادند. شدت آتش به حدي بود كه  بعد از چند دقيقه، به ما آماده

را هم وادار به تعجيل كرده بود.  خونسردترين شخص يعني محمدي
آمد و ساعتي بعد،  باش نگذشته بود كه سروان سلامي اي از آماده دقيقهچند 

 گروهان ما كه در استراحت بود، حركت كرد.
هنوز كسي از كيفيت حملة دشمن خبر نداشت و تنها چيزي كه ديده 

رسيد، پشت خط دوم  شد، آتش سنگين دشمن بود. دستة ما وقتي به چزاّبه مي
رسيد.  اي به گوش مي اراحت كنندهها خبرهاي ن چي سيم مستقر شد. از بي

براي  گفتند مهمات تمام شده و فشار دشمن خيلي زياد است. من و محمدي مي
باني به خط اول رفتيم و اولين كاري كه كرديم، كندن سنگر در بالاي خاكريز  ديده

انداختند.  يبود. شب را به نگهباني گذرانديم. دشمن و نيروهاي خودي منور م
 »ها، براي ديدن منطقه، از منور استفاده كنيد. بچه«زد:  افسري فرياد مي

ها به سرعت در  كردند و آمبولانس نيروهاي بسيج با تمام قوا شليك مي
رفت و آمد بودند. آن شب پايان يافت و صبحي پر از دود و خون فرا رسيد. هيچ 

يري خيلي نزديك بود؛ حتي كار قدر نزديك نديده بودم. درگ دشمن را اينوقت 
و بدل كردن نارنجك هم كشيد. قواي دشمن در سمت دستة يكم جرأت به رد 

باني  سربلند كردن نداشت و به خاطر همين مسأله بود كه ما آنجا را براي ديده
. گرفتند كردند و از دشمن تلفات مي هايمان به سرعت شليك مي انتخاب كرديم. خمپاره

                                                 
؛ سرباز ۱۰٥ـ  ۱۱۱، سيد امير، شكار، ص . معصومي ١

 .س.سهيلي
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برم. از فرط  را كه خمپاره روي نفرات دشمن افتاد، از ياد نمي اي هيچ وقت لحظه
 ها خمپارة ديگري طلب كردم. خوشحالي فرياد كشيدم و از بچه

 داد؛ انگار نه انگار كه جنگ است. ها را دلداري مي با خونسردي بچه محمدي
 ي از بالاي سرمان گذشت.خيلي سر كيف آمده بودم كه ناگهان يك گلولة آر.پي.ج

 ظهر بود. 12به كسي كه آر.پي.جي شليك كرده بود، تيراندازي كرد. ساعت  نامدار
به سمت ما آمد. چشمانش  آتش دشمن هنوز قطع نشده بود. رضا گلشني

ما خواهش كرد با خمپاره، از » شهيد شد. عبدي«غرق در اشك بود. گفت: 
 را بپوشانيم. 3سمت دستة 

، رفتيم. گلشني 3به سمت دستة  همراه رضا گلشني من و سليماني
خون به در آن شهيد شده بود، به ما نشان داد.  باني را كه عبدي سنگر ديده

خورد.  همه جا پاشيده شده بود و كف سنگر، خون لخته شده به چشم مي
عبدي به همراه يكي از برادران بسيج به لقاءاالله پيوسته بود. از آنها جز 

چيده بودند. يهايي از گوشتشان چيزي نمانده بود هر دو را در پتويي پ تكه
هايي كثيف،  دستبا  ؛بعدازظهر غذا خورديم 5مدتي آنجا نشستيم و ساعت 
توانستم درك كنم، ولي سليماني  را مي و نامدار در يك مقوا. آرامش محمدي

كرد.  اي كوتاهي نمي كرد و ذره ام. او با تمام وجود كار مي را، هنوز هم نفهميده
 راند. دائم اين ورد را بر لب مي

 سم ما روا گرددبه گورستان چوجاي ماست ر
 كه كار آدمي باقيست گرجسمش فنا گردد        

ها را سوراخ كرد،  به سنگر ما خورد و پيلت 120آن شب، يك خمپارة 
چوب را شكافت و تمام وجودمان را لرزاند. از سرما عاصي شده بوديم. وسايل 

 داد، ميخواب نداشتيم. سنگر سرد بود و ايمن هم نبود. تنها چيزي كه به ما آرامش 
 كشيد، اما محمدي پر مي و محمدي ياد خدا بود. شوق شهادت در دل نامدار
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از آن شعرهاي قشنگش  . نامدارگفت كرد و سخني نمي درونش را عرضه نمي
دانستم به دنبال شعري  رفت، مي ميو زماني هم كه در فكر فرو  خواند مي
 گردد تا آن را براي ما بخواند. مي

خورشيد طلوع كرد، اما هوا خيلي سياه بود. همه جا را دود گرفته بود و 
 تيره رنگ بود. از نو مشغول كار شديم و به سوي دشمن آتش گشوديم. آسمان چزاّبه

كس به نحوي نمازش را خواند. شب كه  آتش دشمن كم شد، هرحجم وقتي 
زير يك پتو چمباتمه زده بوديم و زيرمان شبنم زده بود.  شد، با سليماني

كرديم تا از بازدم نفسمان گرم  پاهايمان كرخ شده بود. سرمان را زير پتو مي
 ا در نياورد.هايش ر شويم. سليماني حتي براي يك بار، در اين پنج روز، پوتين

آوردند. توي  ها پر از اشك بود. هر ساعت خبر شهادت كسي را مي چشم
با  مرا به خود آورد. محمدولي 106هاي  خيال خودم بودم كه دعواي بچه

موضع  دعوايش شده بود. بهزاد عجله داشت براي رفتن به بهزاد غفوريان
 هار بخوريم. فراهاني غذا را با لگد زداگفت بگذار ن مي دست راست، اما محمدولي

راه افتاد. هنوز چند متري دور نشده بود  106و بعد از جر و بحث زياد، جيپ 
خورد.  106از راه رسيد و يكي از آنها نزديك جيپ  120كه چند خمپارة 

رسيد.  به لقاءاالله پيوست و فرياد جانخراش او همچنان به گوش مي محمدولي
وجدانش وقت  ا هيچآسايي جان سالم به در برد، ام بهزاد هم به نحو معجزه

خوني بود  دانست. در حالي كه سر تا پايش راحت نشد؛ هميشه خود را مقصر مي
ها  ديوانهروي صورتش پاشيده بود، شوكه شده بود و مثل  و مغز محمدولي

  هق هق كوبيد. به طرف او رفتم و او را در آغوش گرفتم. پي مي ام سرش را به پي
. مؤذنمان هم شدا به لرزه انداخت و اشك از چشمانم سرازير رم مش انداا گريه

كردم  فكر مي. به سوي خدا شتافت. بهزاد را به عقب بردند. رفتم پيش نامدار
غرق  نامدار را گفت، 106ها ماجراي  از موضوع خبر دارد، ولي وقتي يكي از بچه
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آنكه حرف بزند. آن روز به همة ما  ريخت؛ بي در فكر شد. يكسره اشك مي
 سخت گذشت.

90Fسرهنگ مخبري

 بود و كلاشينكف به دست، ، براي همدردي به خط اول آمده1
، خنده كنان به همه آورد. ستوان مرادي همراه رزمندگان بر دشمن فشار مي

داد و يكي از علل پيروزي هم فرماندهي صحيح او بود. با چند  روحيه مي
پاسدار به چند متري دشمن رفتند تا آنها را وادار به اسير شدن كنند. 

 و زخمي شدن يكي از برادران سپاه بود. عبدالملكي حاصلش، شهادت
اولين خمپاره به روي جمع دشمن ـ كه به دروغ پرچم سفيد بلند كرده 
 بودند ـ خورد و دومي به پشت خاكريز خودمان. چيزي نمانده بود كه تلفات زيادي

 لة رزمندگان روي دشمن افتاد.اي ديگر همراه با تكبير و هله از ما بگيرد. گلوله
 ها خورد و تراورس را به رقص درآورد اي روي سنگر بچه يكي از روزها، خمپاره
شان كرد. دو نفر از  و مثل كاغذ مچاله نشان دادها  و قدرت خود را بر پيلت

ا موج انفجار گيجشان سنگر بيرون پريدند. هر دو زخم سطحي داشتند، ام
اي از  دو را به عقب منتقل كرد. هنوز چند لحظهكرده بود. آمبولانس آن 

رفتن آمبولانس نگذشته بود كه ميرزايي، از سنگر به بيرون خزيد. تا آخرش 
را خواندم. دوان دوان به سمت سنگر رفتم. هنوز سه نفر ديگر درون سنگر 
بيهوش بودند. به فكرم رسيد به مخابرات بروم و تقاضاي آمبولانس كنم. 

هاي آذري زخمي شد و  درست جلوي من خورد. يكي از بچه 60گلولة خمپارة
 هول نشو.«گفتم. مرا دلداري داد و گفت:  يكي هم شهيد. موضوع را به مرادي

 »دهم. من خودم اطلاع مي

                                                 
 . بعدها به شهادت رسيد. ١
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هاي رملي بودند؛ هر  راه آمده را يواش يواش برگشتم. شهدا كنار تپه
هاي پتويي را گرفته بودند كه در آن  گوشهكدامشان به حالتي. چهار نفر 

 شهيدي خفته بود.
 »گيرد. جاي ما را مي 100گردان «خبر جديد اين بود: 

 ي تازه نفس ها روحيه گرفتند و فهميدند كه نيرو با شنيدن اين خبر، بچه
هاي تانك و بسيج، سيزده اسير گرفته بودند. بين آنها  بچه رسيده است.

 پيرمرد هم بود.
بهمن فرا رسيد. عراق آخرين قدرتش را به كار گرفته بود تا كار  22شب 

، جشن مردم را به عزا تبديل كند. آتش بسيار را تمام كند و با فتح بستان
 ها به مهمات خورد بعد از نيمه شب، يكي از گلوله 5/3ريخت. ساعت  سنگيني مي

كسي جرأت نداشت از سنگر  و آن را آتش زد. همه وحشت كرده بودند.
قرار بود. تصميم خود را گرفت و براي خاموش  بي بيرون بيايد، اما نامدار

 رفتم. در همين ت پيدا كردم و دنبال نامدارئكردن آتش رفت. من هم كمي جر
بيل  ها به وقوع پيوست. در آن منطقه يك ترين اتفاق لحظات، يكي از جالب

اي  بيشتر نبود. اگر هوا روشن هم بود، براي پيدا كردنش حداقل چند دقيقه
طور اتفاقي پايم به بيل خورد و دستة بيل به  ا بهشد، ام بايد وقت صرف مي

شتافتم. با هم شروع به كار كرديم. ناگهان  دستم آمد. به كمك نامدار
اي  بلند شد. او را به گوشه اي نامداراي به نزديكي ما خورد و صد خمپاره

 كردم ريختم و يك دراز كش مي كشاندم و به سراغ آتش رفتم. يكي دو بيل مي
را گرفتم و به سنگر بردم و او تا  تا سرانجام آتش خاموش شد. زير بغل نامدار

 صبح، درد را تحمل كرد.
ما را عقب برد و گروهان يكم جايگزين شد. حاصل پنج روز  استوار طلوعي

 ، آن را به يادگار داردتلاش ما پيروزي عظيمي بود كه وجب به وجب خاك چزاّبه
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 بيني. ها را مي ها و عبدالملكي ها، سليمي گذري، محمد ولي و هنوز هم كه از آنجا مي
برخون اين عزيزان  را به پا نگه داشت. چزّابه كه چزّابه شجاعت اينان بود

آورم كه مشتش را گره  استوار است. قيافة جدي و مصمم ولي را به خاطر مي
 داد. كرد و شعار جنگ جنگ تا پيروزي را سر مي مي
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91Fسربازخانة سنندج

1 
 برگشت ستون به سربازخانه

با ورود ستون به سربازخانه، نيرويي كه شامل دو گردان پياده بود و 
عناصري كه از لشكر به عنوان پشتيباني كننده اعزام شده بودند، به نيروي 

اضافه شد. به اين دو گردان مأموريت تأمين  موجود داخل سربازخانه سنندج
اف سربازخانه، از طرف لشكر واگذار و حفاظت و تأمين ارتفاعات ارتفاعات اطر

يك  اطراف سربازخانه به مراتب بهتر از قبل برقرار شد. ضدانقلاب كه به هيچ
به داخل سربازخانه  120 انداز خمپارهاز اهداف خود نرسيده بود، اجراي آتش 

د. با اين كار كر ف تيراندازي ميرا شروع و در مواقع و مواضع مختل سنندج
. گرچه شهادت ساخت تلفات وخساراتي را به نفرات و تأسيسات لشكر وارد مي

ا فرماندهان و كاركنان تأثير گذاشته بود، ام د بر روحيه كليةزا سرهنگ نصرت
د و بازگشت ستون به سربازخانه باعث شد نفرات از نظر روحي تقويت شون

 تر شود. مبارزه با ضدانقلاب و عوامل آن در داخل سربازخانه جدي
به  كرد كه با ادامة حركت ستون در محور سنندج ضدانقلاب تصور مي

، با اجراي كمين در فواصل مختلف، بتواند عناصر ستون را و سقز ديواندره
جزيه و منهدم و تجهيزات و مهمات را به سود خود غارت و چپاول نمايد. در ت

، سقوط سربازخانه، باشگاه سنندج 28اين صورت با تضعيف تدريجي لشكر 
د. اما خوشبختانه به هيچ كدام شوافسران، راديو و تلويزيون و فرودگاه آسان 

ع و دستور برگشت ستون به سربازخانه، جامة عمل نپوشيد و با تصميم به موق
 رؤياها نقش بر آب شد.

                                                 
ان؛ عمليات و همراه . شهيد سپهبد علي صياد شيرازي ١

 .؛ سرتيپ احمد تركان۷۳ـ  ۷۹، ص آزادسازي سنندج
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 تيراندازي دشمن به داخل سربازخانه
اكنون نوبت آن بود كه ضدانقلاب فشار بر باشگاه افسران، تأسيسات 
راديو تلويزيون و فرودگاه را ادامه داده و با اجراي آتش روي تأسيسات 

ها در داخل  سته به گروهكسربازخانه و برقراري ارتباط با عناصر واب
سربازخانه و اعمال تصميمات لازم در اجراي آتش و حتي تيراندازي از راه 

كور به مسئولان و فرماندهان، مقدمات سقوط لشكر را دور يا زواياي 
در غروب يكي از همان روزها  سرگرد عباس سرپرستفراهم كند. (شهيد 

 قرار گرفت و به شهادت رسيد.)   زخانه مورد اصابت تير نامعلومدر داخل سربا
به تدريج كه فشار ضدانقلاب روي سربازخانه بيشتر و اجراي آتش 

تأسيسات به صورت سنگر  ةشد، به دستور فرماندة لشكر، كلي شديدتر مي
ها با كيسة شن حفاظت شدند. در جلوي درب  ها و پنجره درآمدند. درب

ان سنگربندي شد تا نفرات از اصابت خمپاره و تيراندازي ورودي هر ساختم
ند. كليه عواملي كه امكان همكاري با ضدانقلاب داشتند، شومستقيم حفظ 

 شناسايي و با دستور نزاجا، به مرخصي يك ماهه اعزام شدند.
 

 بالگردسقوط متوالي دو فروند 
 

تر  فسران و راديو و تلويزيون، به مراتب وخيموضعيت نفرات داخل باشگاه ا
كه براي پشتيباني عناصر لشكر در  بالگرددو روز متوالي دو فروند  .شد مي

فضاي باشگاه افسران فعاليت داشتند، در مراجعت توسط تيربارهاي 
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ضدانقلاب، قبل از رسيدن به سربازخانه ساقط شدند و آتش گرفتند. خلبانان 
92Fو يا به شهادت رسيدند. هگرفته شديا به گروگان آنها 

1 
با تهديد آتش خمپاره و تيربار مستقيم ضدانقلاب به اين ترتيب 
تدريج  غيرممكن شد. بهدر داخل سربازخانه  بالگردهانشست و برخواست 

ساير مواد نحوي كه از نظر آرد و  لشكر، از نظر آمادي دچار كمبود شد، به
 شد. آمادي به لشكر وارد نمي گونه غذايي در مضيقه قرار گرفت. هيچ

 
 خلاصه وضعيت داخلي سربازخانه

 
گونه ارتباطي با خارج از سربازخانه نداشتند و گاهي  نفرات لشكر هيچ

پست شود. تنها وسيلة  شد تا از كرمانشاه ها به خلبانان سپرده مي نامه
گفته  گونه خبري از اوضاع سنندج ود كه آن هم در اخبار هيچارتباطي راديو ب

شد. لحظات آبستن حوادث بودند. به تدريج نظم و انضباط در داخل  نمي
شد: در اين  سربازخانه برقرار شد، ولي فشار ضدانقلاب روز به روز بيشتر مي

هاي ضدانقلاب بود. فقط باشگاه  اختيار گروهككاملاً در  وضعيت شهر سنندج
دست ، در تلويزيون، فرودگاه و سربازخانه سنندج وافسران، تأسيسات راديو 

كه  مركز بود پياده 2و دو گردان از هوابرد ولشكر 28هاي لشكر انكعناصر و ي
 ف سربازخانه مستقر بودند.در ارتفاعات اطرا

 :گونه تعريف كرد اينتوان  به طور خلاصه، وضعيت داخل سربازخانه را مي
ـ رفت و آمد نفرات به خارج از سربازخانه غيرممكن و سربازخانه در 

 كامل عناصر ضدانقلاب قرار داشت. ةمحاصر

                                                 
بود؛ » رپو شهيد اسماعيلي«. نام يكي از خلبانان،  ١

 .سرتيپ احمد تركان
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 مواد غذايي انها در تنگنا قرار گرفته بودند و به ويژه از نظركـ از نظر آمادگي ي
 محدوديت مواد فاسد شدني و آرد كاملاً محسوس بود.

، تيربار و تفنگ، انداز خمپارهـ عناصر ضدانقلاب در فواصل مختلف با 
 گرفتند. نفرات و تأسيسات داخل سربازخانه را زير آتش مي

ـ در طول شبانه روز تردد در سربازخانه با رعايت اقدامات احتياطي و 
 گرفت. تأميني انجام مي

 كردند. استفاده مي بالگردـ مسئولان لشكر براي تردد به فرودگاه از 
اي از سربازخانه در حاشيه  ـ مهندسي لشكر مأموريت يافته بود كه جاده

د، پس از برقراري تأمين احداث نمايد. احداث و آبا و روستاي حاجي كوه آبيدر
 خطر نبود. دد در همين جاده هم بيتر

و  ، سه راهي سقزلشكر در سه منطقه فرودگاه سنندج 1هاي تيپ انكـ ي
 مستقر بودند. حوالي روستاي نَوره و ابتداي محور مريوان سد قشلاق

در باشگاه افسران داخل  28ان دژبان و قرارگاه لشكر كـ عناصري از ي
شهر و تپه مشرف به تأسيسات راديو و تلويزيون مستقر بودند و در محاصره 

گونه ترددي ممكن نبود. از نظر تغذيه و آب آشاميدني،  قرار داشتند و هيچ
 ضيقه بودند.مخصوصاً در باشگاه افسران شديداً در م

 وآمد زميني ممكن نبود، مگر به صورت محدود و ناشناس، گونه رفت ـ هيچ
 شدند. ها با كيسة شن حفاظت مي ها و پنجره حتي تمام درب

 ـ روحيه نفرات، به ويژه در باشگاه افسران در حد بسيار پاييني قرار داشت
زيادي  و هر لحظه بيم سقوط باشگاه افسران وجود داشت. ضدانقلاب فشار

كرد، چند نفر از سربازان كه شهيد شده بودند پيكر آنها  روي باشگاه وارد مي
 همگي را خراب كرده بود. ةتخليه نشده و همين امر روحي



 سرباز در خاطرات دفاع مقدس/  ۱۸۲

گذاري انجام گرفت كه خوشبختانه  ـ در داخل لشكر دو سه مورد بمب
 دو مورد را گروه كاوش، يافته و خنثي كردند.

لشكر وقت در اتاق توجيه، جلسه  ـ يك شب هنگامي كه فرماندة
روي سقف شيرواني ستاد لشكر  120هماهنگي تشكيل داده بود، يك خمپارة 

منفجر و ضايعاتي به بار آورد كه خوشبختانه تلفات جاني در پي نداشت. 
بلافاصه تاريكي مطلق برقرار و مسئولان متفرق شدند. معلوم بود كه اطلاعات 

 سربازخانه، به خارج داده شده بود.تشكيل جلسه توسط عوامل داخل 
ـ در اثر تيراندازي خمپاره و يا تير مستقيم ضدانقلاب چند نفر يا به 

 شهادت رسيدند و يا مجروح شدند كه اكثراً سرباز بودند.
، هاي خود در مريوان ـ لشكر امكانات كافي براي كمك به سربازخانه

را نداشت. حتي براي كمك به باشگاه افسران ناتوان بود،  و سردشت بانه ،سقز
 زيرا عناصر لشكر به صورت تجزيه، در نقاط مختلف و دور از هم، درگير بودند.

 ـ لشكر از نظر تعداد سرباز به شدت دچار كمبود بود.
 

 ه با دشمن نبودلشكر به تنهايي قادر به مقابل
 
ستاد لشكر و فرماندهان براي مقابله با حوادث، با ايجاد مداومتكار و 

رسيد كه لشكر به  ا به نظر ميكردند، ام ها، تلاش زيادي مي انكآماده كردن ي
سپاه  باشد، زيرا در سنندج قادر به مقابله با عناصر ضدانقلاب نمي تنهايي

پاسداران و ژاندارمري و عناصر شهرباني به كلي تعطيل و تأسيسات آنها در 
رفت كه نيرويي توسط  اختيار ضدانقلاب بود. در چنين شرايطي انتظار مي

 نزاجا براي تقويت لشكر اعزام گردد.



 ۹۱F  /۱۸۳سربازخانة سنندج  

هاي مهمات كه از  لازم به ذكر است كه لشكر حتي براي حفاظت از زاغه
 329هاي  اي برخوردار بودند، از عناصر باقيماندة گردان هحساسيت ويژ

كرد. از جمله  گردان مهندسي و گردان مخابرات لشكر استفاده ميپدافند، 
هاي  هاي توپخانة لشكري در آن روزهاي بحراني، سازماندهي تيم تلاش

موفق شديم  سرانجامو اجراي ضدآتش بود كه  93F1»قيف انفجار«بررسي 
متحرك ضدانقلاب را كه سوار بر وانت جاسازي شده بودند و  اندازهاي خمپاره

نيم. لازم به ذكر است ككردند را منهدم  از پشت ارتفاعات، اجراي آتش مي
كه هم فرمانده و هم ستاد لشكر از مراجعت دو گردان پياده به سربازخانه، 

 براي آنكه نيروي حفاظت از سربازخانه تقويت شده بود، خوشحال بودند.
آنجايي كه تردد زميني قطع شده بود و تيراندازي روي سربازخانه هم از 

نيز تأمين فرود و پرواز  داد، در فرودگاه سنندج را نمي بالگرداجازة فرود 
 هواپيماي باري ارتش نبود. به دستور فرمانده لشكر، فرودگاه قديمي در حوالي

هاي باقيمانده آماده  انكهمكاري همه يهاي مهمات، ظرف نصف روز، با  زاغه
 شد.

 
 و همراهان به سربازخانه ورود صياد شيرازي

 
با  به هر حال در اين شرايط بود كه جناب سرگرد صياد شيرازي

و تعدادي  و برادر رحيم صفوي ، برادر بروجرديهمراهي سروان هاشمي

                                                 
. هر نوع گلولة توپخانه و خمپاره و يا موشك دشمن  ١

خود روي زمين به كه به زمين اصابت نمايد، آثاري از 
و به آن قيف انفجار  استگذارد كه شبيه قيف  جاي مي

شود. قطعات سبك ناشي از انفجار و انهدام  گفته مي
شود كه با  گلوله در محل قيف و حوالي آن مشاهده مي

توان جهت و نو ع  استفاده از شكل قيف و قطعات سبك مي
 .د؛ سرتيپ احمد تركانكرجنگ افزار دشمن را مشخص 
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به  بالگرددر يكي از روزها در سربازخانه نشستند و بلافاصله  بالگردسپاهي با 
، برادر شيرازيجا شد. جناب صياد  محل امني در حوالي بيمارستان لشكر جابه

و توسط ركن به ستاد لشكر هدايت  و سروان هاشمي بروجردي، برادر رحيم صفوي
عمليات، در كنار لشكر توجيه شدند. پس از توجيه، اتاقي را براي هماهنگي  3

بازگشايي  كار سازماندهي هدايت عمليات، و اتاق توجيه انتخاب و 3ركن 
 به صورت مشترك آغاز گرديد. ها و پاكسازي شهر سنندج خيابان
 

94Fاي سربازان در باشگاه افسران مقاومت حماسه

1 
 

لي تمام ، به طور كبا توجه به موقعيت جغرافيايي شهر سنندج
هاي  هاي ورودي به شهر، در دست گروهك هاي شهر و جاده قسمت

، در قسمت غربي شهر در محاصره سنندج 28ضدانقلاب بود. پادگان لشكر 
كامل بود و نيروهاي خودي به طور معجزه آسايي پادگان را در اختيار 

گرفت.  انجام مي بالگرد ةداشتند. رفت و آمد بين فرودگاه و پادگان به وسيل
در قسمت شرق، تنها همين فرودگاه و ساختمان راديو و تلويزيون و ديدگاه 

 شد. هاي ارتش حفظ مي انكبه وسيلة ي
 ساز ديگري بود كه بين سي تا چهل نفر باشگاه افسران هم پايگاه حماسه

از از دار و دو سه نفر سرب ـ عمدتاً سرباز و تعدادي درجه 28لشكر  نيروهااز 
پيشمرگان كُرد مسلمان ـ حدود چهل روز با مقاومت شديد و با دادن 
تعدادي شهيد و مجروح و تحمل گرسنگي و تشنگي آن را حفظ كردند. اين 

 نيروهاياي پر افتخار و درخشان براي  مقاومت و فداكاري نقطه عطف حماسه
 د.كران و آينده بي فعلي كاركنانارتش است كه آن را بايد به خوبي براي 

                                                 
 .؛ سرتيپ احمد تركان۹٦ـ  ۹۷ص ص، مدرك . همان ١



 ۹٥F  /۱۸٥صحنة به يادماندني  

 
95Fبه يادماندني ةصحن

1 
 
در حالي كه مشغول بار زدن تجهيزات بوديم، يكي از سربازان با عجله خودش 

 ».آهن، ملاقات داريد شما در قسمت درب شرقي راه«را به من رساند و گفت: 
شدت اي را ديدم كه به  وقتي به درب شرقي رفتم، خانم مؤمنه و محجبه

كرد. همين كه مرا ديد، شروع كرد به قسم دادن و اصرار و التماس  گريه مي
» پسر شما كيه؟ اسمش چيه؟ «كه پسرش را به جبهه نبريم. به او گفتم: 

 ».سيد محمود حسيني«گفت: 
را  به همين خاطر، او ،سربازي مؤمن و معلمّ قرآن بود ،سيدمحمود حسيني

 وقتي قضيه مأموريت كردستان عنوان مسئول مسجد پادگان انتخاب كرده بودم. به
به من مراجعه كرد و با گريه  برديم، پيش آمد و سربازها را براي عمليات صحرا مي

 شركت كنم. خواهم در عمليات كردستان و زاري گفت كه من هم مي
او در پادگان باقي بماند و خواست  طور در موقع اعزام به جنوب، دلم مي همين

در عمليات شركت نكند، ولي او به قدري ناراحت شد كه چند نفر را واسطه قرار 
كه به وجود آورده بود، سرانجام راضي شدم  هايي نگراني هداد و من با توجه ب

 كه او را به منطقه ببرم.
پسرم محمود، بچه مؤمني است. آرام و «فت: مادر حسيني به من گ

افتد. او  ساكت است. حالات عجيبي دارد. به دلم برات شده برايش اتفاقي مي
قدر  كرد. آن زد، به شدت گريه مي ها را مي در حالي كه اين حرف» را نبريد!

 كه همه كساني كه در اطراف بودند، تحت تأثير او قرار گرفته بودند.

                                                 
 .٦ـ  ۸ ص، ص، غلامرضا، رزم آفرينان ساحل كرخه. رهبر ١



 سرباز در خاطرات دفاع مقدس/  ۱۸٦

ردم. آمد. در حضور مادرش به او گفتم كه از حرفم حسيني را صدا ك
ام و او بايد وسايلش را بردارد و برگردد پيش سربازاني كه در پادگان  برگشته

اند و باز هم تذكّر دادم كه وجود يك نفر مثل او در مسجد پادگان  باقي مانده
علاوه، مادرش هم راضي به رفتن  ضروري است و اين هم يك تكليف است. به

 . …و نيستا
سرباز جوان، وقتي فهميد  …به ياد ماندني و جالبي بود ةصحن

 .نارضايتي مادرش باعث اين تصميم من شده، شروع كرد به گريه و التماس
قدر گريه كرد و به مادرش التماس كرد كه سرانجام مادرش به رفتن او  آن

 گردد رم برنميدهد كه پس قلبم گواهي مي«اگر چه همانجا به من گفت: رضايت داد. 
توانم گريه و  رسد، ولي چه كنم كه نمي دانم كه خبرهاي بدي به من مي و مي

ناراحتي پسر مؤمنم را تحمل كنم. او را ببريد ولي من، بعد از خدا او را به 
به او گفتم شما او را به خدا بسپاريد، ولي مطمئن باشيد كه ». سپارم شما مي

تك تك سربازانم كوشش خواهم كرد و  من تا زنده و سالمم، در حفاظت از
 دهم كه مواظبش باشم. در مورد پسرتان هم قول مي

هايم تسليّ پيدا كرد و  ، آن روز، با حرفمادر سرباز سيد محمود حسيني
رفت. او را براي بار دوم، وقتي ديدم كه مجروح شده بودم و ايشان در 

 شما چرا مجروح شديد؟«گفت:  دنم آمد. خيلي نگران بود. ميبيمارستان به دي
من او را به خدا سپردم. شما هم سلامت «گفتم: » شود؟ حالا پسر من چه مي
شهيد شد. » حسيني«و البته چيزي نگذشت كه  …»او را از خدا بخواهيد!

شد كرد. در حالي كه همه  ا چه ميام ،نبود جهت آرام نگرفتن قلب مادر، بي
هايش با خدا، شهادت  خواستيم، او در مناجات مت اين جوان را از خدا ميسلا

 …كرد را طلب مي



 ۹٦F  /۱۸۷پشتيباني خداوند  

 
96Fپشتيباني خداوند

1 
 

 شد. با خودم فكر كردم چه خوب بود هوا داشت روشن مي 7/7/1359روز 
اندك است  شديم. چرا كه نفراتمان اگر ما با توپخانه يا هواپيما پشتيباني مي

در حالي كه نگاهم متوجه پشت سر  …و روشني روز هم به ضرر ماست
 ها بود و هنوز از اين فكر خارج نشده بودم، ناگهان جيپ لندروري را ديدم بچه

تر،  سير پشت جنگل ـ پشت سرِما ـ در حركت بود و قدري آن طرفكه در م
 نزديك كانال آب، توقف كرد.

و  دي بود. سه چهار نفر نظامي از آن پياده شدندلندرور را برانداز كردم؛ خو
بدون اينكه ما را ببينند، با دوربين دو چشمي، به شناسايي منطقه پرداختند. 
به يكي از سربازها گفتم كه برود و با آنها تماس بگيرد؛ بلكه به كمك اين 
 چند نفر خودي و اين تنها خودرو، پيغامي را به قرارگاه ستاد مشترك برسانيم.

جناب سروان! حالا كه در اختفاي «اما سرباز، اظهار ناراحتي كرد و گفت: 
تر  كنيد كه بهتر باشد هر چه سريع ها هستيم، فكر نمي كامل، بالاي سر عراقي

 »ها را برسيم؟ حساب عراقي
خواست اين  ها دلشان نمي نظر بقيه هم همين بود. هيچ كدام از بچه

ها، ترجيح  عنوان مسئول بچه رود. ولي بهفرصت و موقعيت استثنايي از دست ب
دادم پيغام را بفرستم؛ شايد پشتيباني شويم، كه در آن صورت، هم ضربةمان 

 ديدند. شد و هم نفرات كمتري آسيب مي تر مي به دشمن كاري
دويدم و به سرعت، خودم را به آنها رساندم. به كسي كه دوربين در 

خواستم با او زدم،  وز نفس نفس ميدستش بود، نزديك شدم و در حالي كه هن
                                                 

 .۳۳ـ  ۳۸ص ص، مدرك . همان ١
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ايشان  جناب سروان!«دو نفر او جلو آمدند و گفتند:  آن …صحبت كنم كه
 »، فرمانده ژاندارمري هستند. مؤدب صحبت كنيد!سرهنگ فروزان

جناب سرهنگ! ما با آمادگي كامل، قصد حمله «خوشحال شدم و گفتم: 
ا بدون هماهنگي از . موقعيتمان هم بسيار مناسب است. امها را داريم به عراقي

ايم و پشتيباني نداريم. خواهش من اين است كه شما براي  گردان جدا شده
 ما پشتيباني هوايي درخواست كنيد.

بعد با  استقبال كرد. مايشان از آمادگي ما خيلي خوشش آمد و از درخواست
97Fهمراهان به داخل جنگل

محض  را هم ديد و قول داد كه بهآمد و موقعيت ما  1
قرار  …بازگشت، ترتيب پشتيباني هوايي و بمباران تجهيزات دشمن را بدهد

ها بخواهد كه قبل از حمله، با چند بار دور  گذاشتيم كه ايشان از خلبان
 …زدن منطقه، به ما فرصت دهند كه از منطقه دور شويم

ظات، دوباره به سرهنگ، قبل از حركت به سمت دزفول، در آخرين لح
و تكرار كرد كه » من ترتيب بمباران را خواهم داد«من اطمينان داد كه 

با رفتن او، من هم به موقعيت و سپس حركت كرد. » …شما حمله كنيد«
قبلي و محل قرارم با سرگرد برگشتم و بعد از اينكه سرگرد را در جريان گذاشتم، 

جديدي  ركت داديم و در موقعيتنيروها را آرام و با احتياط، به سمت دشمن ح
 …كه به ساحل رودخانه، اشراف كامل داشت مستقر شديم

 

                                                 
هاي گز  گوييم جنگل، مقصود، همان درختچه . وقتي مي ١

شوند و خيلي  ب، ديده مياست كه در تمام مناطق دشت جنو
 بلندتر از قد يك انسان نيستند.



 ۱۸۹/  نبرد در ساحل كرخه  

 نبرد در ساحل كرخه
 

با از كار انداختن و كشتن سرنشينان يك  درگيري در ساحل كرخه
سرباز عراقي كه با شنا از يك شته بود آغاز شد. بعد، نفربر عراقي كه از آب گذ

 كرد، آب عبور كرده بود و در حالي كه لخت بود و داشت خودش را خشك مي
حالا ديگر  …اش را بردارد و ها حتي به او فرصت ندادند كه اسلحه بچه

گذاشت، در تيررس ما بود. از جمله  هركس پا به ساحل شرقي رودخانه مي
ر كه كمي آن سوتر تن به آب زده بودند و مثل اينكه در چند عراقي ديگ

 …شان به آسمان بلند بود هاي مستانه كنند، قهقه شان شنا مي هاستخر خان
تر از اين صحنه و اين همه  اي دلخراش به خدا كه در تمام عمر، صحنهو 

 و خاك ميهنم نديده بودم! آبسرخوشي دشمن در 
 بودند، زني در گدار مرادآباد ه مشغول گشتها دو قايق موتوري دشمن را ك بچه

ها گويا به خاطر سر و صداي زيادي كه در منطقه  زير نظر داشتند. اين گشتي
هاي سبك ما نشده بودند. آن سوي پل  متوجه صداي شليك سلاح بود،

پل بودند و  هاي عراقي كه منتظر فرصت براي عبور از رانندگان تانكمتحرك، 
قدر  هاي گاز، آن كه كار نصب پل تمام شود، با فشار دادن پدال عجله داشتند

سر و صدا و غوغا به راه انداخته بودند كه ديگر كسي از آنها صداي شليك 
دادند و كشته  نيروهاي خودشان را كه از وجود ما خبر ميهاي ما و فرياد  سلاح

 .…شنيد شدند، نمي مي
ل مقابل، چند قبضه توپ دشمن با خدمه و مهمات، در قسمتي از ساح

آمادة عبور از پل بودند و پشت سر آنها هم سربازان عراقي به صورت خبردار 
 ها همه آماده بودند كه ضربة اساسي را به دشمن وارد آوريم. ايستاده بودند. بچه

 و مقداري مهمات اضافي برداشتم و با هماهنگي، آر.پي.جيمن خودم هم يك 
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هايمان انباشتيم و همه  تمام كينةمان را در گلوله …ميان آنها قرار گرفتم در
 .…را به يكباره بر سر دشمن فرو ريختيم

اندازه به ما بخشيده بود، روحية  نام خدا و ياد شهيدان، جسارتي بي
 تر! پل متحرك، منهدم شد ها عجيب بود و كار بزرگي كه انجام دادند، عجيب بچه

كردند، به آب افتادند. در آن سوي رود،  بر روي آن كار ميو نيروهايي كه 
 هاي عراقي، آنها را حسابي سراسيمه كرده بود، انكنظمي و در هم ريختگي ي بي
 . …هاي ما بگريزند قدر كه فرصت پيدا نكردند از تيررس سلاح آن

ها، سه دستگاه تانك و دو دستگاه نفربر دشمن به آتش  با جانفشاني بچه
غرق شد. از نفرات آنها،  د و يك قايق موتوري آنها هم در كرخهكشيده ش

آمد، از داخل  هركس كه در ساحل مقابل يا سطح آب و روي پل به چشم مي
جنگل، مورد هدف قرار گرفت، تا آنجا كه رنگ آب در اين قسمت رودخانه 

ها درگير شده  با عراقيتغيير كرده بود. ضمناً سرگرد هم (در سمت چپ ما) 
 . …و در آنجا نيز تلفات و خساراتي به دشمن وارد شده بود بود

ناگهان صداي  …از شروع درگيري، كمي بيشتر از يك ساعت گذشت
زدند.  غرش هواپيماهاي خودي به گوش رسيد كه داشتند منطقه را دور مي

ق و به موقع، عمل كرده بود. ما دقي ،اش را خوب ، وعدهسرهنگ فروزان
كرديم. به سرعت از منطقه دور شديم  بايستي هرچه زودتر منطقه را ترك مي

، منطقة جمهوري اسلاميو دقايقي بعد، خلبانان شجاع نيروي هوايي ارتش 
گدار مراد آباد «ها در منطقة  نبرد را به آتش كشيدند و كلية تجهيزات عراقي

 ، منهدم شد.»شوش
همة ما از پيروزي كه به دست آمده بود، بسيار خوشحال بوديم. چون 

ها حقيقتاً قصد  بيني ستاد مشترك، درست بوده و عراقي ديديم كه پيش مي
 ،آهن و راه شوسة اصلي خوزستان خواستند با بستن راه را داشتند و مي اشغال شوش



 ۱۹۱/  نبرد در ساحل كرخه  

را سرعت بخشند اما گروه كوچك ما، با سد كردن راه نفوذ  اشغال خوزستان
)، هاي اصلي استان (خوزستان و سد شدن ميان آنها و راه آنها به شوش

 توانسته بود به توفيق الهي، مانع اين پيروزي دشمن شود.
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ها و نفربرهاي عراقي به سرعت  شرايط سختي به ما رو كرده بود. تانك
 به سوي مواضع ما در حال پيشروي بودند. با سقوط مواضع ما در عين خوش

شد و شديداً  يد مياز جناح راست تهد» سايت«و » دوسلك«خطوط عملياتي 
زير آتش توپخانه دشمن قرار داشت. سربازاني كه با من بودند (داوطلباني كه 

نشيني  با من از منطقه احتياط به خطوط پدافند آمده بودند)، از دستور عقب
ديدند كه ما مصمم هستيم كه بعد از آتش تهيه  آگاه نبودند و چون مي

وي تعدادي از سربازان در حال دشمن، قاطعانه از منطقه دفاع كنيم، جل
 گرفتند و سعي داشتند با تهديد و تيراندازي، آنها را متوقف كنند نشيني را مي عقب

 نشيني داشتند. و در موضع نگه دارند، اما سودي نداشت؛ چرا كه آنها هم دستور عقب
لحظات سختي بود. خالي شدن ناگهاني موضعي كه در آن قرار داشتيم، 

سارت عده زيادي از نيروها منجر شود. از طرفي، نيروهاي توانست به ا مي
توانستند مقاومت كنند تا دشمن به ناگهان  ديدم كه با آنكه مي خودي را مي

نشيني داشتند و شتابان به عقب جبهه  مواضع ما را نزند، دستور عقب
از كه  پاره تنمان بود …كرديم اي از سرزمينمان را بايد رها مي پاره …گشتند برمي

و از  كرد ميخطر اسارت نيز بخشي از نيروهاي ما را تهديد  …رفت دست مي
اشك،  …شديم طرفي تواني براي مقاومت نبود و ما هر لحظه، تنهاتر مي

مان كه با نفرت از دشمن لبريز شده بود يها سينه …چشمانمان را پر كرد
ه مان ب داديم كه خاك ميهن اسلامي آيا بايد اجازه مي …آمدسخت به درد 

                                                 
 .۱۹ـ  ۲٤ص ص، مدرك . همان ١



 ۹۸F  /۱۹۳آزمون ايثار  

توانستيم زنده بمانيم  هاي تجاوز استكبار شود؟ آيا مي سادگي لگدكوب چكمه
 …و بگذاريم سرزمين و آرمانمان بر باد رود؟

دار و  هايي كه آنجا بودند و مانده بودند، (دو نفر درجه اما نه؛ تمام بچه
 حدود بيست نفر سرباز)، همه تصميم گرفتند كه باز هم بمانند و مقاومت كنند

هاي دلخراش پيروزي و سرخوشي دشمن  و حتي كشته شوند، تا هرگز صحنه
را نبينند و اين تصميم آنها، فضل خدا بود بر همه ما (سه گروه)؛ چون اگر 

ها به راحتي همه را دور زده و  كردند، عراقي نشيني مي اين عده قليل هم عقب
 .…كردند اسير مي

گروه رزمي ديگر، بمانيم و تا  به هر حال، ما تصميم گرفتيم بر خلاف دو
، چون دلم »ما«گويم  مي …نشيني ندهيم آخرين نفس بجنگيم و تن به عقب

از آنها به شمار آيم. از آن سربازان جوان و كم سن و سال و گمنام  خواهد مي
سخن گفتم، ديگر هرگز از » ماندن و دفاع كردن«كه وقتي نزدشان از 

هايشان بوي  و پس از آن نيز همة حرف اي بر زبان نياوردند كلمه» رفتن«
 شد تر مي هايشان لحظه به لحظه، روشن داد! چهره مي» ايستادن تا كشته شدن«

 ديدم ديدم و حقيقتاً مي و من مي …تر تر و حكيمانه ها و كلماتشان هم صاف و حرف
ايستيم و با تمام وجودشان  گفتند مي …، چه اندازه سازنده است»بي تعلقي«كه 

» ايثار«و » شهادت«شايد در همين روزها و همين جاها بود كه ده بودند. ايستا
 شد! پس از هزار و چهار صد سال، دوباره به يك فرهنگ تبديل مي

پس از اتخاذ تصميم نهايي، سه نفر را انتخاب كردم كه در صورت 
تومان پولي را كه از حقوق سربازان نزد من بود،  48000شهادت من، مبلغ 

 برسانند تا به دست دشمن نيفتد.ان كبه ي
 …ديديم هاي زيبا و تصويرهاي بديعي را پيش چشم مي اندك اندك صحنه

 شدند و ما تر مي ها و نفربرهاي دشمن، هر لحظه به مواضع پدافندي نزديك تانك
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 رد آن بسيار كم است، چيز ديگري، كه ب7آر.پي.جيهاي ضدتانك، جز  از سلاح
 ديديم آمدند و ما حتي سربازان عراقي را مي تر مي زديكنداشتيم. آنها نزديك و ن
ها و نفربرهايشان، تمام منطقه را  تانك آتش …شوند كه از نفربرها پياده مي

 .…مانديم در چنين شرايطي، بايد منتظر جنگ تن به تن مي …پوشانده بود
 كشيد! يا شايد جنگ تن به تن، انتظار ما را مي

خواستند، اما  به شدت تشنه بودند و آب ميهاي سرباز،  تعدادي از بچه
آبي در كار نبود. در اين ميان، يكي از سربازها يك برش خربزه آورد و گفت: 

صحنة ». در حال حاضر، تنها چيزي كه براي رفع تشنگي داريم، همين است«
 ها مشغول تيراندازي بودند بسيار جالبي بود. در هنگامة درگيري، وقتي تمام بچه

طاقتشان را بريده بود، از خوردن همان يك برش خربزه هم امتناع و تشنگي 
گفتند بايد فرمانده بخورد. من قبول نكردم ولي وقتي با اصرار  كردند و مي مي

 اي از آن را چيدم. تمام آن بيست نفر هم به همين صورت، آنها روبرو شدم، گوشه
 باقي بود! رفع تشنگي كردند و در آخر، هنوز قسمتي از آن برش خربزه

در اين حال، دو تن از سربازاني كه مسئول حمل مجروحان بودند، به 
ها بسيار وخيم است. به  من مراجعه كرده و گفتند كه حال دو نفر از زخمي

ها برود، برويد.  خواهد با زخمي ها و هركسي كه مي شما و زخمي«آنها گفتم: 
نها قبول نكردند و آ». مانيم من و تعدادي كه داوطلب هستند، اينجا مي

صحنة بسيار غم انگيزي بود؛  …»روند ها هم بدون شما نمي زخمي«گفتند: 
و در  شدند تر مي ها بودند كه هر لحظه به ما نزديك و نزديك يك طرف عراقي

هاي زخمي و مجروح كه حاضر به ترك منطقه با تنها  طرف ديگر، بچه
زمي، همگي منطقه را ترك خودرويي كه سالم مانده بود، نبودند. دو گروه ر

 كرده بودند و ما كاملاً تنها شده بوديم.



    /۱۹٥ 

نشيني گذشته بود و حضور ما در  با اينكه چهار ساعت از شروع عقب
نشيني اختياري نيروهاي  خط با همين تعداد اندك، كمك بزرگي به عقب

به  …ام گرفت داد. گريه خودي كرده بود، اما باز دلم به ترك مواضع رضا نمي
كه صداي » شما هم برويد. من اينجا خواهم ماندآيم.  من نمي«ها گفتم:  چهب

 دارها (به نظرم آقاي يزداني ها بلند شد! در اين لحظه، يكي از درجه گريه بچه
ها بدون  كه الان عقيدتي سياسي دانشگاه افسري است)، خبر آورد كه زخمي

لش به هم خورده. با خودم گفتم شايد روند و يكي از آنها هم حا شما نمي
ها و گفتم:  حركت من، باعث نجات جان او شود. اين بود كه رو كردم به بچه

به يك شرط، همراه شما به عقب خواهم آمد كه تلاش كنيد تمام تجهيزاتي «
ها،  هاي ما در خط، باقي مانده، اعم از وسايل مخابراتي، تانك انككه از ي

 »منهدم شوند. ههم …خودروهاي خراب و

آزمون 
 ايثار
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كه به خدمت مقدس سربازي  1374من محمد حافظي هستم در سال 
اعزام شده بودم. از همان اوايل در كميسيون نگهداري اسراي جنگ تحميلي 
(كميته بهداشت و درمان) مشغول به كار شدم و بيشتر كارهاي اداري كميته 

دادم. كار مهمي كه من انجام دادم پيرامون مراحل فوت اسراي  ا انجام مير
جمهوري اسلامي و پزشك  عراقي بود كه اين كار را زير نظر هلال احمر

قانوني انجام دادم. شرح اين مراحل به اين ترتيب است كه براي فوت شدگان 
شد و آنها را  فوت صادر مي از طرف پزشك قانوني با ذكر علت فوت، گواهي

در قطعه خاصي، مطابق آداب شرعي دفن  براي دفن موقت به بهشت زهرا
كرديم. در پايان جنگ تحميلي براي اينكه  يك ميت مسلمان، دفن مي

  داديم شهداي غريب را تحويل بگيريم، بايد اجساد اين فوت شدگان را تحويل مي
بق موازين اسلامي ضروري بود و دشواري كار من از كه نبش قبر آنها ط

 شود. روز اول كه اقدام به اين كار كرديم هشت جنازه درآورديم. همين جا شروع مي
 آنقدر اين كار دشوار بود كه همكاران من شب آن روز نتوانستند راحت بخوابند

و در نهايت با قرص مسكّن خوابيدند. چون انگيزه ما بازگشت شهدا و 
ادگانمان بود، با رنج و مشقت وصف نشدني اين اقدام را تحمل كرديم. در آز

 جنازه را به مدت ده روز بعد از نبش قبر براي تحويل آماده كرديم. 890مجموع 
كرديم از  گفتني است كه اطلاعات دقيقي را براي هرجنازه بايد ثبت مي

فوت در كجا  جمله تاريخ فوت، تاريخ نبش قبر، هويت چگونگي فوت و اينكه

                                                 
؛ ۱٦۹ـ  ۱۷۰، احمد؛ اسيرداري، ص . نوروزي فرسنگي ١

 محمد حافظي



    /۱۹۷ 

 شده است. اين شهدا را به معراج شهدا تحويل داديم و بعد از آن به هفده استان
ها  كه اردوگاه اسيرداري بود و اسير مدفون داشتيم رفتيم كه به ديگر استان

كردند كارمان را  رفتم و با همكاراني كه به من معرفي مي من خودم تنها مي
 تهران ينبش قبر شدند و به معراج شهدا نفر 1172كرديم. در مجموع  شروع مي

. در آنجا براي تبادل منتقل شدند منتقل شدند كه از آنجا به پادگان ابوذر
و ژنرال حسن الدوري  سردار ميرفيصل باقرزاده طي مراسم خاصي با امضاي

مان را تحويل گرفتيم. زماني مشخص  اسيران تحويل و شهداي آزادگان ةجناز
آور بود كه بدانيد من در آن  كه اين مسئوليت چقدر سخت و ملال شود مي

نداشتم. در حقيقت را روزها جوان بودم و از نظر روحي آمادگي چنين اقدامي 
 ،راموش كنيمشد كه ما رنج و سختي اين اقدام را ف اي كه باعث مي تنها انگيزه

توانستيم شهداي آزادگان را تحويل بگيريم و  اين بود كه با اين اقدام مي
خدمتي به خانواده محترم آنها كرده باشيم و از اينكه دوستان آگاه يا ناآگاه 

خود مرا (محمد گوركن) خطاب  حزدند و در مزا به من زخم زبان مي
مدفون مسلمان بودند و از  هيچ ابايي نداشتم. به هر تقدير اسراي ،كردند مي

طرفي خدمت به خانواده شهدا از وظايف همه ماست. اميدوارم كه اين اقدام 
در كميسيون نگهداري اسرا مورد رضايت خداوند متعال قرار گرفته باشد. ناچيزم 
اي كه ما نبش قبر  دانم كه از بين اسراي مدفون شده نكته را نيز ضروري ميذكر اين 

آنها از هم نپاشيده بود و تازگي داشت كه او را با همان قد كامل  يكي از كرديم مي
داخل تابوت گذاشتيم و مهمتر اينكه در بين شهداي آزادگان ما  يك انسان

تعدادي كه اجساد مطهر آنها از هم نپاشيده و اين تازگي را داشتند زياد 
 بودند.

پيكر پاك 
 شهداي غريب
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، نيروهاي ما از تونل بيرون را سلام االله عليها از طريق گردانبا اعلام رمز يا زه …
 آمدند.

اولين نفر براي شناسايي بيرون رفتم تا ببينم عنوان  بهوقتي در تونل باز شد، 
كه  ايم يا نه. همين تونل از چه محلي بيرون آمده است. آيا به پشت دشمن رسيده

شدم كه دستم به سيم خاردار دستم را بيرون كرده و روي زمين گذاشتم، متوجه 
رخورد كرد. كمي دقت كرده و متوجه شدم كه از ميدان بابتداي ميدان مين دشمن 

متر با خاكريز دشمن فاصله داريم. نيروها  25تا  20ايم و حدوداً  مين عبور كرده
كش خاكريز كشانده و به سنگرهاي دشمن ريخته و آنان را  خودشان را به سينه

كانال هندلي سقوط كه دقيقه بعد از شروع عمليات بود  20ودو حد هلاك كردند
ا به علت سرعت عمليات و حركت سريع به سمت هدف اصلي گروهان (سه كرد. ام

ده، كه در اين شرايط يك موضع تيربار دشمن در گوشه كرپيشروي  راه قهوه خانه)
 د.كر د به خودروهاي ما تيراندازي ميكانال پاكسازي نشده و مدتي بع

داران شجاع خطه  كه يكي از درجه هتپ داري به نام اوچ به همراه درجه
شمال بود به داخل كانال برگشته و ديديم كه يك تيربار به سمت دهانة تونل 

اطلاع دادند كه در آن قسمت يكي  در حال تيراندازي است. همچنين به ما
اند. در نهايت همين  اند و تعدادي زخمي شده دو نفر هم به شهادت رسيده

                                                 
 . برداشت از نوار ويديويي فرماندهان عمليات ۱

سرهنگ احمد آرام، فرماندة گروهان ن؛ المبي فتح
 .حمزه ۲۱لشكر ۱تيپ ۱۳۱گردان
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دار با پرتاب يك نارنجك به داخل سنگر آنان موفق شد كه افراد دشمن  درجه
 ند.كرا از داخل سنگر بيرون آورده و وادار به تسليم 

سقوط كرد، تعداد بسياري از افراد دشمن را به اسارت  زماني كه كانال هندلي
گرفته بوديم و وقتي آنان را به دهانة تونل آورديم تا از آنجا به عقب بفرستيم، فكر 

كردند و به  خواهيم آنها را به داخل چاه بريزيم، بنابراين التماس مي كردند كه ما مي مي
آنان را به داخل تونل برديم. با ديدن  خوردند. به هر زحمتي كه بود جان امام قسم مي

برق كشي تونل و همچنين طول و عرض آن بسيار تعجب كرده بودند و صداي االله االله 
ه از جمله كساني بود كه براي ساخت اين تونل زحمات تپ بلند شده بود. گروهبان اوچ

ها كه با سنگر من  بان ر يكي از ديدهبا بسياري كشيده بود. مدتي قبل از عمليات يك
 .ارتباط مستقيم داشت، اطلاع داد كه دشمن كانال را اشغال كرده و در حال پيشروي است

كه  ديديم، يسته جلو رفتيم كه ببينيم ماجرا چتپ وقتي با گروهبان اوچ
خورند، صدا  مي در حقيقت آنجا تعدادي فرغون قرار دارد كه وقتي به هم

تونل رسيديم كنند. اما وقتي بيشتر پيشروي كرديم و به اواسط  ايجاد مي
 ها ريخته است. ديديم كه سقف تونل ريزش كرده و بر روي فرغون

يكي از رزمندگاني بود كه در اين عمليات سهم به سزايي داشت.  ،هتپ اوچ
گفت كه مراقب باشيد  داد و مي يگران آموزش ميخودش پرتاب نارنجك را به د

نارنجك به طرف خودتان بر نگردد، اما در آخرين مرحله چنين اشتباهي را مرتكب 
رسد كه در گوشة  شده بود. او پس از منهدم نمودن چند سنگر به سنگري مي

سنگر دشمن پرتاب شكل قرار داشت. وقتي او نارنجك را به داخل  كانال هندلي
دارد و بيرون  كند، يكي از افراد دشمن به سرعت همان نارنجك را بر مي مي
 شود. اندازد، نارنجك درست در شكم ايشان منفجر مي مي

وقتي به من اطلاع دادند كه او مجروح شده، خودم را بالاي سرش رساندم. تمام 
مام شما گفته بودم كه شهيد گفت: من به ت ،اش بيرون ريخته بود و در همان حال روده

نارنج
 ك
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كنيم.  ات مي نه شما نگران نباش الآن تخليه :بينم. به او گفتم شوم و مادرم را نمي مي
 او را به همان تونل رساندند اما او در همان جا به شهادت رسيد.  ها بچه
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بعد از  …بود.  ن در پاي رودخانة كرخهما تا قبل از آغاز عمليات، قرارگاه
ابلاغ كردم، ايشان  را به ستوان واسطي »)(سيا زهرا«اينكه رمز عمليات 

حركت كردند و بعد از نيم ساعت گفتند: ميدان مين دشمن را پاكسازي 
اند. در همين موقع گروهان دوم و  رسانده اند و خود را به تپة ساندويچي كرده

سوم ما نيز پيشروي كرده بودند و با دشمن به سختي درگير بودند. از فرماندة 
 بان توپخانه خواستم كه تقدم آتش را به گروهان يكم بدهد. بعد ستوان واسطي ديده

 …ام كت كردهبه اطلاع داد كه براي تسخير دوم حر
در حقيقت هدف اصلي گروهان يكم رسيدن به تپة آخر بود و تپة 

شدند. گروهان يكم براي  هاي واسطه محسوب مي و تپة دوم، هدف ساندويچي
سپس  ،صدا زد اسم رمزسيم چي مرا با  تسخير هدف دوم حركت كردند، بي

از ه او گفتم كه آنجا بشهيد شده است.  گفت كه متأسفانه ستوان واسطي
 داران چه كسي است؟ گفت: فقط گروهبان مقيسه ارشدترين افسرها و درجه

 سرباز شجاعي بود. است كه در حال جنگ است. گروهبان مقيسه
دم كه به دليل كرتقاضاي ارتقاء درجه در يك عمليات گشتي، برايش 

 گروهبان سومي رسيده بود.به رشادت او تصويب شد و 
صحبت كنم.  خواهم با گروهبان مقيسه چي گفتم كه مي سيم به بي

اين به بعد تو  . به او گفتم كه ازجوابم را دادبا خونسردي تمام با  مقيسه

                                                 
 ۱۷٤. همان؛ سرهنگ فريدون كلهر، فرمانده گردان ١

 .حمزه ۲۱لشكر
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من اينجا فرماندة گروهان هستي. او هم اطاعت امر كرد و گفت: نگران نباشيد 
 هستم، ما به اميد خدا تپة دوم را هم از دست دشمن خواهيم گرفت.

 دستة احتياط را به سرپرستي گروهبان حبيبي ،ها تمام شد وقتي صحبت
هاي راه نرسيده  ا هنوز به وسطد، امكره حركت به سمت آنها فرستادم. دست

چي دسته اطلاع داد، گروهبان حبيبي در اثر تركش خمپارة  سيم بود كه بي
دشمن زخمي شده و به عقب تخليه شده است. يك گروهبان سة وظيفه در 
آن دسته بود كه مأموريت هدايت دسته را به ايشان محول كردم. البته قبلاً 

ها را وجب به  شناسايي آنجا را داده بودند و تمام قسمتما  نيروهايتمام 
شناختند. از اين نظر ما هيچ مشكلي نداشتيم تا آن گروهبان نتواند  وجب مي

ر بود كه براي هدايت گروه ف سروان ارضي ،دسته را هدايت كند. افسر عمليات
ر دستور دادم كه با بيست، سي ف كرد. به سروان ارضي كمك مي ارزمي به م

برساند و از  نفر سرباز احتياط از پاي همين تپه خودش را به تپه ساندويچي
ملحق شود تا فرماندهي گروهان يكم را به عهده  آنجا به گروهبان مقيسه

ن شيار خودشان را به پشت تپة اركت كردند تا از همبگيرد. ايشان هم ح
ر به ف دقيقه سروان ارضي 45برسانند. بعد از  به گروهبان مقيسه ساندويچي

كم را گزارش داد كه پاي تپه دوم هستم و از اين ساعت فرماندهي گروهان ي
ام. به هر حال خيالم از طرف گروهان يكم راحت شد. سپس  به عهده گرفته

گروهان دوم گزارش كرد كه ما الآن داخل سنگرهاي دشمن ريختيم و جنگ 
رويم كه كار دشمن را  تن به تن شروع شده است. با توكل به پروردگار مي

گين را زياد هاي سن آنها خواستند كه آتش توپخانه و آتش سلاح .تمام كنيم
هاي سنگين دستورات  كنيم. بلافاصله به افسر رابط توپخانه و فرماندهي سلاح

 دم. كرلازم را ابلاغ 
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گروهان سوم هم به همين ترتيب مقداري از سنگرهاي دشمن را گرفته 
ر گزارش ف مناطق اشغالي بود. سروان عرضي ةبود و مشغول پاك كردن بقي

شكر  مانايم و ما در قرارگاه با صداي تكبير كه تپه دوم را تصرف كردهكرد 
ر دستور دادم كه براي تصرف هدف ف ه عرضيبخداوند را به جاي آورديم. 
اي كه از اين شيار  خودش را آماده كند تا دسته ،اصلي كه همان تپه سوم بود

ندارم و  نيروا او گفت كه ديگر نيازي به فرستاده بودم به او ملحق شود. ام
از افسر رابط حمله كنم. باز هم هم الآن توانايي اين را دارم كه به تپه سوم 

تا اين  توپخانه خواستم كه تمام آتشش را به پشت تپه سوم انتقال بدهد
مشكل  كاپن گروهان بتواند مأموريتش را به خوبي انجام دهد. ما در كوت

داشتيم چون دشمن مسلط به ما بود. در اينجاها ارتفاعات را اشغال كرده بود 
هاي صاف مقابلش قرار گرفته بوديم. گروهان دوم و سوم به  و ما در زمين

اسرا به  ةترتيب گزارش كردند كه منطقه را پاكسازي كرده و مشغول تخلي
هايي كه همراه  ولانسها و شهدايمان را با آمب . آنها زخميندعقب هست

كردند. آنها به خوبي تحكيم هدف را انجام  داشتند به عقب تخليه مي
هاي تپه  كه ما تا وسط دادر گزارش ف رضيعدادند. بعد نيم ساعت ديگر  مي

و دقايقي ديگر گزارش كرد كه تپه سوم از وجود دشمن  ندا پيشروي كرده
از مدتي فرصت پيدا كردم، آمبولانسي را فرستادم تا . بعد است خالي شده

ند، روحش شاد. افسر شجاعي بود. نرا به عقب تخليه ك جنازة شهيد واسطي
گفت: اين افسر در جنگ تن به تن و در پاي تپة دوم  مياش  چي سيم بي

 شهيد شده است.
قدر منطقه  كه اين كاپن شكر خدا را بجا آوردم كه ديگر منطقه كوت

 174حساسي بود، با حداقل تلفات ممكن، به دست رزمندگان گروه رزمي 
نيروهاي دشمن را  ،كرديم رويمان را نگاه مي فتح شد و ما وقتي روبه
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آمدند كه بروند  مي ديديم كه در حال فرار بودند. اينها از سه راه قهوه خانه مي
ا روي تپة يكم، دوم و سوم به دست رزمندگان اسير شده ام ،تخليه شوند

 بودند.

تسخير 
 تپه
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خاطرات خوش و ناخوشي در  آنهاگروه سوم نيز كودكان بودند كه از  …
هاي  م. پسر بچهتوانيم فراموش كني وقت نمي ذهنمان مانده است كه هيچ

ها از اين كوچه  ديدم كه نوار گلوله به دست، به دنبال تيربارچي كوچك را مي
كنار رزمندگان  ،ها دويدند. در سنگرها و جوي به آن كوچه و خانه به خانه مي

ها ايثار  خوابيدند و با پر كردن خشاب و انتقال شهدا و مجروحان به خانه مي
را هم بارها در بين اين كودكان ديديم.  ميدهآموز حسين فه كردند. دانش مي

هايشان را بيش از بيش در بين رزمندگان  تلاش خارج از جثة آنها، چهره
دادند. در اوج جنگ  مشخص كرده بود. تدارك و تغذيه را بيشتر آنها انجام مي

د سنگين و خون، اين كودكان بودند كه با شيشه آبي، عطش چند ساعت نبر
هاي كوچكشان عرق خستگي را از سر رويمان  دادند و دست را تسكين مي

انداختند  اي خود را به داخل سنگر مي كرد. بارها ديدم كه مثل گلوله پاك مي
ها ميوه و نان و شيريني و سيگار  هاي كوچك و داخل پيراهن و از جيب

زد. انگشتان  ريختند و از دوباره با همان سرعت غيبشان مي برايمان مي
هايشان پاره و بي آستين بود. هر كه  كوچك و ظريف آنها اغلب زخم و لباس

اي از آن  بردند و با پاره كردن تكه مي شان شد، دست به لباس مجروح مي
بستند. دختران خردسالي را ديدم كه با تراشيدن موي سر و  را مي ها زخم

 كردند. پوشيدن لباس پسرانه، مثل آنها تلاش مي

                                                 
نگ فني ؛ سره٥۰و  ٥۱. سلطاني، مرتضي، كلاه آبي، ص  ١

 . صالحيللهدبع ييا
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 هاي دلريش (آخ سوختم) گاه ناله به ها و رفت و آمدها، گاه در ميان اين دويدن
 گرفت. شنيديم و جگرمان آتش مي آنها را هم مي

، شناسايي هاي مثبت نقش كودكان در جنگ خرمشهر از ديگر جنبه
 در ميانداند  شد كه خبر مي جاسوسان و ستون پنجم توسط آنها بود. بارها مي

سيم هستند.  ها و جاهاي پرت، فرد يا افرادي در حال ارسال خبر با بي خرابه
كردند. وقتي  رفتند و آنها را دستگير مي نيروهاي مقاومت سريع به محل مي

اختيار  آموز را برايمان آوردند، بي و تعدادي دانش خبر شهادت حسين فهميده
غضبمان نسبت به دشمن چند برابر شد. او و تعدادي گريه كرديم و آتش 

هاي تانك در  نارنجك به كمر بسته و زير شني آموز، در خيابان مولوي دانش
آموزان شهيد گمنام هم  حال حركت خوابيده بودند. اي كاش اسامي آن دانش

شان  و تنديسكردند  شد و مثل شهيد فهميده از آنها تجليل مي مشخص مي
 شد. اي نصب مي در هر مدرسه

هم از راه رسيد. بيشترين تلفات را تا آن  پنجمين روز جنگ خرمشهر
نام داشت. خبر  »عباده«سازي داده بود كه  منازل مسكوني منطقه صابون ،روز

به علت آب  رسيد كه بيش از پنجاه تانك دشمن در كيلومتر چهل خرمشهر
اند. وجود يك جنگنده هوايي و بمباران آنها  ها در گل مانده گرفتگي زمين

كافي بود كه همه را به آتش بكشد، از شانس بد، ما هم با دو مشكل عمده در 
هاي سالمي كه برايمان  انهدام آنها مواجه بوديم. اول، وجود همان اندك توپ

فرستاده بوديم و دوم  نقاط مختلف خرمشهرباقي مانده بودند و آنها را به 
ها نداشتيم تا آنها را منهدم كنيم. از دوازده نفر  اينكه ديد كافي روي تانك

داشتيم فقط سه نفر مانده بودند. گروهبان  سرباز و گروهباني كه در دژ
كه او نيز روز گذشته در محله  همايون و سرباز كي هزاريانو سرباز  بهرامي

بود كه  از سربازان شجاع دژ همايون تكه شد. سيد احمد كي تكه »عباده«



 ۱۰۲F  /۲۰۷نقش روي ديوار  

و نفر از تكاوران نيروي كرديم. با د سري نترس داشت و سيد خطابش مي
هاي دشمن در محله  ها و زره پوش به مقابله تانك 7آر.پي.جيدريايي، با 

پوش، هر سه به شهادت  عباده رفتند و پس از متلاشي كردن چند تانك و زره
بر  همايون افتد براي ديدن تصوير كي مي رسيدند. هر زمان كه گذرم به اهواز

هايش چشم  روم و به ياد رشادت مي )جندي شاپور(شهيد چمران ديوار دانشگاه 
 . …كنم دوزم و حال و هواي ديگري پيدا مي به آن مي
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 .....زم      من يك سربا

 
 

 من يك سربازم                                   
 يسرباز پراستقامت

 با آتشفشان خشم
 ام كه اينك طغيان كرده
 هاي جنگ در جبهه                         

 من
 تركش انفجار انقلابم

 من سرباز امت اسلامم
 من سرباز ملت ايرانم

 من حماسه آفرين جبهه جنگم
 ايمانم »همه« من

 من يك سربازم
 .من يك پاسدارم

 به استواري دماوند
 ت الوندبه صلاب

 !به استقامت قامت قيامت
 و به شكيبايي فرزند ابراهيم

 من اسماعيلم   
 كه از قرباني شدن نمي هراسم                   



 ۲۰۹/  زم.....  من يك سربا  

 من 
 ها ايراني از فرودگاه قلب ميليون

 آيم به پرواز در مي
 و                       

 را مغز پوك مسخ شده كافران                 
 كنم بمباران مي 
 من 
 كنم هرگز سقوط نمي 

 زيرا                           
103Fچتر نجاتم شهادت است!!
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 سرباز
 »محزون«فرزاد بيطرف 

 
  خون گرمت به خدا جوهر سربازي ماسـت   اثر كار تو سرباز، سرافرازي ماسـت

  جانبازي ماسـتقصه همت تو سر خط    نظر كرده به ميدان عمـل اي به جان، صرف

 
 
 

                                                 
افشار تويسركاني، صالح، شاهد در جبهة جنگ،  -۱

 .۱۳٦۲انتشارات قدياني، 





 كهنه سرباز
 »سرهنگ صالح افشار تويسركاني«

 
  كنم من بازديـد از شهيدان مي   باز آمد نو بهار و فصل عيـد

  شود چشم من جاي شهيدان مي   شود پيش چشمم لاله خندان مي
ه دور مـي ن ز زما   گردددلم قاب عكس نوري مي   گردد دلم ا

  ماند و سوي شهر پرغوغا نرفت   نـرفـتشد ماند و از اينجا  كاش مي
  ريـز شد اشك چشم خواب آلود مي   شد كنج دنج خاكريز كاش مي

بي آه   انـد  ـ آن فوج كبوتر رفـته آه ن  را ـته ـ سردا رف ند سر    ا
ه ن ا و ي د ل  د د  ر ا د ي  ش ت م آ نه   ا به گرد شمعشان پروا   ام من 

  ز ياد من گذشت» دژ«پادگان    اي ديدم غريبانه به دشـت لاله
ژ د ) ا  ج ن ي ا ه  ژآ د )  ، ت) ـ س ا د خ ش  ر ع   همچو عرش كبريا محكم بناست   ) 

له مي ه مي   آيد هنوز بوي مست وا لال وي خون  ز  ب و هن د  ي   آ
لفقاريه) علي   دل، با ذكر يا هو آمدم سوته   (ع) گو آمدم (ذوا

  (ع) را مي دهـد خاك تو بوي علي    نهد  خاك تو سـر ميباز دل بر 
  ) با وضو وارد شويددر(شلمچه   دهد بوي شهيـد هر كجايش مي

ني (حميد   دارد اينجا يادگاري از شهيد دگان آسـمـا ــا   )پ
 هفت سيـن  هاي ام من سفره چيده   هاي سرخ. امشب جاي ميـن لاله

ي م ز  ا و ب ب ) ز  ا ا  و ن د  ي ي آ ر )غ ب   ب ي ل  ص و ب ) ي  ا ن ش آ ر  ا ي د ز    )ا
  روم سوي بهشت از پل (مارد)   قسمت جانم نكرد اين سرنوشـت
  درد من اسـت ) سينه(كوت كاپون   دردها ناگفته؛ اما روشن است
قلمها دوخته     دفترم آن خاطرات سوخته  بر دست   چشم 

اد گرد هست مـن  مي  نلرزد قلم در دست مـ آه مي رب  دهد ب
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دفتري  يتا  بـه خون تو حديث محشر شد  ا ب ه  لال رگ  ب رگ    ب
ا جوهر خون شهيـد  دآفريـ كاش امشب دست حقّ مي   يك قلم ب

وشتم خاطرات سنگرم مي ر   ن ط ا هخ ل لا ت  م ا ر پ ر پ ي  ا   ه
ه خ ر ك ل  پ ) ن  ي را لا  ب ر ك ه  ا ر ت  س ا ا  ا)  د خ ا  ت ه  س ا م ح ن  ا د ر م ه  ا   ر

  ) روم سوي بهشـتاز (پل كرخه  سمت جانم نكرد اين سرنوشـتق
ينجا چلچرا ا ينم  ب ه  غ  غلاله لال ا يشد م ) ر  ا ي د ن  ا د ي شه ز    )ا

ن و ر ا ك ) د  و ير م ـ )  ي ر غ ا  ج ن ي ا د  و ا  زمزمه  بر ب ز    »امن يجيـب«پردا
  خانه دل در همين شهر خداسـت  تاين كليد فتح (خرمشهر) ماسـ

ه ب ا ز چ گ  ن ت ـ( س ا ل  د ه  ا گ ر ذ گ آه دل است  ت)  ز  ا ر  از هم سرشا   ب
ر   خاك آن گلهاي پرپر را ببين ـ ب ك ا الله  ا ه  ـ پ ت ن( ـ ي ب ب ا  ر  (  

ه ك ف ن( ا ت س ب ) و ن)  ا ر ل ه د ) ك  ا خ و  شان  ))  ن د  ر ا د ا  خد ن  دا شهي ز    ا
شست ن ه  ن ي آ ن  ي ئ آ م  ل د ر    هاسـت اي از جبهه ام آينه   سينه   د
اله و سوز وس  ن(صالحم) من كهنه سرباز وط ن ران  ا هزا   خـنب

ور   ذره ن ا  ب م  نده  ا ب ا  ت ادشان را مي  ما شان  ده    ي ا زن ت   ام كنم 
رازي كن د شي ز صيا ا ادي  ازي كنـم  مي ز سرب ا ب كنارش    در 
ود  دخود نمي ديد وبري از كينه بو ب ينه  ئ آ و خود  ين  ئ آ وة    جل
ود  دخود شكن بود و دلاور مرد بو ب شبگرد  هد  ا ز و  ز  و ر ر    شي

  كينه دشمن ز خونش لاله كاشـت  ره نداشت ذره ترسي در وجودش 
و پيكار عشق آغاز كرد  دچون كبوتر سوي حق پرواز كر ا   خون 

جبهه ير  م ا شد  لايي  بگرفت جا   ها كرب ر قرب حق    در جوا
و در پي صياد شـد  د، دست افشان شاد شـ خنده بر لب ود  ب   صيد 

 شور وحماسه    مرد عرفان و ادب، اخلاق و دين   در زميـناسوه
  از حماسه پر بدآن نيكو سرشت   ها بايد نوشت بيادش قصه مي



 ۲۱۳سرباز /  كهنه

ز نياكي آن شهيد راه حـق   آن شهيد عاشق در گاه حـق   ا
  دست زد تا پانهاد او روي مين   و برحبل المتيـن           يا حسين (ع) گفت

  ع)يا حسين(ع) ويا ابا الفضل(ع) يا علي(   كرد جان عاشقش را صيقلـي
تازه كـن   ) كـــــن) (اسكندر) و(برقازه(سپتون   داغهاي كـهنة ما 

ن ا س ا ن ش ب آ ر( ا ه ب خ  ر س ل  گ ر روزگار   )  در كوي نقشي    هست 
ن ـ ـ ي و خ ر  ا د د( ـ ش ق  ر غ ش  ك ا پ ن  و خ ر  د  جاي سبزش خلق شـد صد شقايق      ) 

هه   طبل آتش را بزن بـي ادعـا جب ر  ي ل د ز  ا ب سر ه  ن ه ا ك ـ   ه
ا ـ ه ز ا ر ل  لا ه ن  ا ه ن پ ه  م ي ازهـا   ن   خوشترين رمان دل سرب

پنهان زميـن قصه ز  ز را ا   رمز يا زهرا است در فتح المبيـن   اي 
  در بهار شصت و يك در فروردين   خاطراتي دارم از (فتح المبين)

  باز مي كرديم ما ميدان ميـن   ديم ما در يك كمينديدبان بو
ن ا د ا ب آ ر  ص ح ت( ـ ف ر و  ي د و  ت  س ك ش  نور حق اينجا نشست و ديو رفـت    ) 

ي ل و ـ س ر ) ز  يا م گ )  ر ز ب ي  د ا ي م  ن   ) را گرفت از دست گرگاو كه (ميمك   ك
  چون نسيمي برغبار هست بود   مست بوداو كه از جام شجاعت 

ر ا م و س  ) ر  د ه  ك و  دا ـ ي ر ف آ ه  س ا م ح   ) پديـدرد پايش هست در (مهران   ) 
م لا ي ا ) ر  د ه  ك و  )ا ز ا ر و  ي  ز ا ب ) ر  د و   گفت راز باخداي خويشتن مي   ) 

 اورا هر نسيمي مي نواخـت  نام   جبهه غرب نام او را مي شناخـت
ي م ش  ا ي ك ز ا ر خ ) ل  ث م د  نش د ش   سر و پا مست جانبازي شدن بي   )
ي ر ب خ م ي( ب ي  ت ف ر ه  ا گ ا ن ر )  ـ ب غ چشم   خ نديم و دا ما ما  ز  ا ـر ب   ت

 عشق را اينجا هواي محشري اسـت    در بسيج عشق شور ديگري اسـت
ه ي لا ط ) ر دد ـ ي ه ش د  ش ا  م  ( د م ح ا ) ـد   )  مجي رب  ره  ـ سف ن  ا   ميهمـ

ن ي ع و ( تخ ـ ف ر گ ر ب ر  د ا  ر  ( د و م ح م )  (   جان پاكش سوي بالا پرگرفـت   ش
  در طريق عشق و ايمان معتبر   هر يكي چون اسوة صبر و ظفر
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  ماه من ماهي سرخ فوج عشـق   اي محمد! كهكشان اوج عشـق
ببين   اوج عرفان ومحبت را ببيـن ا  تمام حجت ر ا ا زمين    ب
ان مندگـ ز ر همه  ر  ا ث ي ا وج  ملك جهان   ا ند صفحه  ب   نقش 

 تا قيامت اين قلم سرگشته اسـت   بر ورق بس نكتة ننوشته اسـت 
بي   در شب طوفاني و اشك وسكوت رزش  نوت ل ق ن  ا دست ب  ا   ت
ز   (نادري) بنويس ياد جنگ را ا ب د سر ا اي ر آهنگ  ن خوش    ا
  ياد آن سرمستي و جامش بخيـر   ياد سربازان گمنامش بخيـر
  باز كن امشب دو بـال عـاشقـي   هست سربازي كمال عاشقـي
  سرو قامت بودن وپـايندگــي   هست سربازي شـكوه زندگي
ه پاي عاشقان سنگر زدن   هست سربازي سرود پرزدن ب ا    پ

موختـن   ـنهست سربازي در آتش سوختـ آ گي  ن ا و ر پ ن،    سوخت
زدن   هست سربازي ز عالم پر زدن ها سر  ن سما آ ر  ب و  تن    رف
  )(كربلا) را پويه كردن از (دمشق   هست سربازي كلاس درس عشـق

مي ق  ف ا و م ن  ا ر ا ي د  ا م ي ـ ن   ياد آن مردان عاشق مي كنـم   ك
ـا ا صف ب ن  د آن همسنگرا ا ا   ي مندگ ز ر ر  ب ا ن  ا آ ـ ـ ي ر ـي  ب  ن 

ي ي ا ش ن ا ) د  ا وي ا د  ن ز ر ف ن  آ و    در ميان خاك و خون پيوند او   ) 
نمود   خود به دست خويشتن خاكش نمود فلاكش  ا ر  ا د ا د ر  ب ه    هدي

س ر د ا د ؟( ت س ا ج ك ت  م ا ن م گ ز  ا ب ر س   كجاسـت بي نشانت، دردي آشامت   ) 
و ج م ا ن د( و ب ن د  و خ م  ا ن ي  ا ي و ج بود   )  ن م خود  و دا م  ا ن ند  ب   پاي 

  نشسـت آفتابي در دل كارون  (يار برفي) در ميان خون نشسـت 

  مانده از آنها ميان دست خاك   اي و يك پلاك يك پوتين و چفيه

  شهرت مردان حق گمنامي است   اين بود راز همان روز السـت
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 199گروهبان:  ــ 33حسين:  ؛بهرامي
 190زهرا:  بهشت

 9رودخانه:  ؛بهمنشير
 147سرباز:  ؛بي خيال

 147, 83, 47, 14عمليات: ؛ المقدس بيت
 159پادگان:  ؛بيستون
 145داريوش؛ استوار:  ؛بيضايي

 81: 501 ؛بيمارستان

 پ

ن ا گ د ا د ؛پ ي  203 :حم
ادگان  203, 199 :دژ ؛پ

 12غلام؛ سرباز:  ؛پرهادزاده
 204 :كرخه ؛پل
رد ؛پل  203 :ما

 157پل:  ؛پنجوين
, 138محمد علي؛ سرهنگ:  ؛پوربزرگ
149 

 138منطقه:  ؛پيچ انگيزه

, 93, 91, 86, 84قاسم؛ سرباز:  ؛پيرزاده
106 ,108 

 ت

 29سروان:  ؛تاج محرابي
 164سرباز:  ؛تاجيك

 60منطقه:  ؛401تپة 
 83, 22منطقه:  ؛تپة سبز

ـ پ ؛ ت اللهه ر ا ـ ب ك  204 :ا
, 176, 174, 173احمد؛ سرتيپ:  ؛تركان

177 ,178 
 22شهر:  ؛تنكابن

 204 :منطقه ؛تنگ چزابه
, 19, 18, 17, 15, 13, 12شهر:  ؛تهران

69 ,77 ,115 ,163 ,191 
 147: ذوالفقار ؛تيپ
 192, 175: 1؛ تيپ
 163, 145, 9: 2؛ تيپ
 140, 37: 3؛ تيپ

 ج

 163سروان:  ؛جاويد
 153, 152, 151سرهنگ:  ؛جسته

 ــ 75سرهنگ:  ــ 163سرباز:  ؛جعفري
 145مجتبي؛ سروان: 

 200دانشگاه:  ؛شاپور ؛جندي
 55جاويد؛ سرباز:  ؛جهانباني



 ۲۱۹نمايه/   

 چ

 109رضا:  ؛چراغي
, 170, 168, 166, 138منطقه:  ؛چزّابه

171 

 ح

 175, 161روستا:  ؛آباد حاجي
 190محمد؛ سرباز:  ؛حافظي
 195گروهبان:  ؛حبيبي
, 25, 23, 22, 21شهيد:  ستوان؛ ؛حجازي
29 

 149سرباز:  ؛حداد
 83سرتيپ: ؛ سعدي ؛حسني

سيد محمود؛  ــ 146, 84سرباز:  ؛حسيني
سيد مهدي؛ ــ  180, 179سرباز: 
 89سرباز: 

 9احمد: ؛ حسينيا
 141منطقه:  ؛حضر زنده

 81منطقه:  ؛حلبچه

 خ

 56حبيب االله؛ سروان:  ؛خدادادي
 163: خداكرم
 158ماشاء االله؛ سرهنگ:  ؛خدامي

 205 :خرازي؛ شهيد
 99شهر:  ؛آباد  خرم

, 104, 100, 67, 64, 47شهر:  ؛خرمشهر
199 

 160: سرتيپ ؛خزايي
 63, 60حسين؛ سرباز:  ؛خلج

 29يكم:  ستوان ؛خمامي
, 184, 74, 65, 19استان:  ؛خوزستان
185 

 88, 86استوار:  ؛نواز  خوش
 146, 145علي؛ سرباز:  ؛خوشابي
 138رضا؛ سرهنگ:  ؛خوشرو

 د

 82, 79سرتيپ:  ؛دادبين
 36سرباز:  ؛اهدادخو

 206  ،74حسين؛ سرتيپ:  ؛دادرس
 205 :منطقه ؛دارخويــن
 145منطقه:  ؛دارخوين
 152ارتفاع:  ؛دارسليم
 152, 151ارتفاع:  ؛دارغان

 134منطقه:  ؛دال پري
, 106, 105, 99حبيب؛ سرباز:  ؛دالوند

109 
 131مكان:  ؛دچه

 38, 16: 2غلامحسين؛ سرتيپ ؛دربندي
, 131, 130, 69منطقه:  ؛دشت عباس

163 
 201 :كوه ؛دماوند
 206 :كشور ؛دمشق
 152حزب:  ؛دمكرات
 204, 56منطقه:  ؛دهلران



 سرباز در خاطرات دفاع مقدس/  ۲۲۰

 186منطقه:  ؛دوسلك
 172شهر:  ؛ديواندره

 ر

 29, 22سرگرد:  ؛راعي
 147: سرتيپرحيم؛  ؛رحماني
 159جهانگير؛ سرهنگ:  ؛رحيمي
 109, 108سرباز:  ؛رزمجو

نگ؛ هوش ــ 37محمود؛ استوار:  ؛رستمي
 111ستوان: 

 205 :رسولي؛ شهيد
 150بيمارستان: ؛رضاييان

 93, 91گروهبان:  ؛پيشه  رعيت
 108, 99منطقه:  ؛رقابيه
, 181, 179غلامرضا؛ سرهنگ:  ؛رهبر

183 
 160سرهنگ:  ؛پرور روح

 91محمدرضا؛ سرباز:  ؛رياحي

 ز

 136حسين؛ سرباز:  ؛زاده نمين
 65, 20سرباز:  ؛زماني

 143, 142, 141: 2سرتيپ ؛زيبامنظر

 س

 16خداورد؛ سرباز:  ؛سادين
 20شهر:  ؛ساري

 164حسين؛ سرهنگ:  ؛سامانيان

 195, 194تپه:  ؛ساندويچي
 186منطقه:  ؛سايت
 205 :منطقه ؛سپتون
 163, 162سرباز:  ؛ستوده

 173عباس؛ سرگرد:  ؛سرپرست
 176, 154, 152, 144شهر:  ؛سردشت
 53ارتفاعات:  ؛سرسول

 163, 162, 159يكم:  نستوا ؛سعادتمند
 176, 175, 172شهر:  ؛سقز

 166سلامي: 
 17دوم:  محمد؛ ستوان ؛سلطاني
 168, 167سرباز:  ؛سليماني

سرباز:  ــ 55اسماعيل؛ گروهبان:  ؛سليمي
55 
 163سرهنگ:  ؛سنگابي
, 172, 161, 160, 159شهر:  ؛سنندج

174 ,175 ,176 ,177 ,178 
 64منطقه:  ؛سه راه ترابري

 197, 192منطقه:  ؛قهوه خانه سه راه
 166سرباز:  ؛سهيلي
 141سرگرد:  ؛سوداگر
 151ارتفاع:  ؛سوران
 82ارتفاع:  ؛سوركو

 20شهر:  ؛سوسنگرد
 205, 112 :منطقه ؛سومار
, 86سرباز:  ــ 86اسداالله؛ سرباز:  ؛سيفي

100 ,102 
 160جاده:  ؛سيلو



 ۲۲۱نمايه/   

 ش

 65يكم:  ستوان ؛شاه حسيني
 73تيپ: االله؛ سر فرض ؛راد شاهين
 38, 33حسين؛ سرباز:  ؛شجاعي
 130, 129پرويز؛ سروان:  ؛شرفيان
 156علي؛ سرباز:  ؛پور شعبان
 25ستوان:  ؛شكاري
 109, 108, 106, 93, 84سرباز:  ؛شكري
 ــ 145, 100, 64, 47منطقه:  ؛شلمچه

 203 :منطقه
 144سرگرد:  ؛فر شهرام

 154شهر: ؛ شهرضا
 185, 184شهر:  ؛شوش
 147ليات: عم ؛شياكوه

 75, 74سرباز:  ؛شيدايي
 159, 20شهر:  ؛شيراز

 109دوم:  گروهبان ؛شيرازي
 150ورزشگاه:  ؛شيرودي

 150, 82منطقه:  ؛شيلر

 ص

 160گروهبان:  ؛صادقي
 77: 2نجاتعلي؛ سرتيپ ؛گويا صادقي

 39 سرهنگ: ؛صالح افشار
عبداالله؛ سرهنگ:  ــ 87سرباز:  ؛صالحي

 ــ 77عطا االله؛ سرتيپ:  ــ 198
, 22مهدي؛ سرباز:  ــ 86گروهبان: 

23 ,24 ,29 

 133سروان:  ؛نژاد صالحي
 34, 33, 20ابراهيم؛ سرباز:  ؛صفايي
, 104, 100, 86يوسف؛ سرباز:  ؛صفري

106 
 177رحيم؛ پاسدار:  ؛صفوي

, 151, 77علي؛ سرتيپ:  ؛صياد شيرازي
155 ,172 ,177 

 ط

 74 صحرا: ؛طبس
 28, 27, 22, 20احمد؛ سرباز:  ؛طرُفي

 38, 33عمليات:  ؛طريق القدس
 205, 140 :منطقه ؛طلايه
 170استوار:  ؛طلوعي

 ع

 63, 62, 61سروان:  ؛عابدي
 154محمد:  ؛عابدي دولت آبادي

 29محمود؛ گروهبان وظيفه:  ؛عارفيان
 22ستوان:  ؛عباسپور

 169سرباز:  ؛عبدالملكي
 167سرباز:  ؛عبدي

, 122: 2علي؛ سرتيپ ؛عبدي بسطامي
128 ,132 ,133 ,134 ,136 
 152گرشاسب؛ سرباز:  ؛عسگري
 152سرباز:  ؛عشقي

 154مرتضي؛ سرباز:  ؛عمويي
 60گروهبان:  ؛عيدي قدم



 سرباز در خاطرات دفاع مقدس/  ۲۲۲

, 130, 128, 69منطقه:  ؛عين خوش
133 ,186 

 205, 133 :منطقه ؛خوش عين

 غ

 75غفورزاده: 
 168بهزاد؛ سرباز:  ؛غفوريان

 193, 192گروهبان:  ؛تپه غوش

 ف

 16ستان: ا ؛فارس
 64منطقه:  ؛فاو

, 164, 83, 76, 12عمليات:  ؛المبين فتح
192 

 184, 182سرهنگ:  ؛فروزان
 20سرباز:  ؛فغاني

 204 :منطقه ؛فكه
 199, 198حسين:  ؛فهميده

 37شهر:  ؛آباد فولي

 ق

 29سروان:  ؛قاسمي
 104سيد حسين؛ سرباز:  ؛قاضوي

 29شهر:  ؛قاين
 128نصراالله؛ سرباز:  ؛قدبيگي

 157رودخانه:  ؛چهقزل
 175سد:  ؛قشلاق

 132شهر:  ؛قم

 86سرباز:  ؛زاده  قندهاري
 111سرگرد:  ؛قهرمان

 ك

 206, 204 :رودخانه ؛كارون
 156, 81شهر:  ؛كاشان
 35, 32سرباز:  ؛كاشفي

 159, 141شهر:  ؛كامياران
 193, 192 :هندلي ؛كانال
 66منطقه:  ؛كبلا
 194, 157ارتفاع:  ؛كد

 146, 60, 33عمليات:  ؛كربلا
, 179, 165, 163, 95رودخانه:  ؛كرخه

183 ,184 ,194 
 179, 158, 152, 144استان:  ؛كردستان
 174, 161, 141, 129شهر:  ؛كرمانشاه

 29گروهبان:  ؛زاده كريم
 109: كسايي

 81ارتفاع:  ؛كله قندي
 194فريدون؛ سرهنگ:  ؛كلهر

 196منطقه:  ؛كوت كاپن
 203 :منطقه ؛كوت كاپون

 79منطقه:  ؛نكوخلا
 64منطقه:  ؛كوشك
 159, 141حزب:  ؛كوموله
 157علي؛ سرهنگ:  ؛كوهاني

 200, 199سرباز:  ؛كي همايون

 



 ۲۲۳نمايه/   

 گ

 143, 141ارتفاع:  ؛گازرخاني
 183منطقه:  ؛گدار مرادآباد

 192: 131گردان
 194: 174گردان
 91شهر:  ؛گرمسار

 84سرباز:  ؛ محمدي  گل
 30, 29سرباز:  ؛بخش گل

 167ا: رض ؛گلشني
 104شهر:  ؛گنبد

 32 :گوهري مقدم

 ل

 82ارتفاع:  ؛لري
 174: پياده ؛2لشكر
 194, 192, 163 حمزه: ؛21لشكر
 174, 159, 82, 78: 28لشكر
 82گرگان:  ؛30لشكر
 145, 9: 77لشكر
 140, 65, 64: 92لشكر

 م

 155محمد؛ سرباز:  ؛مباركي
 153, 140, 43 جزيره: ؛مجنون
 131سرباز:  ؛مجيدي
 82, 81ناصر؛ سرباز:  ؛ورمحمدپ
 168سرباز:  ؛ولي محمد

 167, 166سرباز:  ؛محمدي

 :شهيد ــ 169, 152سرهنگ:  ؛مخبري
205 

 169ستوان:  ؛مرادي
 176, 175, 141, 81شهر:  ؛مريوان
 32گروهبان:  ؛مزدباف
 157ارتفاع:  ؛مسعود
 114, 89, 29, 24, 16شهر:  ؛مشهد
, 27, 20عبدالهادي؛ سرباز:  ؛نژاد مصلي

28 
, 142, 141حسين؛ سرگرد:  ؛معصومي
, 141, 69, 47سيد امير:  ــ 143
166 

 76: 2نصرت االله؛ سرتيپ ؛معين وزيري
 195, 194گروهبان وظيفه:  ؛مقيسه
, 98, 97, 49ستوان وظيفه:  ؛ملكوتي

109 
 104مشهد قلي؛ سرباز:  ؛ممشلي

 134منطقه:  ؛ممله
 83ستوان وظيفه:  ؛منتظري

 28, 27شهرام؛ سرباز:  ؛منصورآبادي
 135, 134, 132سرباز:  ؛منفرد
 205 :منطقه ــ 56شهر:  ؛مهران

 152, 111سرهنگ:  ؛مهرپويا
 19سيد علي؛ گروهبان:  ؛مورتي

 161روستا:  ؛مورموري
, 104, 100, 90, 89, 86سرباز:  ؛موسوي

105 ,106 
 162منطقه:  ؛موسيان



 سرباز در خاطرات دفاع مقدس/  ۲۲٤

, 86, 85, 84رحمان؛ سرهنگ:  ؛ميرزائيان
87, 89 ,94 ,96 ,97 ,99 ,100 ,

102 ,104 ,107 ,109 ,112 
غ ا د ش ي ه ؛م ق ط ن  204 :م

 205 :منطقه ؛ميمك

 ن

امجو؛ شهيد  206 :ن
 170, 169, 168, 167: نامدار
 17شهر:  ؛نايين

 29سروان:  ؛نبي كريمي
 24, 23شهر:  ؛آباد نجف

 81محمد جعفر؛ سرتيپ:  ؛نصر اصفهاني
 83قرارگاه:  ؛3نصر

 172گ: سرهن ؛زاد نصرت
 133محمدحسن؛ سرگرد:  ؛نصيري

 147منطقه:  ؛شهر نفت
 133, 131, 130, 129سرگرد:  ؛نقدي
 136شهر:  ؛نمين
 175روستا:  ؛نَوره

 190احمد؛ سرهنگ:  ؛نوروزي فرسنگي
 104جمشيد؛ سرباز:  ؛نوري
 33سروان:  ؛زاده نوري

 129ستوان:  ؛نيازي

 ه

 129, 128ستوان:  ؛زاده هادي
 177: سروان ؛هاشمي
 199سرباز:  ؛هزاريان

 190 :هلال احمر
 164شهر:  ؛همدان
 34, 19منطقه:  ؛هوفل

 و

 196, 194ستوان:  ؛واسطي
 138عمليات:  ؛والفجر
 29علي؛ سرگرد:  ؛وفايي

 ي

 38, 37, 32سرباز:  ؛يامي
 20شهر:  ؛يزد

 189 :يزداني
 10, 9سرباز:  ؛يزدي

 19دوم:  اصغر؛ ستوان ؛يوسفي
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